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 اماميه فقه مطالعاترويکرد  

های اخیر، در پی تحولات شگرف پدید آمده در تمام ابعاد زندگی، به ویژه در زمینه در دهه
ها و شکل زندگی و نوع روابط ها، دیدگاهها، روشای کسب اطلاعات و انتقال سریع آناختراع ابزاره

گسترش دامنه این تحولات، طرح مسائل نوظهور ها دگرگون شده است و همراه با اجتماعی انسان
 گیری فزونی یافته است.نیز به طور چشم

بنابراین، امروزه بیش از هر زمان دیگر ضرورت انطباق با عصر جدید و همگام نمودن فقه با 
شود. انقلاب اسلامی نیز که دستگاه فقه را با حکومت پیوند داده نیازهای متغیّر بشری احساس می

ماده ساخته، ضرورت این عمل نه ورود قوانین شریعت را در صحنه عملی جامعه و سیاست آو زمی
 چندان کرده است.را دو

 فقه امامیه همواره پویا و در حال تحول و تکامل بوده است. یکی از مباحثی که پویایی فقه
هر عصر برای  امامیه را در بستر زمان و مکان تضمین کرده، باز بودن باب اجتهاد و تلاش فقهای

گویی به مسائل مستحدثه و مقتضیات زمان و مکان است. پویایی، تحوّل و تکامل در علم پاسخ
گونی پذیرفته و به سوی کمال گام برداشته فقه تازگی ندارد. دانش فقه از آغاز پیدایش همواره دگر

 است؛ هرچند در پیمودن این مسیر فراز و نشیب نیز داشته است. 
ی انقلاب اسلامی در ایران و پذیرش اصل اسلامی بودن قوانین، در اصل چهارم پس از پیروز

قانون اساسی جمهوری اسلامی، ضرورت تحوّل و تکامل فقه دوچندان گردید؛ چرا که برای 
آمد و مورد سنجش و ارزیابی قرار بار پس از صدر اسلام، تمامی فقه به مرحلۀ اجرا درمینخستین

گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب، جای این پرسش است که آیا فقه به  گرفت. اکنون پس ازمی
 سمت تحوّل یاد شده گام برداشته است؟

 31611نامـه مـما   بـر ااـا   امامیـهمطالعات فقه  ترویجی ـدوفصلنامه علمی 
مـو    هـای علمیـهمو ای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی مـو ای عـالی زوز 

 اات.زایز  تبه علمی ـ ترویجی گردید   اولاز مما    92/33/3121



 

 

 

  اهنمای نگا ش مقالات
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 یهایمعاملات مرتبط با بارور یحکم فقه یبررس 

 *و رحم( نی)اسپرم، تخمک، جن یپزشک

 
 
 
 
 
 
 

 1يدهکچ

بهه  یپزشهک یهایاستفاده انواع بارور یبرا اریبس یو تقاضا یپزشکدانش شرفتیامروزه به لحاظ پ
در  نیهو ا افتههی یارونهق شهتابنده یپزشهک یههایجهت بچه دا رشدن، معاملات مرتبط بها بهارور

عمهوم مهردم از  یرویهاند که با توجه بهه پکرده انیب یگوناگونباره نظرات  نیکه فقها در ا استیحال
 .طلبدیمربوط را م لیمسا یلزوم استخراج حکم شرع ،یاحکام اسلام

و  باشدیم هیامام یایموضوع از منظر فقه پو نیا یفقهجانبه استدلالهمه یبه دنبال بررس پژوهشنیا
و  نیاسپرم، تخمک، جن دوفروشیچون خرموضوع هم نیمرتبط با ا یو وضع یفیاحکام مختلف تکل

در مورد  یول ز،یتخمک جا دوفروشیاست که خر دهیرس جهینت نیقرار داده و به ا یرا مورد بررس میرح
از حق اختصاص نسبت به  دیپول در مقابل رفع راه اخذ نیوجود دارد، و بهتر یاسپرم اشکالات متعدد

جواز و حرمت است؛ اما معامله  یدو مبنا یدارا نیجن یمصنوع حینسبت به تلق نی. همچنباشدیاسپرم م
 ایمثل هبه، صلح و وکالت،  گریدمعاملات  قیاز طر توانیم یول ست،ین ریپذامکان عیتحت عنوان ب نیجن

نظر موافقان،  میرح منتقل کرد. در مورد اجاره میبه رح یخصوص قرارداد ایمثل اعراض، اذن،  ییهااز روش
 از مقدمات و مستلزمات حرام، و نظر مخالفان حرمت اجاره است. زیجواز آن بشرط پره

 .نیگزیجامیرح ،یمصنوعحیمعاملات، اسپرم، تخمک، تلق: هاکلیدواژ 
                                                             

 .51/55/5۴45:بیتصو خیتار 51/۴/5۴45وصول: خیتار. *
 .(arafi@chmail.ir) قم هیو استاد خارج فقه واصول حوزه علم مهیالعال یجامعه المصطف یعلم اتیو عضو ه اریدانش **.

 .(jabbari5360@yahoo.co.uk) )نویسنده مسئول( قم ،یحقوق اسلام یفقه و مبان یقم، دکتر هیسطح چهار حوزه علم *.**

 ( یسبزوار یفرد )رحمان یرحمان یعل** 

 یرضا جبار دیس *** 
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 مهدمق

کید شریعت اسلام است. از نظر همه  فرزنددارشدن و تکثیر اولاد، امری مطلوب و مورد تأ
ترین اهداف از ی از والاترین و مهمعالم و ادیان، به خصوص دین مبین اسلام، یکعقلای

 وجود آمدن نسل و فرزند است. ازدواج، به
برای هر مسلمان امری مطلوب  ،فرزند داشتن و باقی گذاردن نسل ؛از نظر قرآن کریم

ای نیست. در واقع مطلوب آیات الهی آن است که هیچ فرد است و این امر مورد هیچ مناقشه
کریم تقاضای فرزند از سوی حضرت فرزند نماند. قرآنمسلمانی با اختیار خود بدون 

ام فرا رسید و موهایم سپید شد ولی نسلی از من که پیری»تعالی را که به محضر حق زکریا
هُ رَبِّ لَا »و نیز دعای ایشان را نقل کرده است: « وارث من گردد باقی نماند وَ زَکَرِیا إِذْ نَادَی رَبَّ

و زکریا ]را یاد کن[ هنگامی که پروردگار خود را  (91 :)انبیاءنْتَ خَیرُ الْوَارِثِین؛تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَ 
 «.خواند؛ پروردگارا مرا تنها مگذار و تو بهترین ارث برندگانی

 نبویروایات خصوصاً  ،ای از روایاتدر بررسی متون معتبر دینی با مجموعه گسترده
دانسته شده و به  لمین مایه مباهات رسول اکرمشویم که افزایش نسل و تعداد مسروبرو می

 است .فرزندآوری بیشتر توصیه شده
جُوا؛ فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ »در حدیثی روشنگر فرمودند:  رسول خدا اُ ، تَزَوَّ یهَا النَّ

َ
أ

قِیامَةِ  مَ الأ مَمَ یوأ
ُ های ای مردم ازدواج کنید که من به فزونی شما در روز قیامت به امت ؛الأأ

 .(651 /5: 5635 ی،قضاع ی)قاض «کنمدیگر افتخار می
کید و سفارش به ازدواج با زنان بسیارفرزندآور در آیات و  لذا در مجموع، این اندازه از تأ

 باشد.روایات، به خوبی گویای نظر قاطع شارع مقدس بر مطلوبیت فرزند آوری می
های مختلف بسیار بالا گزارش ناباروری در پژوهش شیوع اما در جوامع امروزی، میزان

ها، توجه آن ها را به است. به همین علت معضل ناباروری در میان بسیاری از خانوادهشده
ا پیشرفت چشم گیر که بطوریتلقیح مصنوعی و بارداری از این راه، معطوف کرده است؛ به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9
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های تلقیح مصنوعی، انبوهی از مسائل جدید را از یکسو پیش روی پژوهشگران و روش
شمار فقهی از ناحیه بیماران، صاحب نظران قرار داده و از سوی دیگر پاسخ به سؤالات بی

فقیهان را وادار کرده تا با توجه به نیاز جامعه، با کمک قواعد عمومی، اصول کلی و ادله 
مقاله حاضر، در پی بیان  ،قهی، مشروعیت این موضوعات را استخراج و بیان کنند؛ بنابراینف

 باشد.های پزشکی میحکم فقهی معاملات مرتبط با باروری

 فصل اوّل: مفاهيم 

 شناسیمفهوم .1ـ1

 مصنوعیمفهوم تلقيح (الف

« لقاح»اردار کردن، وبه معنای ب« لَقَحَ »مصدر باب تفعیل از مادّه « تلقیح»معنای لغوی: 
 643 /51: 5۴53منظور، )ابن مصدر ثلاثی مجرّد آن و به معنای باردار شدن جنس مؤنّث است

 .(5516/ 1 :تا؛ الشرتونی، بی131و 
 ، یعنی مایع و آب جنس نر است«ماءُالفَحل»به معنای « لَقاح»و « لِقاح»کلمه

، 5نه تنها در مورد ابر« لَقَحَ »استعمال  .(53۴4/ 6: 5۴53؛ طریحی، 643/ 51: 5۴53منظور، )ابن
رو، مادّه . ازاین)همان( استو حیوان به کار رفته، بلکه در مورد زنان هم استعمال شده 1گیاه

 کند.دلالت می« آبستن کردن»به طور کلّی و بدون هیچ قیدی بر « تلقیح»
مقاربت بین  معنای اصطلاحی: تلقیح مصنوعی به این معناست که حمل یا جنین بدون 

 .(613-611: 56۴1 )امامی،. جنس نر و مادّه به وجود آید
مصنوعی عبارت است از انجام تلقیح»اند: برخی نیز در تعریف تلقیح مصنوعی گفته

یک از . هیچ(593/ 5: 5۴14)الحسینی،  «تلقیح میان اسپرم مرد و تخمک زن به روشی غیرطبیعی
ا در برخی موارد زن، نابارور و شوهر بارور است و تعاریف مذکور جامع و دقیق نیست؛ زیر

مصنوعی گونه موارد نیز جزء تلقیحشود و اینبرای باردارکردن زن از تخمک بیگانه استفاده می
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مصنوعی عبارت است از تلقیح ،شود. بنابرایناست در حالی تعاریف فوق آن را شامل نمی
یان صاحبان آن دو. این تعریف، مواردی که بارور کردن اسپرم و تخمک بدون انجام نزدیکی م

ای را به رحیم زوجه منتقل نموده و سپس از طریق نزدیکی با همسرش بارور تخمک زن بیگانه
 شود. گردد، هم شامل میمی

 ب( مفهوم جنين

، از ماده (۴1۴/ 1: 5696)صدر،  به معنای مفعول« فعیل»بر وزن « جنین»معنای لغوی: واژه 
به همین خاطر به انسان در  ،است )مستور(، منظور از آن، هر چیز پوشیده شدهجنّ گرفته شده

الجنین، الولد مادام »شود؛ رحیم مادر، از آن جهت که از دیده پنهان است، جنین گفته می
فی بطن امه لاستتاره فیه و جمعه اجنّه و اجنن، وقد جنّ الجنین فی الرحیم و اجَنّتهُ 

وَ اِذ »فرماید: قرآن کریم با ملاحظه همین جهت می .(16/ 56: 5۴41)ابن منظور، «الحامل
هاتِکُم ة فی بُطونِ اُمَّ  .(61 :)نجم هنگامی که در شکم مادرانتان پنهان بودید «.اَنتُم اَجِنَّ

هرچند فقهای مسلمان در ابواب مختلف فقهی، همچون: طهارت،  معنای اصطلازی:
ق، تدبیر، اقرار، صید و ذباحه، ارث، و دیات از جنین جهاد، رهن، وصیت، نکاح، ظهار، لعان، عت

اند، اما تعریف دقیق و روشنی از آن جز همان مفهوم سخن گفته و آن را در مورد بحث خود قرار داده
 .(151 /9 :5۴4۴)جبعی عاملی، « الجنین و هو الولد مادام فی البطن»اند؛ لغوی، ارائه نکرده

همچون: جنین  ؛استوبیش مشابه برای جنین شدهدر منابع حقوقی نیز تعاریفی کم
همان نطفه استقرار یافته در رحیم مادر است که آغاز زندگی اش همان زمان استقرار یافتنش 
است و پایان جنین بودنش، ورود به مرحله جدید یعنی اطلاق طفل بر آن لحظه قبل از 

 . (5۴1 :5694)شهیدی، « ولادت است

 ج( مفهوم اهدای اسپرم

گیرد که زوج، اسپرم ندارد و یا اسپرم او توانایی ستفاده از اسپرم اهدایی، هنگامی صورت میا
سالم بهاشد؛  بارورکردن تخمک را ندارد؛ این در حالی است که زوجه دارای تخمک و رحیم
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های هنجاری یا این که ناقل ،هرگاه مرد دچار اختلالات ژنتیکی یا ارثی باشد ؛همچنین
شود. استفاده از اسپرم اهدایی به زوج توصیه میاسپرم از باشد، استفادهکروموزومی 

 پذیرد:جایگزین به دو روش صورت می
دستگاه تناسلی زن  قبل از زمان رهاسازی تخمک، اسپرم آماده شخص ثالث به (الف

 شود.می داده انتقال
به  ستفاده از این روششود کهه ادر لقاح خارج رحیمی از اسپرم اهدایی استفاده می (ب

 (.64-11 :5611بروکسل، ) تر استدلایل پزشکی، اخلاقی و شرعی مناسب

 د( مفهوم اهدای تخمک

های او توانایی تولید تخمک و یا تخمک اما تخمک سالم باشد، رحیم که زن دارایهنگامی
انتقال آن به جنین  تمالبیماری ژنتیکی باشد و اح که زن مبتلا بهسالم را نداشته باشد و یا این

شود. اهدای تخمک، صورت استفاده از تخمک اهدایی توصیه می این ؛ دروجود داشته باشد
آزمایشگاه در و در  شودهای زن سالم برداشته میها از تخمدانروشی است که در آن تخمک

شود و بارور میتخمک  ،مجاورت با اسپرم همسر گیرنده یا تزریق اسپرم به داخل سیتوپلاسم
 (.31-91: 5613جان لانگمن، ) گرددگیرنده منتقل می درنهایت جنین به رحیم زن

 جايگزين( مفهوم رحيمـه

های نابارور به ای است برای دستیابی زوججایگزین یا همان رحیم اجاره ای، شیوهرحیم
ثل جنین های کمکی تولیدموسیله روشموجب آن بانوی صاحب رحیم به فرزند که به

گردد که پس از طی حکمی، باردار شده و متعهد می حاصل از لقاح اسپرم و تخمک والدین
دوران بارداری و زایمان بر اساس قرارداد منعقدشده بین زوجین حکمی، نوزاد را به زوج 

رحیم که نابارور متقاضی تحویل دهد. زوجین نابارور را والدین حقیقی و بانوی صاحب
 شودکنند که به رحیم جانشین اطلاق میاست را مادر جایگزین تلقی میحامل بارداری 

 .(15: 5611)بابکی، 
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 و( مفهوم معاملات

عبارت از احکام شرعی متعلق به امور دنیاست به اعتبار بقای شخص؛ مانند « معاملات»
عامله ها... و بالجمله آنچه مقصود اهم از آن دنیا باشد، مبیع، رهن، اجاره، نکاح و جز آن

 .(133/ ۴: 5636سجّادی، )است 
، به معنای عقود و ایقاعات است؛ یعنی هر امر اعتباری که وجودش در )اخص(معامله 

و چه یک جانبه  )عقد(خارج، بر قصد و رضایت و انشا متوقف باشد، چه انشای دو جانبه 
 .)ایقاع(

ه عنوان واژه مترادف های حقوق دانان ما باست که در قوانین و نوشتهای همعامله، کلم
 به کار رفته است،« قرارداد»و « عقد»

 حکم معاملات مرتبط با تلقيح مصنوعی

تخمک زن و رحیم زن ضروری  ،اسپرم مرد ؛در عملیات تلقیح مصنوعی وجود سه رکن
است و به ملاحظه این سه رکن معاملاتی برای نتیجه دادن عملیات تلقیح مصنوعی کارآیی 

 شود:ضمن سه صورت حکم شرعی متعلق به این معاملات بررسی می کند که درپیدا می

 خريد و فروش اسپرم

 های اسپرم مطرح است مساله خرید و فروش اسپرم است.بحث دیگری که در رابطه با بانک
در مواردی که در عملیات تلقیح مصنوعی نیاز به اهدای اسپرم از سوی دیگری است، آیا 

 صورت جایزاستیا نه؟خرید و فروش اسپرم در این 
 :استاشکالاتی نسبت به خرید و فروش اسپرم مطرح شده

همان  ،منی و اسپرم از اعیان نجسه است و خرید و فروش اعیان نجسه باطل است .5
اردبیلی  ؛3/ 1: 5۴5۴)عاملی شهید اول،  اندطور که فقها در مکاسب محرمه به آن تصریح نموده

. (13/ 5: 5۴51انصاری،  ؛۴41/ 5: 5۴53 ،فاضل هندی ؛14 /6 ا:ت، بیفیض کاشانی ؛19/ 9: 5۴46
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اشکالی در حرمت بیع منی به خاطر  :است مرحوم شیخ انصاری در مکاسب فرموده
توان گفت: مجرد در پاسخ از این اشکال می. 6(11/ 5: 5۴51)انصاری باشد نجاستش نمی

لذا نجاست به خودی خود  ،ودشاینکه مبیع از اعیان نجسه باشد موجب بطلان بیع نمی
ر مدار وجود منفعت محلله عقلایی است، یبلکه صحت بیع دا ،مانع از صحت بیع نیست

لذا اگر مبیع مالیت عرفیه و شرعیه داشته باشد و مالیت داشتن آن هم ربطی به طهارت و 
 نجاست آن نداشته باشد بیع آن صحیح است.

نتیجه رسیده است: مجرد نجاست شیخ انصاری در مکاسب محرمه به این  ،لذا
لذا عمده همان وجود منفعت محلله  ؛۴(66/ 5: 5۴51)انصاری، تواند مانع بیع باشدنمی

 عقلایی است.
 گوید:سید روح الله خمینی در این رابطه می

گردد که حرمت خرید و فروش اعیان از کلمات فقها در بسیاری از موارد روشن می
لذا اگر ؛ 1(69/ 5: 5۴41)خمینی، برداری و انتفاع از آن است.هرهنجسه دایر مدار عدم جواز ب

عین نجسی دارای منفعت محلّله عقلایی باشد بیع آن جایزاستهمان طور که نسبت به خرید 
/ 53: 5۴56)سبزواری  اندفقها فتوای به جواز داده ،و فروش خون برای اهداء به بیماران نیازمند

 ؛561/ 1: 5۴11 روحانی، ؛6۴6/ 3: 5۴13قمی ؛311/ 1: 5۴51ی، خمین ؛1۴/ 5 تا:بیخویی ؛ 14
 .(114 :5۴11مکارم شیرازی ؛611 :5۴11 ،حکیم
در بحث اهدای اسپرم از سوی مرد بیگانه دو مبنا در حکم تکلیفی آن وجود دارد  .1

 مبنای جواز و حرمت، لذا این اشکال باید طبق هر دو مبنا انجام شود.
دای اسپرم از سوی مرد بیگانه و تلقیح با تخمک اجنبی باشد، اگر مبنای ما حرمت اه

اگر نجاست اسپرم هم مانع از صحت بیع نباشد ولی شرط صحت بیع است:  گفته شده
وجود منفعت محلله عقلائیه و مالیت داشتن مبیع است و در محل بحث اگر مبنا این شد 

لایی بر خرید و فروش اسپرم که تزریق اسپرم به مرد بیگانه حرام است، دیگر منفعت عق
شود چون منفعت آن برای استفاده در تلقیح مصنوعی و تزریق در رحیم زن بود مترتب نمی
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منفعت مقصوده از  یبا الغا ،لذا .که این منفعت مقصوده را شارع مقدس حرام نموده است
ل است شود و در نتیجه خرید و فروش آن باطمالیت می یشیء توسط شارع، از اسپرم الغا

 به خاطر عدم وجود مالیت.
بنابر مبنای حرمت تلقیح و اهدای اسپرم مرد بیگانه، خرید و فروش اسپرم باطل  ،لذا

 است به خاطر عدم وجود منفعت و مالیت.
ولی اگر مبنای ما این شد که اهدای اسپرم مرد بیگانه و تزریق آن به رحیم زن جایز 

قصوده عقلائیه دارد که شارع مقدس هم منفعت است، در این صورت مبیع منفعت محلّله م
در نتیجه خرید و فروش اسپرم در این صورت جایز  .و مالیت آن را الغاء نکرده است

 باشد.می
 :است سید عبدالاعلی سبزواری فرموده

 .(14/ 53: 5۴56)سبزواری، بیع آن جایزاست ،اگر منی منفعت محلّله داشته باشد
اند که در عصر حاضر منفعت محلّله منی و اسپرم، کرده همچنین برخی از فقها تصریح

)منتظری، استفاده و به کارگیری برای تلقیح مصنوعی است لذا خرید و فروش آن جایزاست
 .(16/ 5: 5۴11روحانی  ؛111/ 5: 5۴41

اگر  ؛گیردولی اشکال اینست که خریدن اسپرم مرد بیگانه توسط چه کسی صورت می
کند در اینجا منفعت عقلائیه یگانه را از بانک اسپرم خریداری میشوهر زن، اسپرم مرد ب

دار شدن این شوهر و انتساب طفل به اوست ولی این منفعت به او نخواهد رسید اسپرم، بچه
چون همان طور که در بحث نسب خواهد آمد طفل از ناحیه پدر انتساب به صاحب اسپرم 

شود و شوهر زن، اسپرم از او خریداری میلذا پدر این طفل همان شخصی است که  ،دارد
 ای برای او ندارد.پدر طفل نخواهد شد. لذا خریدن اسپرم منفعت و فایده

بله اگر خریدار اسپرم، زن باشد در این صورت چون طفل به او انتساب دارد یا به ملاک 
ر صاحب رحیم بودن و یا به ملاک صاحب تخمک بودن، لذا منفعت فرزنددار شدن و ماد

 .(1۴ :5611)شوپایی جویباری، لذا خریدن اسپرم جایزاست ،شودشدن برای او فرض می
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و انسان مالک  ،مثل مدفوع و بول ،اسپرم و تخمک جزء فضولات انسانی هستند .6
فضولات بدن خویش نیست تا بتواند آنها را به دیگران بفروشد. پس انسان مالک منی خود 

 .(656 :5۴19)سیستانی،  آن حق اختصاص دارد نسبتاٌ بهو نیست بلکه نهایتاً 
لا بیع إلّا »در حالی که در صحت بیع، مملوکیت شرط است همان طور که حدیث مشهور 

 .(15/ 59: 5۴41)حرعاملی،  و دیگر احادیث بر آن دلالت دارند (1۴3/ 1: 5۴41)احسایی، « فی ملك
 نها معنا ندارد.لذا فروختن اسپرم و تخمک باطل است چون ملکیت نسبت به آ

از  یدتواند در قبال رفعشخص می ،چون حق اختصاصی انسان بر آنها ثابت است ،بله
 گردد.خود، پول دریافت کند که در حقیقت به هبه معوضه برمی حق اختصاص

های موجود در بانک اسپرم مبتلا به اشکالات متعددی بوده نتیجه: خرید وفروش اسپرم
از حق اختصاص شخص  یدتوان از باب رفعدر مواقع ضرورت می لذا ،باشدو صحیح نمی

 نسبت به اسپرم خود پول دریافت کند که در حقیقت به هبه معوضه برمی گردد.

 خريد و فروش تخمک

توانند از زن دیگری آیا خود او یا شوهرش می ،اگر زنی تخمک مناسب برای تلقیح ندارد
 تخمک مناسب را خریداری کنند یا خیر؟

سبت به خرید و فروش تخمک زن، اشکال نجاست وارد نیست، چون دلیلی بر ن
که تخمک همان منی و آب زن است که  استنجاست تخمک زن وجود ندارد و ثابت نشده

 .(65۴: 144۴)سیستانی،  باشدنجس می
ی هم بستگی به مبنای اخذ شده در بحث یاما اشکال عدم وجود منفعت محلّله عقلا

 رد که آیا استفاده از تخمک زن بیگانه و تزریق آن به رحیم زن جایزاستیا نه؟حکم تکلیفی دا
شود چون با اینجا برای تخمک منفعت محلّله تصور نمی ،ل به حرمت آن شدیمیاگر قا

 شود.لذا بیع باطل می استنهی شارع مقدس منفعت و مالیت آن الغاء شده
ری را به صاحب رحیم بودن بدانیم در این اینجا اگر ملاک ماد ،ل به جواز شدیمیو اگر قا
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لذا خرید تخمک  ،شوددار شدن برای زن و شوهر حاصل میصورت منفعت بچه
اینجا خریدن تخمک برای  ،جایزاستولی اگر ملاک مادری را به صاحب تخمک بودن بدانیم

 حالایّ ده و منفعتی نخواهد داشت چون طفل به او انتساب نخواهد داشت و علییزن فا
بهتر این است که اخذ پول در  ،لذا ،اشکال عدم ملکیت نسبت به تخمک هم وجود دارد

 .)همان( از حق اختصاص صورت بگیرد یدمقابل رفع

 رحيم  اجاره

رحیم برای حمل یکی از مباحث و احکام وضعی مرتبط با عملیات تلقیح مصنوعی، اجاره
رای حمل نطفه و جنین به مرد اجاره باشد که زن رحیم خود را بجنین و سلول تلقیحی می
 دهد و اجرت دریافت کند.

ای در جمهوری اسلامی ایران به امروزه با توجه به قانونی شدن رحیم جایگزین و اجاره
ای شکل قانونی به خود گرفته و رواج پیدا اجارهخصوص در دهه اخیر، قراردادهای رحیم

رحیم که در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور رهکرده است که یک نمونه از این قراردادهای اجا
 شود.موجود است جهت اطلاع آورده می

مصنوعی و حکم حال باید از لحاظ شرعی با توجه به اقسام و صور مختلف تلقیح
شروط صحت اجاره را مطرح  ،شرعی تکلیفی آن که برخی از اقسام جایز و برخی حرام بود

  :کنیممیکرده و احکام آن را بررسی 

 مصنوعی جايزاستبررسی شروط صحت اجاره در مواردی که تلقيح. 1

ل به جواز تلقیح یدر بحث حکم تکلیفی از میان صور و اشکال مختلف در برخی صور قا
مثل تلقیح اسپرم مرد با تخمک هسمرش و انتقال به رحیم همسر دیگرش  ،مصنوعی هستیم

جنبی و قرار دادن در رحیم همسر و یا همسر موقت او، یا تلقیح اسپرم مرد و تخمک زن ا
 صور دیگر.
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م و دریافت اجرت برای حمل جنین و نطفه صحیح است یرححال در این موارد آیا اجاره
 یا نه؟

رحیم و حمل جنین در این موارد رحیم این است که این عمل اجارهوجه صحت اجاره
دار حیم منفعت بچهو منفعت مقصوده عقلائیه هم دارد که زن صاحب ر حلال و جایزاست

 نماید.شدن و پدر شدن را به مرد اجاره کننده اعطاء می
که باید از این اشکالات جواب داده  استدر اینجا اشکالاتی نسبت به صحت اجاره شده

 شود.
ط ییکی از شرا ،استط عقد اجاره در فقه بیان شدهیهمان طور که در شرا امکال اول:

مل مورد اجاره مشخص و محدّد باشد و جهل به صحت اجاره این است که منفعت ع
 خصوصیات مورد اجاره مضرّ به صحت اجاره است.

معلومیة المنفعة إمّا بتقدیر »فرماید: عروة الوثقی می (1)مرحوم سید یزدی در مسئله 
)یزدی،  المدة کسکنی الدار شهراً والخیاطة یوماً، أو منفعة رکوب الدابة إلی زمان کذا...؛

معلومیت منفعت مثل مشخص کردن سکنی خانه به مدت یک ماه یا  (133 /1: 5۴19
 ..«خیاطی کردن به مدت یک روز یا منفعت استفاده از حیوان تا فلان زمان و... 

باید خصوصیات مورد اجاره  ،اگر کسی کارگری را برای حمل کالا و متاع اجیر کند ،لذا
تا چه مکانی باید  ،ای داردو اندازهچه وزن  ،حمل چه کالایی است ؛کاملًا مشخص باشد

موجب جهالت عمل مورد اجاره و  ،جهالت به این خصوصیات ،حمل کند و در چه زمانی
 بطلان اجاره خواهد شد.

از جهاتی ابهام و جهل  ،رحیم زن برای حمل نطفه و جنین باشددر محل بحث که اجاره
لوم نیست چه مقدار اسپرم و این که مع ،یکی ؛وجود دارد که مضرّ به صحت اجاره است

این که مدت حمل  ،شود تا عملیات منتج و موفق باشد، دومم زن میینطفه تلقیحی وارد رح
جهالت نسبت  ،رحیمماه زمان حمل مردّد است. لذا در اجاره 1تا  3 ،جنین مشخص نیست

 شود.به این خصوصیات وجود دارد که موجب بطلان اجاره می
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م بودن مورد اجاره قابل قبول است ولی دلیل بر مضر بودن اصل شرطیت معلو پااخ:
مطلق جهالت در مورد اجاره وجود ندارد، بلکه باید مورد اجاره از مواردی باشد که مورد 

و از غرری بودن خارج باشد، چون عمده دلیل  .(653)سیستانی، همان:  اقدام عقلاء قرار بگیرد
کنند، لذا  است که بر مالیت اموال خود تحف  میعقلا یبر اشتراط معلومیت مورد اجاره بنا

کند که خصوصیت مورد معامله کاملًا در مقام انجام معاملات جایی اقدام بر معامله می
مشخص و مبیّن باشد و در مواردی که تردید و ابهام و جهالت وجود داشته باشد به جهت 

أوفوا »امضاء معاملات که دلیل صحت و  کنند؛غرری بودن اقدام بر انجام معامله نمی
 شود.کند و معاملات غرری را شامل نمیباشد معاملات عقلایی را امضا می« بالعقود
رحیم برای حمل جنین است باید مورد اجاره طوری باشد در محل بحث که اجاره ،لذا

در که از غرری بودن خارج بوده و مورد اقدام عقلا قرار بگیرد و ابهام و تردید در محل بحث 
ج بین عقلا خارج سازد و آن را جزء معاملات غرری یحدّی نیست که معامله را از معامله را

 قرار دهد.
های تلقیحی ضرری ندارد، بله اگر اسپرم تلقیح یافته چون مشخص نبودن تعداد نطفه

مردّد بین تأثیر در جنین تک قلویی یا چند قلویی باشد این جهالت موجب غرری بودن 
 خواهد شد. رحیماجاره

توان اجاره را در همچنین مشخص نبودن مدت دقیق حمل جنین هم مضر نیست و می
مدت اکثر که نه ماه است منعقد کرد که اگر زودتر هم وضع حمل صورت پذیرفت مانعی 

 نخواهد داشت.نتیجه این که اشکال اول بر صحت اجاره وارد نبود.
که عمل مورد اجاره دارای منفعتی  ط صحت اجاره این استییکی از شرا امکال دوم:

باشد که شارع اجرت گرفتن و بذل مال در مقابل آن را الغاء نکرده باشد، یعنی از اعمالی نباشد 
که باید به صورت مجانی انجام شود و اجرت گرفتن در مقابل آن ها طبق نظر مشهورجایز 

 ، غسل و تجهیز میّت و...مثل اتیان به واجبات، تعلیم قرآن، اذان گفتن برای نماز ،نیست
 فرماید: مرحوم سید یزدی در این باره می
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لا یجوز الإجارة لإتیان الواجبات العینیة کالصلوات الخمس، والکفائیة کتغسیل الأموات 
وتکفینهم والصلاة علیهم، وکتعلیم القدر الواجب من أصول الدین وفروعه، والقدر 

ه، وکالقضاء والفتوی ونحو ذلك؛اجیر شدن الواجب من تعلیم القرآن کالحمد وسورة من
برای انجام واجبات عینیه مثل نماز یا واجبات کفائیه مثل تغسیل و تجهیز اموات و تعلیم 

/ 1 یزدی، همان:) باشد.مقدار واجب از قرآن و اصول دین و یا قضاوت و فتوی جایز نمی
315.) 

ر تابع زوجیت مثل شود که اموو در محل بحث از نصوص و روایات استفاده می
استمتاعات و حمل جنین توسط زن و شیر دادن بچه و حضانت فرزند و... همه آن ها باید به 

بلکه فقط  ،نحو مجانی باشد و زن حق گرفتن اجرت خاص بابت این اعمال از شوهر ندارد
زوجیت استحقاق نفقه دارد. لذا حامله شدن زن هم از حقوق شوهر و  یزن بعد از علقه

شود که مبنی بر مجانیت است و زن حق دریافت اجرت و ه زوجیت حساب میرابط
 .)سیستانی، همان( رحیم برای حمل جنین را ندارداجاره

اند که آیا اجرت گرفتن زن برای این بحث را فقها در باب اجرت بر رضاع مطرح نموده
 شیر دادن فرزند جایزاستیا نه؟

 : است فرموده مرحوم شیخ طوسی
م إذا طلبت الأجرة علی رضاع الولد فآن ها لا تستحقّ أجراً ولا ینعقد بینها وبین زوجها إنّ الأ

باشد شوهر مالک تمام استمتاعات و منافع زن می عقد إجارة فیما یرجع إلی الوطء وتوابعه؛
دن بچه و یکی از منافع زن، شیر دادن بچه است. لذا مادر حق مطالبه اجرت به خاطر شیر دا

 (.63 /3 :5693 ی،طوس؛ 643 /6 :5۴56 ی،ثان دیشه) درا ندار
که شوهر مالک تمام منافع زن باشد اول کلام است و  یل براین استمشهور قا ،در مقابل

تواند برای رضاع و شیر آنچه که دلیل داریم فقط شوهر مالک حق استمتاع است، لذا زن می
 دادن بچه مطالبه اجرت کند.

  فرماید:ل مییدر ریاض المسامرحوم سید علی طباطبایی 
فَإِنْ »هل یجوز استیجار الأم للرضاع؟ المشهور نعم للأصل والعمومات ولقوله تعالی: 

؛ آیا اجیر شدن مادر برای شیر جایز است؟ مشهور به  أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
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 (.5۴3 /51 :5۴59)طباطبایی،  ل به همان هستندیعمومات و آیه شریفه قا
 گوید: نیز در این باره می مرحوم صاحب جواهر

کان الوجه الجواز وفاقاً للمشهور شهرة عظیمة، بل لم نعرف فیه خلافاً بیننا إلّا ما سمعته من 
الشیخ للعمومات والاطلاقات؛ احتمال جواز اقوی است و موافق با شهرت بین فقها است و 

 (.131/ 65تا: )نجفی، بی نکردم مخالفی غیر از شیخ طوسی با این قول پیدا
لَادَهُنَّ » ؛و دلیلی هم بر وجوب رضاع بر مادر نداریم و آیه شریفه وأ

َ
نَ أ ضِعأ وَالِدَاتُ یرأ وَالأ

لَینِ کَامِلَینِ  هم فقط « ؛ مادران فرزندان خود را تا دو سال کامل شیر دهند.(166)بقره: « زَوأ
آن تا دو سال است و دوره شیردهی بچه دو  در مقام بیان است که رضاع مورد نظر و احکام

شود که اجباری بر هم استفاده می (539/ 51: 5۴41)حر عاملی،  باشد و از روایاتسال می
باشد و مادر نیست که فرزند را شیر بدهد، بله آنچه مناسب برای بچه است شیر مادر می

 و واجب نیست.مادر هم از همه سزاوارتر برای شیر دادن به بچه است ولی بر ا
شود بلکه شاید و ثانیاً مجرد وجوب عمل موجب بطلان اجاره و حرمت اخذ اجرت نمی

 از قبیل واجبات کفائیه باشد که اخذ اجرت بر آن ها جایز است.
لذا به خاطر وجود اطلاقات اجاره و مقتضای تطبیق قواعد این است که چون رضاع 

اء مالیت آن از طرف شارع نداریم لذا اجاره بر منفعت مقصوده و مالیت دارد و دلیل بر الغ
 رضاع صحیح است.

  :ل الشیعة به عنوانیهم بابی در وسا مرحوم شیخ حر عاملی
باب این  ؛)همان( باب أنه لا یجب علی الحرة ارضاع ولدها بغیر أجرة بل لها أخذ الأجرة

توانند در قبال ها میها بدون اجرت بلکه آن باشد بر مادران شیر دادن بچهکه واجب نمی
 جرت دریافت کنند، قرار داده است.شیر دادن ا

رحیم برای حمل جنین و دریافت حال نسبت به حمل جنین چگونه است؟ آیا اجاره
 اجرت در مقابل آن جایزاستیا نه؟

اگر بخواهیم از راه ملکیت تمام منافع زن برای شوهر مسئله را حل کنیم و بگوییم 
لذا حق دریافت اجرت  ،ن یکی از منافع زن است که ملک شوهر استبارداری و حمل جنی
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آید که دلیلی در مقابل آن را ندارد، همان اشکال مشهور به اجرت بر رضاع در اینجا هم می
بر ملکیت تمام منافع زن برای شوهر نداریم بلکه ادله فقط برای شوهر حق استمتاع از زن را 

 اند.قرار داده
ه نمود این یرحیم برای حمل جنین اراتوان برای عدم صحت اجارهیتقریب دیگری که م

 است:
ثٌ لَکُمأ »عرفی از آیه مبارکه  فهم ؛ زنان شما کشتزارهای (116)بقره:  نِساؤُکُمأ زَرأ
این است که زن منبت و جایگاه برای فرزند است و این حیثیت در زن لحاظ « شمایند

لذا حق استیلاد و  ،ق استیلاد از زن استلذا یکی از حقوق شوهر همین ح ،استشده
فرزندآوری مثل حق استمتاع از حقوق واجب شوهر است که اجرت گرفتن بر آن جایز 

 .(651: 144۴)سیستانی،  نیست
زن حق  ،باشد، لذاپس حق استیلاد یکی از حقوق زوج و از اغراض مهم در ازدواج می

ه عنوان شرط ارتکازی عقد ازدواج این هست منع از انعقاد حمل و بچه نیاوردن را ندارد و ب
 که زن برای شوهر بچه بیاورد.

و این حق استیلاد و فرزندآوری به نحو مجانیت است و اجرتی برای زن به غیر نفقه لازم 
 نیست.

منتها اشکالی که وجود دارد این است که حق استیلاد به نحو متعارف و عادی که همان 
وق شوهر است ولی در تلقیح مصنوعی، استیلاد و حمل مقاربت و استمتاع است از حق

با استفاده از حق استیلاد خود  دتوانلذا شوهر نمی .جنین به نحو غیر متعارف است
پس زن حق دارد برای حمل  ،همسرش را مجبور به عملیات تلقیح مصنوعی کند، در نتیجه

 جنین از طریق تلقیح مصنوعی اجرت دریافت کند.
که حتی اگر قبول کنیم که شوهر حق استیلاد از زن چه به نحو متعارف و مضافاً بر این 

چه غیر متعارف دارد ولی در صورتی این حق ثابت است که اسپرم مرد با تخمک خود 
همسرش تلقیح مصنوعی شود و به رحیم زن منتقل گردد، ولی اگر اسپرم مرد با تخمک زن 
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دار شدن و استیلاد از این زن که مرد حق بچهبیگانه تلقیح شود در این صورت قبول نداریم 
 شود.در این صورت داشته باشد و حق استیلاد این صورت را شامل نمی

حق استیلاد مرد شامل تمام صور تلقیح مصنوعی نخواهد شد، در نتیجه اجاره و  ،لذا
، )شوپایی جویباری، تقریرات مسائل مستحدثه اجرت گرفتن زن حامل جنین صحیح خواهد بود

 .(1/51/5611) 3۴جلسه 
 ییط صحت اجاره این است که عمل مورد اجاره باید منفعت عقلایاز شرا امکال اوم:

متصور در تلقیح مصنوعی،  ییداشته باشد که به شخص اجاره کننده برگردد و منفعت عقلا
 است .دار شدن شخص و حصول رابطه پدری و مادری با طفل متولد شدهبچه

من شرائط الاجارة هو کون »گوید: در کتاب اجاره می اللّه رشتی مرحوم میرزا حبیب
از شرائط صحت اجاره این است که عمل منفعتی  ؛العمل ذا منفعة عائدة إلی المستأجر

 .(131تا: )رشتی، بی «داشته باشد که به اجیر کننده برگردد.
 یید منفعت عقلالذا در مواردی که در عملیات تلقیح انتساب به پدر و مادر محقق باش

حاصل است و اجاره صحیح خواهد بود ولی در بعضی از موارد و طبق برخی از مبانی که 
)سیستانی،  شوددر تلقیح انتساب به پدر یا مادر حاصل نیست صحت اجاره دچار اشکال می

 .(614همان: 
 ؛لذا جهت تحقیق در بحث باید از تمامیت کبری و صغری اشکال بحث کنیم، اولاً 

مقصوده  ییط صحت اجاره وجود منفعت عقلایی کلی را باید قبول کنیم که از شراکبر
ی این قاعده در محل بحث تمام نیست چون در برخی موارد تلقیح اصغر ؛ثانیاً  .است

 مصنوعی، منفعت مقصوده عقلایی وجود ندارد.
د داشته باشد را مرحوم سی ییبحث کبروی که باید مورد اجاره منفعت مقصوده عقلا

 عروة الوثقی مطرح نموده است، ایشان این طور آورده است:  14یزدی در مسئله 
کل ما یمکن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عینه یجوز إجارته، وکذا 

هر چیزی که منفعت محلّله مقصوده عقلایی داشته  ؛کل عمل محلل مقصود للعقلاء...
از منفعت، عین از بین نرود و هر عملی که منفعت محلّله باشد به صورتی که با استفاده 
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 (.31۴/ 1)یزدی، همان:  داشته باشد اجاره بر آن صحیح است
 باشد. ییمورد معاوضه در عقد اجاره باید دارای منفعت مقصوده عقلا

 باشد:میزیردلیل بر این شرطیت اموری 
نباشد  ییمنفعت عقلا: اگرعمل دارای است فرموده مرحوم آقای حکیم دلیل اول:

مالیت ندارد، در نتیجه بذل مال در مقابل چنین عملی مصداق اکل مال به باطل خواهد شد 
بَاطِلِ »و آیۀ  وَالَکُمأ بَینَکُمأ بِالأ مأ

َ
کُلُوا أ

أ
؛ اموال یکدیگر را بین خود (11؛ نساء: 599)بقره:  وَلَا تَأ

 .(5۴6 /51 :5۴53)حکیم،  «شودبه صورت نامشروع نخورید، شامل آن می
که آیه مبارکه  .(61۴ تا:)خویی، بی: به این دلیل اشکال نموده است مرحوم آقای خویی

ناظر به اسباب مجوّز اکل مال است که اگر گرفتن مال مردم به وسیله صحیح مثل تجارت از 
تصرف در مال صحیح است و اگر از اسباب باطل مثل غارت و  ،روی رضایت و معاوضه باشد

طش چیست و یگرفتن مال صحیح نیست. امّا این که معامله صحیح شرا ،و ربا و... باشد قمار
ط یمالیت در عوضین شرط است یا نه؟ آیه در مقام بیان این جهت نیست و اصلًا ناظر به شرا

شامل موردی شد که منفعت و غرض « أوفوا بالعقود»صحت معامله نیست. لذا اگر ادله عام 
 تواند صحت اجاره در این مورد را نفی کند.د، آیه نمیخاص در آن وجود دار

عنوان معامله و معاوضه در صورتی صادق است که عوضین دارای مالیت  دلیل دوم:
باشند. چون معنای لغوی و عرفی معاوضه مبادله مال به مال است و وقتی منفعت مقصوده 

که تملیک منفعت است  وجود نداشته باشد مالیت منتفی است و در مفهوم اجاره ییعقلا
 اگر منفعتی مصداق مالیت نباشد تملیک آن عرفاً اجاره نیست. استمالیت اخذ شده

که ما دلیلی  .(616 )خویی، همان:: انددر کتاب اجاره اشکال کرده مرحوم آقای خویی
نداریم که در باب معاوضات، مالیت در عوضین معتبر است و تعریف مبادله مال به مال هم 

باشد. لذا ف لغوی و شرح اسمی و تقریب به معنا است و جامع افراد و مانع اغیار نمیتعری
اگر کسی منفعت و غرض شخصی نسبت به شیئی داشته باشد و به آن رغبت پیدا کند 

 معامله او صحیح خواهد بود.
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ظهور عرف تعریف  داد:پاسخ چنین توان می نسبت به اشکال مرحوم آقای خویی
لذا این تعریف مکرّر مورد استشهاد خود ایشان و دیگر  ،ه مال در تحدید استمبادله مال ب

اگر نگوییم معامله و  ،فقها در بحث معاملات و بیع قرار گرفته است و در موارد عدم مالیت
د، لذا تمسک کرتوان ولی احراز عنوان معامله و معاوضه نمی ،معاوضه صحت سلب دارد

عاملات و معاوضات از قبیل تمسک به عام در شبهه نمودن به اطلاقات و عمومات م
)شوپایی جویباری، حسین، تقریرات مسائل مستحدثه مخطوط، جلسه  شودمصداقیه خود دلیل می

33 55/51/5611). 
وجود نداشته باشد، اقدام بر این معامله سفهی  ییاگر منفعت مقصوده عقلا دلیل اوم:

 خواهد بود و معامله سفهی باطل است.
ط صحت اجاره را این مطلب یدر قواعد الفقهیة اولین شرط از شرا وم بجنوردیمرح

این  ؛أن یکون فی العمل منفعة محللة مقصودة للعقلاء وإلّا یکون سفهیاً »قرار داده است: 
 «که عمل منفعت محلله مقصوده عقلایی داشته باشد و الّا اجاره سفهی خواهد بود.

 .(519 /1 :5۴51)بجنوردی، 
إذ مع عدم تحقق منفعة »گوید: هم در مهذب الأحکام می م آیت اللّه سبزواریمرحو

با  ؛العقلائیة تصیر المعاملة سفهیة فتبطل حینئذ لفرض ندرة الغرض وعدم اقدام النوع علیه
نداشتن غرض و عدم اقدام  ه دلیلعدم تحقق منفعت عقلائیه، معامله سفهی است لذا ب

 .(539 /51 :5۴56)سبزواری،  «عامله باطل است.ای، معقلاء بر چنین معامله
 :استاشکال شده بر استدلال به این دلیل مرحوم آقای خویی

مجرد این که غرض نوعی عقلایی به معامله تعلق نگیرد، موجب سفهی بودن  ؛اولاً 
ای شود و اگر شخص به خاطر وجود غرض و رغبت شخصی اقدام بر معاملهمعامله نمی

له سفهی نخواهد بود، بلکه به ملاحظه وجود غرض و رغبت شخصی از کند، این معام
 .(61۴ )خویی، همان: شودسفهی بودن خارج می

اصلًا دلیل بر بطلان معاملات سفهی نداریم بلکه آن چه دلیل داریم بطلان  ؛ثانیاً 
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معامله شخص عاقل به خاطر وجود غرض شخصی  ،لذا .(611 )همان: معاملات سفیه است
بر شخصی که چند بار چنین  و ض نوعی عقلایی وجود نداشته باشد باطل نیستگرچه غر

ای با وجود غرض شخصی و فقدان غرض نوعی عقلایی انجام دهد اسم سفیه صادق معامله
النا  مسلطون علی )بلکه معامله به خاطر وجود عمومات ضمن معامله و دلیل  ،نیست

ه ناظر به مواردی است که عقلا اقدام صحیح است و ادله صحت معاملات گرچ (أموالهم
کنند ولی اگر شخص به خاطر وجود غرض شخصی، گرچه غرض نوعی و بر معامله می
وجود ندارد، اقدام بر معامله کرد، همین که معامله مورد اقدام واقع شود ولو  ییمنفعت عقلا

 به لحاظ غرض شخصی، ادله امضا و صحت معاملات شامل آن خواهد شد.
یی کبرویاً به خاطر دلیل دوم، ما قبول کردیم که باید منفعت مقصوده عقلا ،حثنتیجه ب

 ییوجود داشته باشد و الّا مالیت منتفی است و با فقدان مالیت، مورد از موارد معامله عقلا
توان شود و اگر شک در صدق مالیت هم بکنیم به ادله صحت معاملات نمیخارج می

 لة الفساد در معاملات است.تمسک کرد و مقتضای قاعده اصا
 وجود دارد یا نه؟ ییآیا منفعت مقصوده عقلاکه رحیم اما بحث صغروی در بحث اجاره

تقریب اشکال این بود که در برخی موارد در تلقیح مصنوعی چون انتساب به پدر و مادر 
 رحیم وجود ندارد که به شخص اجاره کنندهلذا منفعت عقلایی برای اجاره ،منتفی است

رحیم دیگری او در حالی با اجاره ،کردن توسط زن صاحب تخمکمثل اجاره ،برگردد
 آید. شود بلکه صاحب رحیم مادر طفل به حساب میصاحب فرزند نمی

در نظیر این مورد چون انتساب و پدر و مادر گشتن برای طفل متولد شده منتفی است، 
جود ندارد. از این اشکال صغروی و ییاجاره باطل خواهد بود چون منفعت مقصوده عقلا

 :استهایی داده شدهجواب
مثلًا عنوان مادری برای زن صاحب تخمک  ،در مواردی که نسب شرعی منتفی است .5

شود ولی باز هم اجاره توسط زن صاحب تخمک با این که عنوان مادری با تولد ثابت نمی
که شوهرش صاحب فرزند  آید صحیح است چون همینای پدید نمیجنین از رحیم اجاره
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گردد و آن منفعت این است شود و پدر گردد منفعت عقلایی دارد که به زن اجاره کننده برمی
 )سیستانی، همان: گیردکه شوهرش در معرض ازدواج مجدّد به خاطر فرزند نداشتن قرار نمی

د بلکه توان گفت اصلًا لازم نیست منفعت در اجاره به شخص خودش برگردبلکه می (.611
د کسی که ارتباط نزدیک به او دارد شود برای یهمین که به شوهرش برگردد منفعتی عا

 صحت اجاره کافر و منفعت به خود او برگشته است.
رحیم زن گرچه انتساب شرعی منتفی است مثلًا زن صاحب تخمک از طریق اجاره .1

ی به صاحب رحیم شود چون طبق نظر تحقیق ملاک مادردیگری صاحب فرزند شرعی نمی
بودن است ولی انتساب عرفی که محقق است و نسب عرفی وجود دارد و همین وجود نسب 

همین که در عرف و  )همان(. عرفی منفعت عقلایی است که برای صحت اجاره کافی است
کنند گرچه آثار و احکام شرعیه فرزند مردم این فرزند متولد شده را فرزند او حساب می

 مترتب نشود.
فرزنددار شدن و صدق عنوان  ،رحیماجاره ییتوان اشکال کرد که منفعت عقلالی میو

پدری و مادری است و وقتی شارع مقدس این منفعت را ملغی نموده است و نسب شرعی و 
تواند لذا نسب عرفی نمی ،پدر و مادر شدن و ترتیب احکام فرزندی را نفی نموده است

این نظیر موارد الغاء مالیت یک شیء توسط شارع است، محلّله باشد بلکه  ییمنفعت عقلا
)شوپایی جویباری، تقریرات مسائل  مثل الغاء مالیت خمر و خنزیر با این که عرفاً مالیت دارند

 (.56/51/11 31مستحدثه مخطوط، جلسه 
ط صحت عقد اجاره این است که انجام دادن عمل مورد اجاره یاز شرا امکال چها م:

تکلیف الزامی که متوجه به اوست نداشته  نجامممکن باشد و مزاحم با ا صدورش از اجیر
باشد و الّا اگر انجام دادن عمل مورد اجاره منافات با تکلیف واجب بر او یا منافات با حق 

 دیگری داشته باشد اجاره صحیح نیست.
این است  بیای توسط ناط انجام حج نیابتی و اجارهیکه از شرااند هلذا فقها تصریح کرد

که خودش مستطیع نباشد و حج بر او واجب نباشد و الّا اگر به گردن شخص حج واجب 
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 تواند از طرف دیگر اجیر انجام حج شود.باشد نمی
 فرماید: می مرحوم سید یزدی

عدم اشتغال ذمته بحج واجب علیه فی ذلك العام، فلا تصح نیابة من وجب علیه حجة 
مع تمکنه من إتیانه، وأما مع عدم تمکنه لعدم المال فلا بأس، فلو الإسلام، أو النذر المضیق 

حج عن غیره مع تمکنه من الحج لنفسه بطل علی المشهور، لکن الأقوی أن هذا الشرط إنما 
ای این است که ذمۀ او اشتغال به حج واجب ط حج اجارهیاز شرا ؛هو لصحة الاستنابة والإجارة

باشد نیابت کردن کسی که بر ذمۀ او حجة جه صحیح نمیدر نتی .در آن سال نداشته باشد
گویند مشهور می ،ای برودباشد. لذا اگر در این صورت حج اجارهالاسلام یا حج نذری می

ط صحت را ندارد لذا اجاره باطل است یحج او باطل است ولی اقوی این است که اجاره او شرا
 (.14۴ /1)یزدی، همان:  ولی حج صحیح نیست

 دیشه؛ 15 /54 :5۴46 ی،لیاردب؛ 113 /13 )نجفی، همان:: ن در باب رضاع فرمودندهمچنی
اگر شیر دادن به بچه دیگری منافات با حق شوهر  (.541/ 1 / یزدی، همان:149 /1 :5۴56 ی،ثان

 داشته باشد، اجاره بر رضاع باطل است.
شده دیگری و در محل بحث هم اگر زن بخواهد أجیر برای حمل جنین و نطفه منعقد 

ل به جواز این عمل شویم، این اجاره منافات با حق استمتاع شوهر او دارد لذا یشود اگر قا
)سیستانی،  اجاره از این جهت که منافات با تکلیف و حق واجب بر گردن او دارد باطل است

 (.616 همان:
 تواند منفعت خود را تملیک به دیگری نمایدپس در محل بحث زن صاحب رحیم نمی

چون تملیک منفعت منافات با حق استمتاع شوهر خود دارد، مضافاً به این که در محل 
نها باید از شوهر خود ال شویم که باید از شوهر عده نگه دارد در تمام زمیبحث اگر قا

اجتناب داشته باشد که قطعاً منافات با حق استمتاع شوهر دارد و اگر هم عدّه و وجوب 
هم شرایط زن در زمان وضع حمل طوری است که موجب  اجتناب لازم نباشد باز

 محدودیت شوهر در استمتاع خواهد شد.
های رحیم در زننتیجه این که اشکال چهارم وارد است البته اختصاص به اجاره



82    5۴45 پاییز و زمستان/ 51دو فصلنامه علمی ه ترویجی مطالعات فقه امامیه / سال دهم/ شماره 

 

شوهردار دارد به طوری که زن از اسپرم غیر شوهرش باردار شده باشد و حمل و جنین متعلق 
 به دیگری را حمل نماید.

ط صحت اجاره این است که عمل مورد اجاره مقدمه حرام ییکی از شرا مکال پنجم:ا
نداشته باشد و مستلزم انجام دادن فعل حرام نباشد تا تحویل دادن و اتیان به آن عمل شرعاً 
امکان داشته باشد، لذا اگر عمل مورد اجاره ذاتاً عمل مباح باشد ولی تحققش در خارج 

 باشد اجاره بر چنین عملی صحیح نیست.متوقف بر مقدمات حرام 
ض برای کنس و تمیز کردن مسجد، با این که عمل مورد یمثل اجاره شخص جنب و حا

ض یاجاره که تمیز کردن مسجد باشد عمل مباحی است ولی چون مستلزم دخول جنب و حا
ای باطل است چون شرعاً امکان تحویل و تسلیم این عمل به مسجد است چنین اجاره

 د ندارد.وجو
 گوید: در عروة الوثقی در این باره می مرحوم سید یزدی

السابع أن یتمکن المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجرة فلا تصح اجارة الحائض لکنس 
ط صحت اجاره این است که شخص اجیر تمکن از انتفاع به مورد یالمسجد؛ شرط از شرا

 ض برای تمیز کردن مسجد جایز نیستیاجاره را داشته باشد لذا اجیر کردن شخص حا
 (.133 /1 )یزدی، همان:

در محل بحث گرچه صوری است که تلقیح مصنوعی به خودی خود جایزاستولی چون 
تحقق عملیات تلقیح مصنوعی متوقف بر مقدمات حرامی مثل نظر و لمس حرام و کشف 

)سیستانی،  امکان ندارد باشد، لذا امکان تحویل و اتیان به عمل مورد اجاره شرعاً عورت می
 (.613 همان:

مگر مواردی که مستلزم مقدمات حرام نباشد مثل این که متصدی عملیات تلقیح 
مصنوعی خود شوهر باشد یا عناوین ثانویه مثل حرج و اضطرار و حاجت محقق شود که 

 حرمت مقدمات شود. یموجب انتفا
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 يح حرمت استبررسی شروط صحت اجاره در مواردی که حکم شرعی تلق. 2

رحیم برای حمل جنین در مواردی که تلقیح مصنوعی به خودی در این مقام، حکم اجاره
مثل تلقیح اسپرم مرد با تخمک زن و قرار دادن در رحیم زن بیگانه و... را  ،خود حرام بود

 کنیم.بررسی می
اجاره ط صحت اجاره این است که عمل مورد یاز شرا :اندفقها در کتاب اجاره فرموده

مثل اجیر کردن شخص برای  ؛منفعت حلال داشته باشد و اگر عمل مورد اجاره حرام باشد
 درست کردن شراب، اجاره صحیح نخواهد بود.

 پس کبرای مسئله این است که اجاره بر منفعت حرام، باطل است.
أن تکون »فرماید: طور میط صحت اجاره را اینیدر شرایع یکی از شرا مرحوم محقق

 (.5۴3 /1 :5۴49ی، محقق حل) «این که منفعت مورد اجاره، مباح باشد. ؛منفعة مباحةال
الشرط الخامس من شروط صحة الإجارة کون »گوید: نیز می مرحوم مقدس اردبیلی

المنفعة مباحة فلو کانت محرمة فالظاهر أن إجارة عینها لاستیفاء تلك المنفعة حرام والعقد 
شرائط صحت اجاره این است که منفعت مورد اجاره مباح باشد أیضاً باطل؛ شرط پنجم از 

پس اگر منفعت حرام باشد اجاره عین برای رسیدن به منفعت حرام، حرام بوده و عقد اجاره 
 (.11 /54 ی، همان:لیاردب) «هم باطل است.

این مطلب که منفعت در اجاره باید مباح باشد و اگر حرام باشد اجاره باطل است به 
 :استتمسک شدهوجوهی 

لما کانت حرمة المنفعة مخرجة لها : »است در تعلیقه عروة فرموده ( مرحوم نائینی5
عن المملوکیة فاشتراط مملوکیتها یغنی عن هذا الشرط؛ چون که حرام بودن منفعت شیء را 

کند، لذا اشتراط مالک بودن نسبت به از مالیت داشتن و به تبع آن مالکیت بر آن خارج می
 (.55 /1 :5۴54)یزدی،  «نیاز از این شرط خواهد کرد.عت ما را بیمنف

اجاره تملیک منفعت در مقابل عوض است و مالک بودن منفعت مقوّم عقد اجاره و از 
ط صحت آن است و در جایی که خود شخص مالک منفعت نباشد تملیک آن معقول یشرا
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به آن معنا ندارد در نتیجه نیست و در مواردی که منفعت حرام باشد مالک بودن نسبت 
 معنا است لذا اجاره باطل است.تملیک منفعت حرام بی

بر این وجه اشکال شده که این دلیل اخص از مدّعا است، چون در باب اجاره بر اعمال 
شود و نسبت به عمل حرام این وجه قابل تطبیق است که شخص عمل حرام را مالک نمی

ه اعیان خارجیه قابلیت تطبیق ندارد چون عین خارجی ولی نسبت ب استالغاء ملکیت شده
قابلیت برای انتفاع دارد مثل خانه، مغازه و... و آنچه را که در اجاره اعیان خارجیه تملیک به 

کنند قابلیت برای انتفاع است که حرام نیست، آنچه حرام است این است که دیگری می
ل شخص، موجب خروج عین شخص در این خانه شراب درست کند و این حرمت عم

خارجی از ملکیت نخواهد شد چون شخص قابلیت انتفاع این عین خارجی را مالک بوده و 
 به دیگری اجاره داده است نه عمل حرام صادر از او را.

 .(۴1 )خویی، همان: شود نه اعیان خارجیهلذا این وجه فقط در اجاره بر اعمال پیاده می
مالیت از آن  یه حرام باشد، حرمت منفعت موجب الغا( در جایی که منفعت در اجار1

ط صحت یشود یعنی شارع مقدس منفعت این عمل را الغاء نموده است و از شرامنفعت می
اجاره، مالیت داشتن منفعت است به طوری که عقلا بر انجام این معامله اقدام نمایند. 

لها مالیة کی تقابل بالعوض إذا کانت المنفعة محرمة فلیس »فرماید: مرحوم بجنوردی می
اگر منفعت مورد اجاره حرام باشد، مالیت ندارد تا در مقابل آن عوض مالی قرار  ؛المالی
 (.635 /5 )بجنوردی، همان: «بگیرد.

ط صحت عقد اجاره این است که موجر در اجاره بر اعیان خارجیه و اجیر در یاز شرا
و اگر قدرت بر  (.55 /1 :5۴54)یزدی،  داجاره افعال و اعمال قدرت بر تصرف داشته باش

تصرف نداشته باشد اجاره باطل است و با وجود حرمت شرعی منفعت، شخص قدرت بر 
 تصرف ندارد تا بتواند آن را به دیگری انتقال دهد.

شود لذا مالیت شی می یبه این وجه اشکال شده که تحریم فعل و عمل موجب الغا
یگری انتقال و تحویل دهد، لذا بازگشت این وجه به همان تواند این عمل را به دشخص نمی
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 مالیت خواهد بود.ی الغا
تواند این عمل را به دیگری تحویل ( اگر منفعت عمل حرام باشد شخص شرعاً نمی6

ط صحت عقد اجاره این است که شخص قدرت بر تسلیم و یدهد، در حالی که یکی از شرا
 شد.تحویل این عمل را به دیگری داشته با

الثانی أن یکون »گوید: ط صحت اجاره مییدر عروة الوثقی در شرا مرحوم سید یزدی
؛ دومین شرط این است که شخص قدرت تسلیم مورد اجاره را )همان( مقدوری التسلیم

 «داشته باشد.
لذا به مقتضای عقد اجاره شخص اجیر باید در مقابل دریافت وجه منفعت این عمل را 

تسلیم کند و وقتی منفعت عمل حرام شد، تسلیم و تحویل آن به دیگری به موجر تحویل و 
؛ آنچه که شرعاً ممتنع باشد مانند آن )الممتنع شرعاً کالممتنع عقلًا(شرعاً حرام است چون 

چیزی است که عقلًا ممتنع باشد و قابلیت تحویل و تسلیم شرعاً وجود ندارد، لذا ادله 
ورد را شامل نخواهد شد چون با حرمت شرعی امکان این م« أوفوا بالعقود»صحت عقود 

 تحویل و تسلیم عمل به دیگری وجود ندارد لذا وفای به عقد امکان ندارد.
( روایات و نصوص خاصه که در مورد بطلان معامله و اجاره در موارد وجود منفعت 1

 شود:که به برخی از آن ها اشاره می استحرام وارد شده
تُ » * لأ

َ
ـهقَالَ اَأ دِ اللَّ بَا عَبأ

َ
رُ قَالَ زَرَامٌ  أ ـخَمأ جُلِ یؤَاجِرُ بَیتَه یبَاعُ فِیهَا الأ عَنِ الرَّ

رَتُه جأ
ُ
درباره مردی که خانه هایش را برای  از امام صادق (؛135 /54 :5۴43)کلینی،  أ

 فرمود: اجرت گرفتن برای آن حرام است دهد سؤال شد، امامشراب فروشی اجاره می
دهد برای فروش خمر که مصداق اجاره نا که شخص خانه اش را اجاره میبه این مع

گرفتن بر این اجاره حرام است که اجرت :فرمودند شود که امامشیء برای منفعت حرام می
 باشد.کاشف از بطلان اجاره می

 :5631ی، طوس) طور که در نسخه تهذیب و وافی آمدهباشد همان )فیباع فیه الخمر(ولی اگر 
دهد ولی مستأجر که شخص خانه اش را اجاره می (.531 /53 :5۴43ی، کاشان ضیف، 631 /3
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خورد. ولی چون در اکثر خودش دنبال فروختن خمر رفته است دیگر به درد استدلال نمی
 نیامده لذا ظهور در همان معنای اول دارد. )فیباع(نسخ اصل کافی 

 صحیحه ابی بصیر:  *
تِی یدْخُلُ  ههِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ  تِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَیسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَیسَتْ بِالَّ یةِ الَّ أَجْرُ الْهمُغَنِّ

جَالُ  فرمود: اجرت گرفتن زن  ؛ امام صادق(515 /53 :5۴41)حر عاملی،  عَلَیهَا الرِّ
 حضور نداشتهخواند به شرطی که مردان در آن خوان که در مجالس عروسی میآوازه

 باشند اشکالی ندارد.
خوان که در مجلس حلال باشد که اختلاط با مردان نباشد گرفتن زن آوازهاجرت

گرفتن حرام و جایزاستو مفهوم آن این است که اگر در مجلسی باشد که حرام باشد اجرت
 اجاره باطل است.

 موثقه سکونی:  *
ههِ  حْتُ ثَمَنُ الْهمَیتَ عَنْ أَبی عَبْدِ اللَّ ةِ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ وَ ثَمَنُ الْهخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغْی وَ : السُّ

شْوَةُ فِی الْهحُکْمِ وَ أَجْرُ الْکَاهِنِ  پول دادن در مقابل میته و سگ و شراب و اجرت زنا و  ؛الرِّ
 گویی، حرام و باطل است.نت و پیشرشوه گرفتن برای حکم باطل و کها

 (.1۴ /53 )همان: ن برای عمل حرام سحت و باطل استمفاد روایت این است که اجرت گرفت
ـهِ » * دِ اللَّ بُو عَبأ

َ
فَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ قَالَ أ جُوُ  الأ

ُ
هَا ... أ وَاعٌ کَثِیرَةٌ... وَ مِنأ نأ

َ
تُ أ حأ : السُّ

رِ  ـخَمأ سحت و باطل انواع مختلفی دارد مثل اجرت بر گناه و زنا و پول دادن در مقابل  ؛...الأ
توان استفاده نمود که اجرت گرفتن بر فعل از روایت قاعده کلیه می (.12 /13 ان:)هم «شراب.

 حرام و معصیت باطل است.
بِی»روایت نبوی:  * مَ ثَمَنَهُ قالَ النَّ مَ مَیئاً زَرَّ ـهَ إِذا زَرَّ اگر خداوند شیئی را  ؛: إِنَّ اللَّ

 (.113 /5 :1232یی، سااح) «کند.حرام کند پول گرفتن در مقابل آن را نیز حرام می
معروف است که اگر خداوند شیئی را حرام کند پول گرفتن و اخذ اجرت  روایت نبوی

در مقابل آن حرام و باطل است؛ که در مکاسب محرمه در فروعات مختلف به این روایت 
 است.نبوی تمسک شده
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در لذا کبرای محل بحث تمام است که اگر منفعت عملی حرام باشد اجرت گرفتن 
 مقابل آن و اجاره باطل است.

 فرماید: لذا مرحوم صاحب جواهرمی
لا خلاف أجدها فیها بل عن مجمع البرهان نسبته إلی ظاهر الأصحاب بل عن المنتهی 
دعوی الاجماع علیه کما عن الخلاف والغنیة الاجماع علی عدم صحة إجارة المسکن 

سئله اختلافی پیدا نکردم بلکه ؛ در این م(64 /11 )نجفی، همان: لیحرز فیه الخمر
مجمع البرهان این حکم را به ظاهر اصحاب اسناد داده و منتهی بر این حکم ادعای 

طور که در خلاف و غنیه اجماع بر عدم صحت اجاره خانه برای اجماع نموده است همان
 نگهداری خمر آمده است.

به بطلان اجاره را به در مفتاح الکرامه علاوه بر اجماع حکم  همچنین محقق عاملی
مضافاً إلی إجماع المنتهی والخلاف والغنیة »بداهت عقل اسناد داده است، ایشان فرموده: 

علاوه بر اجماع کتاب منتهی و خلاف و غنیه،  ؛بل بدیهة العقل تحکم بقبحه وتحریمه
 (.63 /۴: 5۴51)عاملی،  «کند.بداهت عقلی حکم به قبح و حرمت این عمل می

رحیم برای حمل جنین از راه تلقیح مصنوعی از مصادیق مسئله که اجاره اما صغرای
اجاره بر عمل و منفعت حرام است که واضح است چون محل بحث در فرض دوم از فروض 

 ل به حرمت آن ها شدیم.یو صوری است که در بررسی حکم تکلیفی تلقیح مصنوعی قا
رحیم برای حمل م است اجارهنتیجه بحث این که در مواردی که تلقیح مصنوعی حرا

 جنین ایجاد شده از راه تلقیح حرام و باطل است.
 در پایان بحث معاملات مرتبط با تلقیح مصنوعی تذکر دو نکته لازم است:

اگر در معاملات مرتبط با تلقیح مصنوعی مثلا خرید و فروش اسپرم و  :نکته اول
)همان مله استحقاق اجرة المسمی ل به صحت شدیم که طرفین معایرحیم قاتخمک و اجاره

ل به بطلان شدیم همان طور که در یولی اگر قا ،را خواهند داشت عوض مذکور در معامله(
)عوض حقیقی این عمل یا برخی صور بیان شد، آیا با باطل بودن معامله و اجاره، اجرة المثل 

 به عنوان عوض دارد یا نه؟ شود یا نه؟ آیا در این موارد حق گرفتن مالثابت می کالا در بازار(
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ل به بطلان بیع شدیم چون شخص مالک اسپرم و یدر خرید و فروش تخمک و اسپرم اگر قا
تخمک نیست تا بتواند آن ها را بفروشد یا به خاطر وجوه دیگر اخذ عوض و پول به عنوان بیع 

از  یدی رفعتوان در ازاصحیح نیست ولی چون حق انتفاع و اختصاص نسبت به آن ها دارد می
 گردد.حق اختصاص خود، پول دریافت کند که حقیقتش بر هبه مشروطه برمی

و اگر معامله به عنوان اجاره باشد باید تفصیل داد اگر اجاره باطل باشد چون عمل و 
منفعت مورد نظر حرام است و منفعت محلّله وجود ندارد اینجا حق گرفتن اجرة المثل و 

 ه را ندارد.پول در مقابل اجاره باطل
شود و عمل دیگر احترامی مالیت می یدر اینجا چون با وجود حرمت شرعی از عمل الغا

 مثل اجرت گرفتن بر حلق اللحیة که باطل است. ؛ندارد اصلًا استحقاق اجرت ندارد
ط یولی اگر بطلان اجاره به خاطر حرمت عمل نبود بلکه به خاطر فقدان یکی از شرا

اره در صورتی که تلقیح به خودی خود جایز بود، در این موارد اگر صحت اجاره بود مثل اج
اجاره باطل شد، چون عمل مالیت دارد و با اذن و امر مؤجر بوده است، شخص اجیر 

 (.611 :144۴)سیستانی،  کنداستحقاق اجرة المثل و قیمت واقعیه عمل را پیدا می
ل یاو ریخته شود در اینجا اگر قامگر در جایی که زن اجیر شود که نطفه شوهر در رحیم 

شویم که شوهر حق استیلاد و فرزندآوری مطلق نسبت به زن دارد چه به طریق متعارف که 
مقاربت باشد و چه به طریق غیر متعارف که تلقیح مصنوعی باشد، اینجا چون مرد حق 

ثل اختصاص و انتفاع مجانی نسبت به زنش دارد دیگر زن حق دریافت اجرت و اجرة الم
نخواهد داشت. چون بیان کردیم که زن فقط حق گرفتن نفقه از شوهر خود دارد و برای 

 د بگیرد.یاستمتاعات و فرزندآوری نباید اجرت زا
رحیم و خرید گری و مشاوره در اجارهاگر مؤسساتی تشکیل بشود برای واسطه :نکته دوم

ل به یه در مواردی که قاو فروش اسپرم و تخمک مثل بانک اسپرم و تخمک، در بحث گذشت
ل به یحرمت شدیم و ساطت و وکالت برای این امور هم حرام خواهد بود و در صورتی که قا

 هایی جایز خواهد بود.جواز شویم وساطت برای این امور و تشکیل چنین مؤسسات و بانک
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 رحيم  نظرات فقها و مراجع عظام تقليد پيرامون صحت و بطلان قرارداد اجاره

اللّه مکارم شیرازی: دریافت اجرت برای حمل جنین تابع قرارداد است و اگر ه آیت
قراردادی ندارند و جنبه رایگان نداشته باشد، حق اجرت المثل دارد و عمل مزبور نوعی 

 (.111 :5۴19)مکارم شیرازی،  اجاره برای پرورش جنین است نه اجاره اعضای بدن
)فاضل  ن و اجاره کردن رحیم زن، صحیح نیست: اجاره داده آیت اللّه فاضل لنکرانی

 (.13۴ /5تا:لنکرانی، بی
)پایگاه اطلاع رسانی آیت اللّه  رحیم صحیح استه آیت اللّه هاشمی شاهرودی: اجاره

 (.hashemishahroudi.comهاشمی شاهرودی: 
رار رحیم باطل است چون ق: معامله بین مرد و زن برای اجارهه مرحوم آیت اللّه تبریزی

 (.539 :5۴13)تبریزی،  دادن نطفه در رحیم زن اجنبی حرام است

 نتيجه

در حکم تکلیفی اهدای اسپرم اجنبی و تزریق آن به رحیم زن، دو مبنا وجود داشت:  .5
در صورت جواز، معامله اسپرم از لحاظ مالیت داشتن عرفی و شرعی .جوازو حرمت 

صحیح نیست و باطل خواهد بود چرا که در صورت حرمت، معامله اسپرم  محذوری ندارد.
 شارع منفعت آن را ملغی کرده و مالیتی نخواهد داشت.

. حکم تکلیفی رحیم جایگزین نیز دو مبنای حرمت و جواز دارد که مخالفان و 1
کنند که مبتنی بر حرمت استقرار مخالفان دو روایت ذکر می اند.دهکره یای اراموافقان ادلّه

 است که بر مرد حرام است. نطفه در رحیم زنی
 گویند:موافقان می

 انتقال سلول تلقیح یافته از اسپرم و تخمک به رحیم جایگزین دارای عنوان حرامی نیست. (الف
 رحیم نقشی در تکوّن جنین ندارد و فقط ظرفی برای پرورش آن است. (ب
 ها و اصل برائت عقلی و شرعیاصل مباح بودن اشیاء و فعالیت (ج
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فاده از رحیم جایگزین صوری دارد که عمدتا، فتوای فقها به جواز آن است به است .6
 شرط پرهیز از مقدمات و مستلزمات حرام.

. خرید و فروش اسپرم منوط به حکم تکلیفی آن است. بنابر مبنای حرمت، خرید و ۴
 فروش آن صحیح نیست و بنابر مبنای جواز بیع آن بلا اشکال است.

باشد به معنای نفس خود و مالکیت بر اعضای بدن حق وی می. سلطه انسان بر 1
توانایی تصرف و بهره مندی از آن، لکن بنابر نظر فقها تصرفی که توسط شارع تحدید شده و 

 حق تجاوز از آن را ندارد.
. از شرایط صحت بیع، مملوک بودن مبیع و مالیت داشتن آن است که در مورد اعضای 3

 کند.پرم صدق میبدن و مانند آن مثل اس
از حق  یدتوان با رفعل شدن به عدم امکان خرید و فروش اسپرم، میی. در صورت قا3

 اختصاص نسبت به اسپرم استفاده کرد.
توان به هبه، صلح، اعراض، اذن، وکالت های انتقال اسپرم بین طرفین می. از دیگر راه9

 یا قراردادهای خصوصی نام برد.
کنیم. در مک بر اساس دو مبنایی که وجود دارد عمل می. در خرید و فروش تخ1

صورت حرمت، بیع آن باطل است و در صورت جواز که نظر برگزیده همین است بیع 
 تخمک بلا اشکال است.

. بیع جنین صحیح نیست چرا که جنین، موجودی زنده و دارای حق حیات و 54
 ازگاری ندارد.شخصیت مستقل هست و خرید و فروش آن با کرامت انسانی س

توان با روش ها و معاملات دیگر مانند هبه، صلح، . در صورت اضطرار جنین را می55
 اعراض، اذن، وکالت یا قراردادهای خصوصی به رحیم منتقل کرد.

رحیم برای حمل جنین که از راه تلقیح مصنوعی تشکیل یافته دو نظر وجود . در اجاره51
ل به حرمت اجاره هستند. در صورت جواز باید از یقا ل به جواز و بعضییدارد. برخی قا

در مواردی هم که تلقیح مصنوعی حرام است  مقدمات و مستلزمات حرام آن دوری شود.
 رحیم برای حمل جنین ایجاد شده از راه تلقیح حرام و باطل است.اجاره
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 هانوشتپی

 ................................................................................................................  
یاحَ لَوَاقِحَ (: »11)حجر: . 5  «.وَأَرْسَلْنَا الرِّ
خل، أی وضع طلع الذکور فی الإناث، یعنی بارور کردن نخل مادّه با ( »354المنجد: ). 5 لقح النَّ

 «. نر« طلع»
 لا إشکال فی حرمة بیع المنی لنجاسته. .0
 ان مجرد النجاسة لا یصلح آن یکون علة للمنع من البیع.. 2
 ت مدار عدم جواز الانتفاع.والظاهر من شتات کلمات الفقهاء أیضاً دوران حرمة التکسب بالنجاسا. 2
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 تابنامهک

 ................................................................................................................  
العرب، بیروت، دار الفکر للطباعة لسان ، الدین، محمد بن مکرمابن منظور، ابوالفضل، جمال

 ق.5۴5۴و النشر و التوزیع، 
، قم، انتشارات دفتر تبلیغات معجم مقائیس اللغةابوالحسین، احمد بن فارس بن زکریا، 

 ق.5۴4۴اسلامی حوزه علمیه قم، 
، قم، دفتر مجمع الفائدة و البرهان فی مرح إ ماد الأذهاناردبیلی، احمد بن محمد، 

 ق. 5۴46انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
الدار  -سوریه دار العلم -، لبنانمفردات ألفاظ القرآناصفهانی، حسین بن محمد راغب، 

 ق.5۴51الشامیة، 
، قم، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأزکام، محمد بن حسن، اصفهانی، فاضل هندی

 ق.5۴53دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
، بیروت، مؤسسة الطبع و بحا  الأنوا اصفهانی، مجلسی دوم، محمدباقر بن محمدتقی، 

 ق.5۴54النشر، 
، تهران، مؤسسه حقوق یران و فرانسهمطالعه تطبیق نسب د  زقوق اامامی، اسدالله، 

 .1021تطبیقی، 
 . 1012، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار زیم جایگزین از دیدگا  فقه معاصربابکی، محمد، 

الحدائق الناضرة فی أزکام العترة بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 
 ق.5۴41ن حوزه علمیه قم، ، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسیالطاهرة

 ق.5635، قم، دار الکتب الإسلامیة، المحاانبرقی، ابوجعفر، احمد بن محمد بن خالد، 
 ق.5۴51، تهران، مؤسسة منشورات کرامت،  اائل فقهیتبریزی، جعفری، محمدتقی، 

 تا.نا، بیایران، بی -، قم ااتفتاءات جدیدتبریزی، جواد بن علی، 
 ق. ،5۴13، قم، دار الصدیقة الشهیدةذا  الشرعیة و المسائل الطبیةفقه الأع، هههههههههه

، بیروت، الغدیر، قرائات فقهیة معاصرة فی معطیات الطب الحدیثجواهری، حسن، 
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 ق.1250
، بیروت، دار العلم تاج اللغة و صحاح العربیة -الصحاحجوهری، اسماعیل بن حماد، 

 ق.5۴54 للملایین،
ن، پژوهشکده ابن سینا ، تهرادای گامت و جنین د  د مان نابا و یاهجمعی از نویسندگان، 

 .5613و سمت 
 ق. ،5۴59، قم، مؤسسه آل البیت یاض المسائلحائری، سید علی بن محمد طباطبایی، 

، )مجموعة إجابات فی فقه العبادات و المعاملات(الفتاوی المنتخبة حائری، سید کاظم حسینی، 
 .تانا، بیایران، بی -قم 

، تهران، روزنامة شرق، ش ماهیت زقوقی جنین اهدایی به پد  و ماد  نابا و حکیمی، ندا، 
941. 

 ق.5۴53، قم، مؤسسة دار التفسیر، مستمسك العروة الوثقیحکیم، سید محسن طباطبایی، 
، نجف اشرف، مسائل معاصرة فی فقه القضاءحکیم، سید محمد سعید طباطبایی، 

 ق.5۴13دارالهلال، 
 تا.، بیقم، مؤسسه آل البیت ،تذکرة الفقهاءعلامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،  حلّی،

-، قممرائع الإالام فی مسائل الحلال و الحرامالدین، جعفر بن حسن، حلّی، محقق، نجم
 ق.5۴49ایران، مؤسسه اسماعیلیان، 

دار الفکر  ، بیروت،ممس العلوم و دواء کلام العرب من الکلومحمیری، نشوان بن سعید، 
 ق.5۴14المعاصر، 
 ق.5۴14، بیروت، الدار الإسلامیة، أجوبة الااتفتاءاتای، سید علی بن جواد حسینی، خامنه

یر الوایلةالله موسوی، خمینی، سید روح  تا.، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، بیتحر
 ق.، 5۴51قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیالمکااب المحرمه، ، هههههههههه

 تا.نا، بی، بیالمستند فی مرح العروة الوثقیخویی، سید ابوالقاسم موسوی، 
درسنامه دستگاه تولید مثل، تهران، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 و درمانی شهید بهشتی.
، قم، کنگره جهانی بزرگداشت کتاب المکاابدزفولی، مرتضی بن محمدامین انصاری، 
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 ق.5۴51یخ اعظم انصاری، ش
 .1030، تهران، دانشگاه تهران، لغت نامه دهخدااکبر، دهخدا، علی

 .1046، قم، بوستان کتاب، های پزمکیبا و یرضانیا معلم، محمدرضا، 
 ق.5۴56، قم، مؤسسه المنار، مهذّب الأزکامسبزواری، سید عبدالأعلی، 

 ق.5۴49شق، دار الفکر، ، دمالقامو  الفقهی لغة و اصطلازاسعدی ابوجیب، 
 تا.نا، بی، بیقاعدة لا ضر  و لا ضرا سیستانی، سید علی حسینی، 

 .5332، بیروت، دار المؤرخ العربی، واائل الانجاب الصناعیةسیستانی، سید محمدرضا، 
 .1011، تهران، نشر مجد، مجموعه مقالات زقوقیشهیدی، مهدی، 

 .1015مخطوط، قم، ، )مسائل مستحدثه(فقه  تقریرات د   خا جشوپایی جویباری، حسین، 
، تهران، نشر حکمت علوی مرح اصطلازات فقهی و زقوقیمحمدحسین،  فر،شیبانی

5614. 
 ق.5۴53، تهران، کتابفروشی مرتضوی، ، مجمع البحرینطریحی، فخر الدین

 ق. ،5۴41، قم، مؤسسه آل البیتواائل الشیعةعاملی، حرّ، محمد بن حسن، 
، قم، دفتر مفتاح الکرامة فی مرح قواعد العلّامةجواد بن محمد حسینی، عاملی، سید 

 ق.5۴51انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
-، قممسالك الأفهام إلی تنقیح مرائع الإالامعاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، 

 ق.5۴56ایران، مؤسسة المعارف الإسلامیة، 
، قم، مؤسسه جامع المقاصد فی مرح القواعدمحقق ثانی، علی بن حسین،  عاملی، کرکی،

 ق. ،5۴5۴آل البیت
 .1010، تهران، انتشارات امیر کبیر، فرهنگ لغت عمیدعمید، حسن، 

 تا.، قم، امیر قلم، بیجامع المسائلفاضل لنکرانی، محمد، 
مرکز فقهی ائمه  ، قم،بر ای فقهی زقوقی تلقیح مصنوعیفاضل لنکرانی، محمد جواد، 

 تا.اطهار، بی
های مجموعه مقالات و گفتا های اومین همایش دیدگا فتاحی معصوم، سید حسین، 

 .1042، مشهد، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، االام د  پزمکی
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 .1012، 52و 52فصلنامه فقه پزشکی، سال هفتم، شماره 
 .1014، تهران، نشر عالمه، الشهید النضید فی مرح  وضهقاروبی تبریزی، حسن، 

 ق.5۴51، تهران، دار الکتب الإسلامیة، قامو  قرآناکبر، قرشی، سید علی
ایران، دار -، قمثواب الأعمال و عقاب الأعمالقمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، 

 ق.5۴43الشریف الرضی للنشر، 
ایران، دفتر انتشارات اسلامی  -، قمکلمات ادیدة فی مسائل جدیدة، قمّی، محمد مؤمن

 ق.5۴51، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 .1041قوه قضائیه، مجله حقوق دادگستری، تهران، 

 ق.5۴43ایران، دار الکتب الإسلامیة، -، تهرانالکافی کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب،
 .5693رات دانشگاه تهران، ه چاپ و انتشامؤسس، تهران، مقالات زقوقیگرجی، ابوالقاسم، 

 ق. ،5۴53، قم، انتشارات حضرت معصومهجامع الأزکامالله صافی، گلپایگانی، لطف
 تا.نا، بی، بی، ازکام پزمکان و بیما انلنکرانی، محمد فاضل موحدی

 .1044، تهران، انتشارات زرین فرهنگ لغتمعین، محمد، 
 ق.1254طالب، رات مدرسه امام علی بن ابی، قم، انتشاازکام بانوانمکارم شیرازی، ناصر، 

 ق.5۴11طالب، ، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابیازکام پزمکی، هههههههههه
، بیروت، دار إحیاء التراث جواهر الکلام فی مرح مرائع الإالامنجفی، محمدحسن، 

 تا.العربی، بی
، قم، انتشارات مدرسه امام العروة الوثقی مع التعلیقاتیزدی، سید محمدکاظم طباطبایی، 

 ق. ،5۴19طالبعلی بن ابی
 ق.5۴54ایران، مؤسسه اسماعیلیان، -، قمزامیة المکااب، هههههههههه

 
 



 

 

 



 

 

 * در شهادت یاستناد به علم غیر قطع حقوقی – یفقه یبررس

 
 
 
 
 
 

 2چکيده

 باشد، مگر در « قطعیعلم»ق.م شهادت باید مستند به  5651امامیه و ماده از نظر فقهای
دهد؛ در فقه بنابر ه شهادت شاهد اصل شهادت میشهادت بر شهادت که شاهد فرع با استناد ب. 5

الله و نظر مشهور، شهادت بر شهادت با شرایطی در غیر از موارد موجب حد در حقوق
قانون آیین دادرسی مدنی شهادت بر شهادت تنها  165شود، اما در ماده الناس، پذیرفته میحقوق

د. از نظر نگارنده با توجه شرایط سختی که شو)اعم از کیفری یا مدنی( پذیرفته میالناس در حقوق
آید که شارع تمایلی به تسریع در اجرای این حدود قرار داده این نتیجه به دست می شارع برای اثبات

لذا نیاز  .موارد ندارد، زیرا اجرای سریع و اثبات آسان آنها به نوعی اشاعه فحشا در جامعه است
 .یرش شهادت بر شهادت در حدود تصریح گردداست تا در حقوق موضوعه نیز بر عدم پذ

تواند ید متصرف را مناط قرار داده و به که شاهد می ؛«ید»شهادت بر ملکیت به استناد  .5
مالکیت مطلق وی شهادت دهد. اما در حقوق تصریحی به این امر نشده، لیکن با تحلیل ارتباط 

تواند به تصرف یک فرد ق.م انسان می 1012که طبق ماده  توان به این نتیجه رسیدبین قوانین می
ق.م تصرف مالکانه دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت  02شهادت دهد، و طبق ماده 

 واسطه شهادت بر تصرف یک فرد، مالکیت آن فرد قابل اثبات است.ه شود، در نتیجه ب
 .دیحقوق موضوعه،  ه،یشهادت، فقه امام ،یقطع ریعلم غ واژگان کلیدی:

                                                             
 .52/11/1231:بیتصو خیتار 12/2/1231وصول: خیتار .*

 . (kosaretaban@gmail.com)الزهراء  ةپژوهشگر جامع و یتخصص یدکترا**. 
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 مقدمه

باشد، تاجایی که جز موارد نادری بدون ترین ادله اثبات دعوا میشهود از مهم شهادت
 شهود، قضا کارایی لازم را از حیث فیصله دادن به دعوا نخواهد داشت.  شهادت

شهود، مشروط به اموری است از جمله اینکه:  دادن بر شهادتراثشدن و ترتیبپذیرفته
قطعی داشته ا با یکی ازحواس ظاهری خود درک کرده و به آن علمشاهد باید مشهودبه ر

باشد. این امر مورد تصریح فقهای امامیه و نیز حقوق موضوعه ایران واقع شده و گفته 
قطعی شاهد به مشهودبه است. اما مشکل این است که شود که مستند شهادت، علممی

قطعی پیدا کرد و اگر به صورت فوق علمتوان به وقوع برخی از رخدادها گاهی از اوقات نمی
به طور کلی نتوان به علم حاصل از غیر حواس ظاهری شاهد ترتیب اثر داد، حقوق برخی از 

شود. لذا بررسی موارد استثناء، یا به عبارتی، موارد پذیرش شهادت مستند افراد تضییع می
له، با فرض امکان نافذ کند. در پژوهش حاضر این مسئبه علم غیر قطعی، اهمیت پیدا می

بودن استناد به علم حاصل از غیر حواس ظاهری شاهد، به صورت تطبیقی بین فقه و حقوق 
گیرد. ابتدا بیان مختصری دربارة مستند شهادت، یعنی موضوعه ایران، مورد بررسی قرار می

 ، و طرق حصول آن خواهیم داشت. «قطعیعلم»

 قطعی در شهادت  استناد به علم

: 5634)محقق حلی، شاهد به مشهودبه است  5قطعیامامیه مستند شهادت، علمظر فقهایاز ن
قطعی شاهد باید از . علم(51۴/ 6: 5691؛ جبعی عاملی، 593/ 6: 5696؛ مکی عاملی، 5954/ ۴

طریق دیدن، شنیدن و یا دیدن همراه باشنیدن به حسب اختلاف مواردی که ذیلًا به آنها اشاره 
 ت آمده باشد: شود به دسمی

کند و در آنها احتیاج به شنیدن نیست مانند دیدن: در اموری که دیدن برای آن کفایت می
: 5691)شیخ طوسی، اعمال و افعالی از قبیل: غصب، سرقت، قتل، رضاع، ولادت، زنا و لواط 

 .(519/ ۴5تا: ؛ نجفی، بی511/ 6: 5691؛ جبعی عاملی، 351
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وری که مورد شهادت اقوال اشخاص باشد، مثل: عقود شنیدن همراه با دیدن: در ام
؛ 351: 5691)شیخ طوسی،  1و قذف (514/ ۴5تا: )نجفی، بی )طلاق(و ایقاعات  )نکاح، بیع، اجاره(

 . (511/ 6: 5691جبعی عاملی، 
شنیدن: منظور از شنیدن در اینجا شیوع پیدا کردن خبر است تا حدّی که برای شنونده 

/ 6: 5696؛ مکی عاملی، 166: 5۴49)شیخ طوسی، یقین به امری پیدا شود ظن غالب نزدیک به 
شود که خبر پی در پی از جماعتی و این زمانی حاصل می (511/ 6: 5691؛ جبعی عاملی، 599

. این طریقه گاهی (5951/ ۴: 5634)محقق حلی، بیاید که توافق آنها بر کذب محال باشد 
 . (56۴/ ۴5تا: )نجفی، بیشود نامیده میشیوع، گاهی تسامع و گاهی استفاضه 

بلکه تعداد آن با توجّه به اختلاف  ،در محقّق شدن استفاضه تعداد معینی شرط نیست
عادل کند، البتّه شرط است که تعداد خبر دهندگان از تعداد شاهدانخبر دهندگان فرق می

و بین استفاضه تفاوت  شاهد()یعنی بیشتر باشد تا به این ترتیب بین خبرعادل  )که دو نفراند(
 . (511/ 6: 5691)جبعی عاملی، حاصل شود 

)که ملک مطلق  .6مرگ  .1نسب  .5شود: چیز ثابت می 3طبق نظر مشهور فقها با استفاضه 
)شیخ طوسی، ولایت قاضی  .3 )آزاد کردن بنده(عتق  .3نکاح  .1وقف  .۴ است (سبب آن بیان نشده

 . (511/ 6: 5691؛ جبعی عاملی، 5955/ ۴: 5634؛ محقق حلی، 599/ 6: 5696؛ مکی عاملی، 166: 5۴49
 قطعی عبارتند از:ادله فقهی بر لزوم استناد شهادت به علم

لا تقف ما لیس لک به علم: هرگز آنچه را که به آن علم و »سوره اسراء:  63آیه  -
؛ نجفی، 113/ 5۴: 5۴51؛ جبعی عاملی، 594/ 3: 5693)شیخ طوسی، « اطمینان نداری دنبال مکن

ام. ای، نگو: شنیده، دیده و دانستهدر تفسیر آمده چیزی را که نشنیده و ندانسته .(515/ ۴5تا: بی
اند: یعنی شهادت دروغ نده. این آیه نسبت به هر گفتار یا کردار یا تصمیمی که از برخی گفته

درستی آن داری مگو جز آنچه که علم ب :گویدروی علم نباشد عمومیت دارد. گویا می
 .(513/ 56: 5636ی، ی؛ طباطبا561/ 5۴: 5614)طبرسی، 

هل تری »زمانی که از شهادت از ایشان سؤال شد فرمودند:  روایتی که پیامبر -
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بینی؟ بر مثل این شهادت بده و یا الشمس علی مثلها فاشهد أو دع: آیا خورشید را می
تا: ؛ نجفی، بی113/ 5۴: 5۴51؛ جبعی عاملی، 594/ 3: 5693)شیخ طوسی، « شهادت را رها کن

 .(613/ 5: 5۴41؛ راوندی، 636/ 51: 5۴59ری، ی؛ حا511/ ۴5
لا تشهدن بشهاده حتّی تعرفها »که فرمودند:  روایت علی بن غیاث از امام صادق -

کما تعرف کفّک: شهادتی را نده تا زمانی که بر آن معرفت داشته باشی، همانطور که دستت 
 .(636/ 51: 5۴59؛ حائری، 511/ ۴5تا: )نجفی، بی« شناسیمیرا 

شهادت باید از روی قطع و »قانون مدنی:  5651موضوعه بر اساس ماده از منظر حقوق
  .«یقین باشد نه به طور شک و تردید

لند به اینکه مستند شهادت، قطع و یقین است، یعنی علم یحقوقدانان بر اساس این ماده قا
آید، نه خیالبافی و پندار و گمان راههای متعارف و محسوس بدست می عادی که از

شاهد باید در  . به طور معمول،(53: 5699؛ کاتوزیان، 11۴، ص5699)زراعت؛حاجی زاده، 
شنود نقل کند بیند یا میدهد حضور داشته باشد و آنچه را که میای که به آن گواهی میصحنه

کسی که شهادت بر تصرف، غصب، سرقت، اتلاف یا جرح و  ،ینبنابرا .(53: 5699)کاتوزیان، 
، یا کسی که شهادت بر ناسزا یا (511/ ص3تا: )امامی، بیدهد باید آن را دیده باشد ضرب می

. پس دیدن و (53: 5699)ر.ک:کاتوزیان، دهد باید آن را شنیده باشد صدای انفجار یا اقرار می
صول علم است، امّا تنها راه رسیدن به علم نیست. بلکه شنیدن دو راه غالب و متعارف برای ح

ای که بر حسب عرف مهم آن است که راه حصول علم راهی متعارف و قابل قبول باشد به گونه
و عادت برای هر انسان ایجاد علم کند. امّا در امور کیفری باید دقت بیشتری کرد زیرا هر شک 

دهد که باید شهادت می )جرم(ای شاهد به واقعهشود و ای به نفع متّهم تفسیر میو شبهه
 جزمی و یقینی باشد و این جزم و یقین حتّی الامکان از راه حس به دست آمده باشد. 

شهادت اشخاص ناشنوا و لال و نابینا هم در مواردی که بتوانند با سایر حواس خود 
برد د شهادت آنها پیموضوع شهادت را تحمّل کنند و در هنگام ادای شهادت بتوان به مفا

تواند به آنچه که شنیده است شهادت دهد جایزاست. به عنوان مثال شخص نابینا می
 .(111و119: 5699)زراعت؛حاجی زاده، 
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 قافتراق فقه و حقو

توان با استناد قطعی این است که در فقه مینکته افتراق فقه و حقوق در مسأله استناد به علم
برد و دت داد. در حالی که قانون مدنی از چنین شهادتی نام نمیشها« تسامع»و « شیاع»به 

هیچ حکمی درباره امکان پذیرش چنین شهادتی وجود ندارد بلکه تنها ممکن است در 
 های قضایی به حساب آید. های کیفری جزء امارهدادرسی

 بررسی و تحليل

در برخی از موارد مانند اند تا اثبات نمایند که اگرچه بعضی از حقوق دانان تلاش نموده
توان به نسب، مرگ، مالکیت، وقف و ... جز از راه تکیه بر شهرت و اعتماد عمومی نمی

واقعه دست یافت و استماع چنین شهادتی مورد نیاز عمومی است و عرف آنرا معتبر 
در  اما افتراق فقه و حقوق که در فوق ذکر گردید، .(1۴تا11: 5699)ر.ک: کاتوزیان، شمارد می

زیرا گرچه در دوران قدیم اطلاع پیدا نمودن از اموری  ،رسددوران کنونی صحیح به نظر می
بود و به همین « تسامع»و « شیاع»مانند نسب، مرگ، ملک مطلق، نکاح و ... غالباً از راه 

صحیح بود، اما در دوران کنونی با توجه به « تسامع»و « شیاع»دلیل شهادت با استناد به 
و ...، این امور قابل اثبات است و دیگر نیازی به  DNAسناد و مدارک، آزمایش تنظیم ا

وقف  شهادت شهود در رابطه با این امور نیست، اگرچه در موارد نادر مثل وقفی که واقف آن
و « شیاع»توان با استناد به را مستند و قانونی ننموده اما وقف بودن آن شیوع پیدا کرده، می

بهتراست این موارد نادر در قانون تصریح شود و شهادت به  ،داد؛ در نتیجهشهادت « تسامع»
 در این امور قانونی گردد. « تسامع»و « شیاع»

 قطعی در شهادت موارد استثناء بر لزوم استناد به علم

قطعی شهادت تواند با استناد به علمطور که بیان شد از منظر فقه امامیه شاهد فقط میهمان
قطعی شاهد حکم توان بدون استناد به علماین اصل دو استثنا دارد و در دو مورد میدهد، اما 
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شهادت مستند به ید. در ذیل به  -1 .شهادت بر شهادت -5 :آن دو مورد عبارتند از نمود.
 پردازیم:بررسی این استثنائات می

 شهادت بر شهادت

قطعی توان بدون استناد به علمشهادت بر شهادت اولین مورد استثنایی است که در آن می
شاهد حکم داد. شهادت بر شهادت یعنی دو نفر انسان عادل در حضور حاکم شهادت 
بدهند که فلان شخص در نزد آنها به فلان چیز شهادت داده است. در اینجا این دو نفر را 

؛ ر.ک: 615/ 1: 5639)قاروبی تبریزی، نامند شاهد فرع و شهادت آنها را شهادت بر شهادت می
 . (13: 5699؛ کاظمی، 611/ 6: 5۴51شیخ صدوق، 

شهادت بدهند بر هر دو شاهد عادل اصل، یا اینکه دو شاهد  )فرع(اگر دو شاهد عادل 
)در اموری که تعداد شهود اصل باید شهادت بدهند بر بیشتر از دو شاهد عادل اصل  )فرع(عادل 

دان فرع دو نفر باشند که هم بر شهادت اوّلین جایزاست. یعنی اگر شاه بیشتر از دو نفر باشد(
کند، بلکه شاهد اصل و هم بر شهادت دوّمین شاهد اصل شهادت بدهند کفایت می

که شاهد اصل شاهد فرع شود برای شاهد اصل دیگر؛ پس شهادت یکی از دو  جایزاست
د )که شاهبه ضمیمه شهادت شخص دیگر  )بر شهادت او(اصل به سبب شهادت اصل دیگر 

؛ ۴31/ 51: 5۴53؛ ر.ک: مقدس اردبیلی، 634/ 1: 5639)قاروبی تبریزی، شود ثابت می فرع باشد(
 . (531/ ۴تا: ؛ خمینی، بی516و511/ ۴5تا: نجفی، بی

 شرایط و موارد پذیرش شهادت بر شهادت عبارت است از:
شهادت بر ط معتبر در قبول شهادت، مشهور فقها ذکوریت شهود را در امر یعلاوه بر شرا

لند به اینکه: اشبه منع قبول کردن شهادت بر شهادت زنان است یشهادت شرط دانسته و قا
 .(143/ ۴5تا: ؛ نجفی، بی5964/ ۴: 5634؛ محقق حلی، 531/ ۴تا: )خمینی، بی

کند که حق النّاس شود. فرقی نمیثابت می )غیر از حد(النّاس حق .5با شهادت فرع: 
النّاس غیر النّاس غیر کیفری باشد، اعم از اینکه حقص، یا اینکه حقکیفری باشد مثل قصا
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ثابت  )غیر از حد(الله حق .1کیفری مالی باشد مثل قرض یا غیر مالی باشد مثل نسب 
/ ۴تا: ؛ خمینی، بی5913/ ۴: 5634؛ محقق حلی، 165/ 3: 5693)شیخ طوسی، شود مثل زکات می

)محقق حلی، اوقاف مساجد، جهات عامه، رؤیت هلال و...  (515و514/ ۴5تا: ؛ نجفی، بی536
 .(536/ ۴تا: ؛ خمینی، بی5913/ ۴: 5634

الله محض مثل حدّ زنا، بنابر چه در حق .5شود: امّا با شهادت فرع حدها ثابت نمی
النّاس مثل حدّ سرقت، بنابر الله و حقچه در حقوق مشترک بین حق .1اجماع فقها 

؛ خمینی، 5913/ ۴: 5634؛ محقق حلی، 165/ 3: 5693)شیخ طوسی، ن فقها نظر در بیاختلاف
لند به اینکه حدها در حقوق مشترک به واسطه شهادت فرع ی. تعدادی از فقها قا(536/ ۴تا: بی

النّاس الله است و اینکه در حقالنّاس بر حقشان مقدم کردن حقشود و دلیلثابت می
؛ 534/ 6: 5691؛ جبعی عاملی، 5913و5913/ ۴: 5634، )محقق حلیشهادت فرع قبول است 

لند به اینکه حدها در حقوق مشترک به ی، و تعدادی از فقها قا(61۴/ 1: 5639قاروبی تبریزی، 
النّاس است و اینکه الله برحقشان مقدم کردن حقشود و دلیلواسطه شهادت فرع ثابت نمی

 . )همان(ر بیشتر فقها است الله شهادت فرع قبول نیست، که این نظدر حق
شود که حد الهی نباشد ضابطه مورد شهادت بر شهادت منحصر به حقّی می ،بنابراین

حدود به واسطه شبهه  .1 .در حدود بنا بر تخفیف است .5، زیرا: (534/ 6: 5691)جبعی عاملی، 
 از پدرش قروایت طلحه بن زید از امام صاد .6 .(514/ ۴5تا: )نجفی، بیشود برداشته می

در  وإنه کان لایجیز شهاده علی شهاده فی الحد: امام علی»فرمودند:  که درباره امام علی
/ 13: 5۴41؛ حرعاملی، 111/ 1: 5631)شیخ طوسی، « کردندحد، شهادت بر شهادت را قبول نمی

قال »که فرمودند:  و ایشان از پدرش روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق -۴ (۴4۴
شهادت بر شهادت در حد  :فرمودند لا تجوز شهاده علی شهاده فی حد: امام علی علی

 . (۴4۴/ 13: 5۴41؛ حرعاملی، 113/ 1: 5631)شیخ طوسی، « جایز نیست
الله باشد مانند زنا، و فردی به آن النّاس و حقبنابر آنچه گفته شد اگر حق مشتمل بر حق

النّاس آن یعنی نشر حرمت ثابت شهادت فقط حق اقرار کند، به وسیله شهادت بر )زنا(
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؛ جبعی عاملی، 5۴5/ 1تا: )مکی عاملی، بیشود الله آن یعنی حدّ زنا ثابت نمیامّا حق 6،شودمی
 .(536/ ۴تا: ؛ خمینی، بی535/ 6: 5691

 مراتب تحمّل شهادت بر شهادت عبارت است از:
شاهد باش بر شهادت من  :بگوید مرتبه اول آن است که شاهد اصل به شاهد فرع (الف

در این  .(5۴1/ 1تا: ؛ مکی عاملی، بی5913/ ۴: 5634؛ محقق حلی، 165/ 3: 5693)شیخ طوسی، 
مرا شاهد  )که شاهد اصل است(صورت شاهد فرع در هنگام ادای شهادت باید بگوید: فلانی 

 . (53۴/ 6: 5691)جبعی عاملی، گرفت به اینکه به فلان واقعه شهادت دهد 
)قاروبی تبریزی، مرتبه دوم آن است که شاهد اصل شاهد فرع را دعوت نکرده باشد  (ب
)شیخ طوسی، ، بلکه شاهد فرع شهادت شاهد اصل را در محکمه شنیده باشد (636/ 1: 5639
. در این صورت شاهد (5۴1/ 1تا: ؛ مکی عاملی، بی5913/ ۴: 5634؛ محقق حلی، 165/ 3: 5693

)که شاهد ی شهادت باید بگوید: شنیدم در مجلس حاکم شرع، که فلانی فرع در هنگام ادا
 .(636/ 1: 5639)ر.ک: قاروبی تبریزی، شهادت داد بر فلان مطلب  اصل بود(

مرتبه سوم آن است که شاهد فرع شهادت شاهد اصل را در جایی غیر از محکمه شنیده  (ج
رطش این است که شاهد اصل سبب باشد، البتّه پذیرفتن شهادت شاهد فرع در این صورت ش

؛ جبعی 5919/ ۴: 5634؛ محقق حلی، 165/ 3: 5693)شیخ طوسی، وجود حق را ذکر کرده باشد 
. در این صورت شاهد فرع در هنگام ادای (636/ 1: 5639؛ قاروبی تبریزی، 53۴/ 6: 5691عاملی، 

ن، مثلًا، طلبکار است دهم به اینکه فلانی از فلانی صد توماشهادت باید بگوید: شهادت می
 .(636/ 1: 5639)قاروبی تبریزی، بابت ثمن فلان جنسی که به او فروخته است 

شود که حضور شاهدان اصل در مجلس حکم شهادت فرع در صورتی پذیرفته می
: 5۴49)شیخ طوسی، ممکن نباشد، مثل مردن یا بیمار بودن یا مسافرت بودن یا نظایر اینها 

. ضابطه (135/ 1: 5۴43؛ ابن براج، 5۴5/ 1تا: ؛ مکی عاملی، بی653: 5631؛ علامه حلی، 16۴
تا: )نجفی، بیمعذور بودن، نزد فقهای امامیه، آن است که شاهدان اصل مشقّت داشته باشند 

)جبعی هر چند این سختی و مشقّت به میزان تعذّر و عدم امکان عقلی نرسد  .(144/ ۴5
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الشهاده علی الشهاده »که فرمودند:  قول امام باقر .5 به دلیل: .(536/ 6: 5691عاملی، 
الرجل وهوبالحضره فی البلد، قال: نعم، ولوکان خلف ساریه، إذا کان لا یمکنه أن یقیمها 
هولعله تمنعه من أن یحضرو یقیمها: درباره شهادت بر شهادت مرد با این که مرد در همان 

شهادت بر شهادت جایز  ،تونی باشدشهر حاضر است، حضرت فرمود: آری، گرچه پشت س
دارد از تواند خود اقامه شهادت کند و این دلیل او را باز میاست، زمانی که او به دلیلی نمی

« بنابراین اقامه شهادت بر شهادت اشکالی ندارد .اینکه حاضر شود و اقامه شهادت کند
عسر و  .1 .(۴46/ 13: 5۴41؛ حرعاملی، 113/ 1: 5631؛ شیخ طوسی، 35/ 6: 5۴51)شیخ صدوق، 

 . (144/ ۴5تا: ؛ ر.ک: نجفی، بی11۴: 569۴)حسینی اشکوری، حرج رفع کننده تکلیف است 
اگر دو شاهد فرع شهادت دهند و بعد از آن شاهد اصل حاضر شود، اگر حضور شاهد 

شود و شهادت شاهد اصل معتبر است. امّا اگر اصل قبل از حکم باشد اعتبار فرع ساقط می
کند که رسد، فرقی هم نمیحضور شاهد اصل بعد از حکم باشد ضرری به حکم نمی

 شهادت اصل و فرع با هم موافق باشند یا مخالف. 
شود به شاهد فرع به اگر حال شاهد اصل به سبب فسق یا کفر تغییر کند حکم نمی

قق )محجهت اینکه حکم مستند است به شاهد اصل، یعنی دلیل حکم شاهد اصل است 
 . (143/ ۴5تا: ؛ نجفی، بی5964/ ۴: 5634حلی، 

شهادت دادن شاهد  ،شاهد فرع باید شاهد اصل را به وسیله ذکر اسم تعیین کند، بنابراین
فرع به صورت اجمالی و اینکه بگوید: دو شاهد اصل عادل ما را شاهد گرفت، بدون اینکه 

؛ ر.ک: مقدس اردبیلی، 536/ 6: 5691)جبعی عاملی، شاهدان اصل را تعیین کند کافی نیست 
5۴53 :51 /۴93) . 

 ادله فقهی بر مقبولیت شهادت بر شهادت عبارتند از:
استشهدوا شهیدین من رجالکم: دو تن از مردان را گواه »سوره بقره:  191عموم آیه  .5

 .(311: 5691)شیخ طوسی، که فرقی نگذاشته بین شهادت اصل و شهادت فرع « .گیرید
 ، زمانی که از ایشان سؤال کرد: حمد بن مسلم از امام باقرروایت م .1
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الشهادة علی الشهادة الرجل وهوبالحضرة فی البلد، قال: نعم، ولوکان خلف ساریة، إذا 
درباره شهادت بر شهادت  ؛کان لا یمکنه أن یقیمها هولعلة تمنعه من أن یحضرو یقیمها

ت فرمود: آری، گرچه پشت ستونی مرد با این که مرد در همان شهر حاضر است، حضر
تواند خود اقامه شهادت باشد شهادت بر شهادت جایز است، زمانی که او به دلیلی نمی

اقامه  ،بنابراین .دارد از اینکه حاضر شود و اقامه شهادت کندکند و این دلیل او را باز می
/ 1: 5631؛ شیخ طوسی، 35/ 6: 5۴51شهادت بر شهادت اشکالی ندارد )شیخ صدوق، 

 (.۴46/ 13: 5۴41؛ حرعاملی، 113

که:  از پدرش و ایشان از امام علی بن زید از امام صادق هروایت موثقه طلح .6
شهادت  کان لا یجیز شهادة رجل علی رجل إلّا شهادة رجلین علی رجل: امام علی»

)شیخ « دندداشمردند مگر اینکه دو مرد بر مردی شهادت میمردی را بر مرد دیگر جایز نمی
. روایتی با همین (11/ ۴: 569۴؛ ایروانی، ۴46/ 13: 5۴41؛ حرعاملی، 15/ 6: 5614طوسی، 

؛ ایروانی، ۴46/ 13: 5۴41؛ حرعاملی، 34/ 6: 5۴51)شیخ صدوق، مضمون از غیاث نیز نقل شده 
569۴ :۴ /11) . 
 .(591/ ۴5تا: ؛ نجفی، بی131/ 5۴: 5۴51)جبعی عاملی، اجماع  .۴

 قانون مدنی:  5614حقوق موضوعه بر اساس ماده  از منظر
شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع 

قانون  165و بر اساس ماده « دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود
ی یا یاز امور جزا الناسی دارند اعمدر کلیه دعاوی که جنبه حق»آیین دادرسی مدنی: 

مدنی )مالی و غیر آن( به شرح ماده فوق هرگاه به علّت غیبت یا بیماری، سفر، حبس و 
امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع 

  .ی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشداصل شاهد بر گواه :خواهد بود. تبصره

 راق فقه و حقوقافت

این است که در فقه شهادت بر  ،نکته افتراق فقه و حقوق در مسأله شهادت بر شهادت
شود، در حالی پذیرفته می )غیر از حد(الناس و حقوق )غیر از حد(الله شهادت نسبت به حقوق
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قانون مدنی به واسطه شهادت بر شهادت فقط  501موضوعه بر اساس ماده که در حقوق
 قابل اثبات است. )اعم از جزایی یا مدنی(الناسی دعاوی جنبه حق

   بررسی و تحليل

در باب اثبات زنا شارع حکم کرده چنانچه یک نفر از چهار نفر عادل دیرتر از بقیه به محکمه 
 ،برسد و سه نفر شهادت بدهند و شهادت نفر چهارم عرفاً متصل به سه شهادت دیگر نباشد

ها و بستگان آنهاست. بر نمود. این تعزیر برای حف  آبروی انسانباید آن سه نفر را تعزیر 
با توجه  ،شود. لذاحدود با پیدایی شبهه، ساقط می )تدرأ الحدود بالشبهات(اساس قاعده درء نیز 

آید که شارع به شرایط سختی که شارع برای اثبات حدود قرار داده این نتیجه به دست می
ن موارد ندارد، زیرا اجرای سریع و اثبات آسان آنها به نوعی اشاعه تمایلی به تسریع در اجرای ای

با توجه به سختگیری فقه در  ،. بنابراین(03 تا 02 :1042)ر.ک: صانعی، فحشاء در جامعه است 
مه به عدم پذیرش شهادت بر شهادت در یحدی و اینکه بر اساس روایات سیره ااثبات جرایم

ل به همین نظر هستند، نیاز است تا در حقوق موضوعه یا نیز قاحدود استوار بوده و مشهور فقه
 الناس حدی تصریح گردد. نیز عدم پذیرش شهادت بر شهادت در حقوق

 شهادت مستند به يد

شهادت مستند به  قطعی شهادت داد،توان بدون استناد به علمدومین استثنایی که در آن می
 ید است. 

ت که مورد قبول تمامی فقهای اسلام، بلکه کافۀ عقلا و مورد از قواعد معتبری اس« قاعده ید»
ید عبارت است ». در تعریف ید آمده است: (031/ 1: 1231)موسوی بجنوردی، استناد ایشان است 

ء در اختیار و استیلای او باشد و ای که عرفاً آن شیء به گونهاز سلطه و اقتدار شخص بر شی
 . (53/ 1: 1236)محقق داماد، « در آن به عمل آوردبتواند هر گونه تصرف و تغییری 

ء، مثبت مالکیت آن شخص است مفاد قاعده ید این است که استیلا و سلطه فرد بر شی
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ء شخص و ملك بودن شی ء، نشانه مالکیتو در واقع طبع اصلی و اولیه تسلط انسان بر شی
 . (02و00)همان: است، مگر آن که خلافش ثابت شود 

های مهم در مورد قاعده ید اثبات اماره بودن آن است که مورد تصریح بحثیکی از 
. اهمیت اثبات اماره بودن ید از آن (026/ 2: 1233ی قمی، ی)طباطبابرخی فقها قرار گرفته است 

جهت است که به طور کلی امارات در طریق بودن به واقع و ارائه آن همچون قطع طریقی 
)حسینی، م مقام قطع طریقی هستند یو در واقع امارات قا (22/ 1تا: )ذهنی تهرانی، بیباشند می

. قطع طریقی آن است که حکم در آن بر ذات موضوعی واقعی حمل شده بدون (03: 1210
رو، ترین دخالتی برای قطع در تشریع و توجه آن نسبت به مکلف باشد. از ایناینکه کوچك

دهد و خاصیت ز باب این است که واقع را نشان میاعتبار و ملاحظه این قسم از قطع صرفاً ا
آن طریق بودن و ارائه واقع است. لذا، هر اماره معتبر و اصل شرعی و عقلی که واجد این 

ای دهی، باید بتواند به جای آن قرار گرفته و فا«استصحاب»و « بینه»خصوصیت باشد، نظیر 
حیث با قطع هیچ فرق ندارد. البته تنها  که بر قطع مترتّب است آن نیز افاده نماید و از این

طریقی حجیت و اعتبارش ذاتی است ولی امور یاد شده فرقی که بین آنها است اینکه قطع
 .(20/ 1تا: )ذهنی تهرانی، بیباشند جعلی و تنزیلی می

ی که کاشف از واقع هستند و ما را به یاند از طرق و راههااساس، امارات عبارتبراین
اند و به همین علت از سوی شارع حجیت یافته ،(133: 1031 )محمدی،سانند رواقع می

حجیت آنها نیز عرضی است، یعنی بر اساس جعل شارع و یا به  .(4/ 1: 1236)محقق داماد، 
 . (161: 1043)ولایی، حکم عقل حجت هستند 

آن « ید»ت مبنا و ملاك حجی»بر اساس قول به اماره بودن قاعده ید است که گفته شده: 
است که تسلط و استیلای مالکانه، کاشفیت نوعی از مالکیت دارد و شارع نیز این امر را 

 .(1/ 1: 1236)محقق داماد، « داندحجت می
و دلایل اماره بودن آن، برخی معتقدند: معتبر بودن ید و تصرف « ید»در مورد اعتبار 

: 1214)طاهری، به استدلال ندارد  مالکانۀ بلامنازع، از بدیهیات و مسلمات است که نیاز
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 اند:، اما در عین حال فقهای بزرگ برای آن در مجموع چهار دلیل اقامه کرده(533
 .(03: 1210؛ ر.ک: حسینی، 046/ 1: 1231)موسوی بجنوردی،  :بنای عقلا .1 
، مسعدة بن 2کدر حدیث فد امام صادق 2،روایات: روایاتی از حفص بن قیاس .5 

وارد شده که بر اساس این روایات ید هر انسانی حجت و  3وثقۀ یونس بن یعقوبو م 6صدقة
دلیل بر مالکیت او است مگر در جایی که خلاف آن اثبات شود و یا حداقل مدّعی مخالفی 

 .(534: 1214)طاهری، وجود داشته باشد 
 .(531: 1214؛ طاهری، 042/ 1: 1231)موسوی بجنوردی،  :اجماع مدرکی .0 
سر و حرج: اگر ید حجیت نداشته باشد عسر اکید و حرج شدید لازم آمده و ع .2 

در ذیل حدیث حفص بن  مستلزم اختلال نظام دین و دنیا خواهد بود، لذا امام صادق
 .)همان(« لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق»غیاث فرموده است: 

این است که آیا شهادت به به هر حال، بعد از اثبات اماره بودن ید بر مالکیت، سؤال 
تواند به استناد قاعده ید، شهادت بر مالکیت ذوالید دهد؟ مقتضای ید جایزاستو آیا انسان می

توانیم در محکمه بر مالکیت این به عنوان مثال اگر ما مالی را در دست کسی ببینیم آیا می
 فرد شهادت دهیم؟

گردد به موضوعی بودن علم ن امر برمیدر این رابطه در بین فقها دو نظر وجود دارد و ای
 یا طریقی بودن آن که بین صاحب نظران اختلاف است: 

شارع مقدس علم به مشهود به را به نحو موضوعی ملاحظه  از نظر بعضی از فقهاء،
فلذا در آن تصرف کرده و صرفاً قطع و علمی که از راه حس برای شاهد حاصل شود  ،نموده

ی که قطعش از راه ملاحظه ید یا اظهار بینه باشد تخطئه فرموده و آن را مناط قرار داده و مورد
 . (01/ 1: 1043؛ ر.ک: انصاری، 23/ 1تا: )ذهنی تهرانی، بیشهادت قرار نداده است  یمجوز ادا

تواند ید متصرف را مناط قرار که نظر مشهور بین فقها این است که شاهد میدر حالی
اند دهد، بلکه برخی از بزرگان ادعای عدم خلاف در آن فرمودهداده و به ملك مطلق شهادت 

م مقام ینظر، علم مأخوذ در باب شهادت علم طریقی است و هر امری که قا. بنابراین)همان(
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کند. در واقع در کلیۀ امارات علم باشد و انسان بتواند به واسطۀ آن شهادت بدهد کفایت می
توان مستنداً به آنها شهادت داد و نحو طریقی باشد، می م مقام علم بهیو طرق و اصولی که قا

 .(031/ 1: 1231)موسوی بجنوردی، سوگند خورد 
ترین اند: در این رابطه دو وجه وجود دارد که وجیهدر زمینه فوق فرموده امام خمینی

 ن قطعی که موجب قطع باشند. البته شهادت به ملکیتیآنها عدم جواز است، مگر با قیام قرا
ظاهری با تصریح به آن، به اینکه بگوید: این ملك او است به مقتضای ید او یا به مقتضای 

 .(123/ 2تا: )خمینی، بیباشد جایز می -نه به طور مطلق -استصحاب
 ادله فقهی بر مقبولیت شهادت مستند به ید عبارتند از:

رد ید از امام در مو روایت حفص بن غیاث که در میان فقها بسیار معروف است،. 1
 کند که: نقل می صادق

الرجل اشهد انه فی یده و  أ رأیت اذا رأیت شیئا فی ید رجل أ یجوز لی اشهد له؟ قال: نعم، فقال
لعله لغیره  أ فیحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال لا اشهد انه له فلعله لغیره، فقال ابو عبد اللّه

لك ثم تقول بعد الملك: هو لی و تحلف علیه و لا  فمن این جاز لك أن تشتریه و یصیر ملکا
: و لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین یجوز أن تنسبه الی من صار ملکه من قبله الیك؟ ثم قال

به مردی که از ایشان سؤال کرده بود آیا اگر من چیزی در دست کسی ببینم  سوق: آن حضرت
جایز است. آن مرد گفت: شهادت  ،آری ء مال او است؟ فرمود:جایزاستشهادت بدهم آن شی

دهم که به او تعلق دارد، زیرا ممکن خواهم داد که آن مال در دست او است، ولی گواهی نمی
ء از او خریده شود؟ مرد آیا حلال است آن شی :فرمود است مال دیگری باشد. حضرت

ایزاستتو آن را فرمودند: شاید مال دیگری باشد پس چگونه ج گفت: آری حلال است. امام
بخری و بعد از تملکش بگویی که متعلق به من است و بر آن سوگند یاد کنی، ولی جایز نیست 

فرمود:  ای اقرار کنی؟ سپس حضرتگردیده کنسبت به مالکیت کسی که تو از ناحیه او مال
؛ 693، ج، ص5631ماند )کلینی، ها بازاری برپا نمیز نباشد برای مسلمانیاگر این امر جا

 (. 641/ 5: 5۴45موسوی بجنوردی، 

اند و به اصطلاح این روایت از نظر سند قوی نیست، ولی چون فقها به آن عمل کرده
است . روایت مذکور علاوه بر آن دارد، ضعف سند بدین وسیله جبران شده« شهرت فتوایی»
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دست افراد را نیز داند، اجازه شهادت بر مالکیت اشیای موجود در که ید را اماره مالکیت می
. پس دلالت این (122/ 16تا: ؛ ر.ک: جمعی از مؤلفان، بی01/ 1: 1236)محقق داماد، داده است 

روایت صریح است به اینکه شهادت و سوگند مستند به ید جایزاستو شاید اکثر شهادتها و 
. در (233/ 1: 1231)موسوی بجنوردی، ل حقوقی، مستند به قاعدۀ ید باشد یسوگندها در مسا

لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین »فرمایند: نهایت آن حضرت در توجیه قاعده ید می
ایشان با این بیان، لزوم تأمین رونق زندگی اقتصادی و استحکام بخشیدن به داد «. سوق

وستدها و حسن جریان امور در روابط اجتماعی و مدنی را که مطلوب عقل و شرع است، 
 .(00/ 1: 1236)محقق داماد، اند وق معرفی کردهانگیزه پذیرش قاعده ف

تواند ید متصرف را مناط قرار داده و شهرت: مشهور بین فقهاء این است که شاهد می .5
اند بلکه برخی از بزرگان ادعای عدم خلاف در آن فرموده ،مطلق شهادت دهد کبه مل

  .(01/ 1: 1043؛ ر.ک: انصاری، 23/ 1تا: )ذهنی تهرانی، بی
در رابطه با شهادت مستند به ید ماده قانونی خاصی وجود ندارد و در هیچ  ر حقوق موضوعهد

 مطلق شهادت داد. کماده قانونی ذکر نگردیده که بتوان ید متصرف را مناط قرار داده و به مل

 بررسی و تحليل

ایجاد  قانون مدنی بتوان راهی برای 61و  5651رسد با کنار هم قرار دادن مواد به نظر می
 که:هماهنگی بین فقه و حقوق، و رفع این مشکل پیدا نمود. توضیح این

شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به »قانون مدنی  1012طبق نص صریح ماده 
 .دهد باید آن را دیده باشدبه این معنا که کسی که شهادت بر تصرف می« طور شک و تردید

تواند بر تصرف این فرد ند که شخصی بر مالی ید دارد، میبیزمانی که انسان می ،بنابراین
تصرف بعنوان مالکیت دلیل »قانون مدنی نیز  02شهادت دهد. طبق نص صریح ماده 

که منظور از تصرف به عنوان مالکیت این « مالکیت است مگراینکه خلاف آن ثابت شود
چه نسبت به آن ادعای  برد،است که کسی که مالی را در تصرف دارد و از آن انتفاع می
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شود. البته نماید و صاحب آن حق شناخته میکند یا نکند، قانون از وی حمایت میمالکیت 
 این مالک شناختن فرد تا زمانی است که خلاف آن در دادگاه ثابت نشود.

قانون مدنی که بر اساس آن: انسان  1012با تلفیق دو ماده فوق، یعنی ماده  ،در نتیجه
قانون مدنی که بر اساس آن:  02به تصرف یک فرد شهادت دهد، و همچنین ماده تواند می

توان نتیجه تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، می
 گرفت که به واسطه شهادت بر تصرف یک فرد، مالکیت مطلق آن فرد قابل اثبات است. 

 نتيجه

است که از طرقی خاص به دست « قطعیعلم»شود ه آن استناد میاز نظر فقه آنچه در شهادت ب
)دیدن مستقیم، شنیدن مستقیم، دیدن همراه باشنیدن و نیز شیوع و استفاضه، هر کدام بر حسب مورد آید می

قطعی در قانون مدنی دلالت بر شرط بودن علم 1012موضوعه نیز ماده . در حقوقمناسب خود(
عادی است که از راههای متعارف و محسوس یعنی دیدن یا ز آن علمکند که مراد اشهادت می

آید. لذا با اینکه شهادت متکی بر شیاع و تسامع مورد قبول فقه شنیدن مورد شهادت به دست می
است اما هیچ ماده قانونی وجود ندارد که دلالت بر مقبولیت این نوع از شهادت کند. به نظر 

زیرا گرچه در دوران قدیم اطلاع پیدا  ،رسدن کنونی صحیح به نظر مینگارنده، این افتراق در دورا
بود و به همین دلیل « تسامع»و « شیاع»مطلق و ... غالباً از راه نمودن از اموری مانند ملک

صحیح بود، اما در دوران کنونی با توجه به تنظیم اسناد و « تسامع»و « شیاع»شهادت با استناد به 
امور قابل اثبات است و دیگر نیازی به شهادت شهود در رابطه با این امور مدارک و ...، این 

توان با نیست، اگرچه در موارد نادر مثل وقف غیر مستندی که وقف بودن آن شیوع پیدا کرده، می
بهتر است این موراد نادر در قانون تصریح  ،شهادت داد؛ در نتیجه« تسامع»و « شیاع»استناد به 

 در این امور قانونی گردد. « تسامع»و « شیاع» شود و شهادت به
قطعی، استثناً، فقها در دو صورت به شهادتی که رغم لزوم استناد شهادت بر علمعلی

 دهند:قطعی نباشد ترتیب اثر میمستند به علم
شهادت بر شهادت: به این معنا که دو نفر انسان عادل در حضور حاکم شهادت دهند . 1
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و این زمانی است که شاهد اصل به  ،زد آنها به فلان چیز شهادت دادهکه فلان شخص در ن
الناس علّت مردن یا بیماری یا ... نتواند در دادگاه حاضر شود. به وسیله این نوع شهادت حقوق

شود. برای مقبولیت شهادت برشهادت بر ثابت می )غیر از حد(الله و حقوق )جنبه غیر حدی(
ت هر شاهد اصل دو شاهد فرع شهادت دهند و اشبه نزد فقها منع شهادت، لازم است بر شهاد

قانون  1053قبول کردن شهادت بر شهادت توسط زنان است. در حقوق موضوعه نیز مواد 
مدنی دلالت بر معتبر بودن شهادت بر شهادت و شرایط قانون آیین دادرسی 501مدنی و 

در فقه امامیه شهادت بر  این است کهکنند. نکته افتراق فقه و حقوق شهادت بر شهادت می
شود، در حالی پذیرفته می )غیر از حد(الناس و حقوق )غیر از حد(الله شهادت نسبت به حقوق

مدنی به واسطه شهادت بر شهادت فقط جنبه  قانون 501که در حقوق موضوعه ایران در ماده 
ز نظر نگارنده، با توجه به قابل اثبات است. ا )اعم از جزایی یا مدنی(الناسی دعاوی حق

مه به عدم پذیرش یگیری فقه در اثبات جرایم حدی و اینکه بر اساس روایات سیره اسخت
ل به همین نظر هستند، باید در یشهادت بر شهادت در حدود استوار بوده و مشهور فقها نیز قا

 حقوق موضوعه نیز بر عدم پذیرش شهادت بر شهادت در حدود تصریح گردد. 
اگر فردی سلطه و »یکی از قواعد فقهیه است که بر طبق آن « ید»شهادت مستند به ید:  .5

ء در اختیار و استیلای او باشد و بتواند ای که عرفا آن شیاقتدار بر چیزی داشته باشد به گونه
زیرا ید او به واسطه « شودهرگونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد، مالک آن شمرده می

عقلا و رفع عسروحرج، اماره بر ملکیت است  یکه در این زمینه وجود دارد و به خاطر بنا روایاتی
تواند لند به این که شاهد مییو اماره نیز کاشف از واقع و حجت است. در نتیجه مشهور فقها قا

ید متصرف را مناط قرار داده و به ملك مطلق شهادت دهد. اما در حقوق موضوعه در رابطه با 
نگارنده به این  ،مستند به ید ماده قانونی خاصی وجود ندارد. با تحلیل ارتباط بین قوانین شهادت

 1012توان گفت که طبق ماده که در جهت ایجاد تطبیق بین فقه و حقوق، می ستانتیجه رسیده
قانون مدنی تصرف  02تواند به تصرف یک فرد شهادت دهد، و طبق ماده انسان می ؛قانون مدنی

به واسطه  ،وان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، در نتیجهبه عن
 شود.شهادت انسان بر تصرف یک فرد، مالکیت آن فرد ثابت می
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 هانوشتپی

 ................................................................................................................  
 .(5954/ ۴: 5634علم یقینی عادی )محقق حلی، . 5
  .(661/ 1: 5639نسبت زنا یا لواط به کسی دادن )قاروبی تبریزی،  .1
 .(613/ 1: 5639ثل نشر حرمت نکاح دخترِ زانیه بر زانی )قاروبی تبریزی، م. 6
 .نعم :قال: أ رایت اذا رأیت شیئا فی ید رجل أ یجوز لی أن اشهد انه له؟ قال عن أبی عبد اللّه .۴

 :نه؟ قالأ فیحل الشراء م :فقال ابو عبد اللّه .فقال الرجل: اشهد أنه فی یده و لا أشهد أنه له فلعله لغیره
فلعله لغیره فمن این لك جاز أن تشتریه و تصیر ملکا لك ثم تقول بعد الملك هو لی  :نعم. فقال أبو عبد اللّه

لو لم یجز هذا  :و تحلف علیه؟ و لا یجوز أن تنسبه الی من صار ملکه من قبله الیك! ثم قال أبو عبد اللّه
  .لم یقم للمسلمین سوق

 :أتحکم فینا بخلاف حکم اللّه تعالی فی المسلمین؟ قال :قال لأبی بکر نإن مولانا امیر المؤمنی. 1
إیاك کنت أسأل البینة  :ء یملکون ادّعیت أنا فیه من تسئل البینة؟ قاللا، قال: فان کان فی ید المسلمین شی

علی ما فی ء فادعی فیه المسلمون تسئلنی البینة : فاذا کان فی یدی شیعلی ما تدعیه علی المسلمین، قال
و بعده و لم تسئل علی ما ادعوا کما سألتنی ما ادعیت علیهم، ...  یدی و قد ملکته فی حیاة رسول اللّه 

  .البینة علی من ادعی و الیمین علی من أنکر :الی أن قال: و قد قال رسول اللّه 
م بعینه. فتدعه من قبل ء هو لك حلال حتی تعلم أنه حراقال: سمعته یقول کل شی عن ابی عبد اللّه. 3

نفسك و ذلك مثل الثوب علیك قد اشتریته و هو سرقة و المملوك عندك لعله حر باع نفسه أو خدع فبیع قهرا و 
 .امرأة تحتك و هی اختك او رضیعتك، و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لك غیر هذا أو تقوم به البینة

: ما کان من متاع النساء فهو للمرأة و ما کان لمرأة قالفی المرأة تموت قبل الرجل او رجل قبل ا. 3
ء منه فهو له من متاع الرجال فهو للرجل و ما کان من متاع الرجل و النساء فهو بینهما و من استولی علی شی

 .(69۴/ 5: 5۴45)موسوی بجنوردی، 
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 تابنامهک

 ................................................................................................................  
یم  .قرآن کر

 .ه ق5۴43،نتشارات اسلامیدفتر ا ،، قمالمهذب ،ابن براج، قاضی عبد العزیز
 .بی تا، انتشارات اسلامی ،زقوق مدنی ،امامی، حسن 
، جمشید سمیعی، ترجمه و متن و مرح کامل  اائل میخ انصا ی ،انصاری، مرتضی 

 .1043،خاتم الانبیاء
، منشورات المرکز العالمی د و  تمهیدیه فی الفقه الااتدلالی ،شیخ باقر ایروانی، 

 .1042میهللدراسات الاسلا
 .5691،، حمید مسجد سرایی، انتشارات حقوق اسلامیمرح لمعه ،الدینجبعی عاملی، زین 
 .ق1211،ه المعارف الاسلامیهمؤسس، مسالک الافهام الی تنقیح مرایع الاالام ،هههههههههههه 
، قم: مؤسسه دائرة المعارف )فا ای(مجله فقه اهل بیت علیهم السلام ، جمعی از مؤلفان 
 .بی تا ،اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلامفقه 

یاض المسائل فی تحقیق الأزکام بالدلائل ،حائری، علی   .5۴59 ،، قم: مؤسسه آل البیت 
 .ه ق5۴41 ،، قم: مؤسسه آل البیتواایل الشیعه،حر عاملی، محمد 
 ق. 5۴56، ، مؤسسه امام رضا علیه السلامالقواعد الفقهیه ،حسینی، محمد 
یر ،اشکوری، علی حسینی  یر التحر ، معهد الامام الخمینی و الثوره الاسلامیه للتحقیق و تحر

 .1042،الدراسات العلیا
یر الوایلهخمینی، روح الله    .بی تا، ، علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامیترجمه تحر
 .1044، ، کاشان: قانون مدارادله اثبات دعوی ،ید رضاحم –حاجی زاده، عباس  -زراعت  

یح المقاصد فی مرح الفرائدمحمد جواد،  ذهنی تهرانی،  تا.، بی، حاذقتشر
 .1042،، دراکآیین داد ای مدنی ،شمس، عبد الله 
 .1062 ،، قم: دار الکتاب الاسلامیهالتهذیب ،شیخ طوسی، محمد 
 .5691،نا، بیالخلاف فی الفقه ،شیخ طوسی، محمد 



48    5۴45 پاییز و زمستان/ 51دو فصلنامه علمی ه ترویجی مطالعات فقه امامیه / سال دهم/ شماره 

 

 ،، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریهمیهالمبسوط فی فقه الاما ،شیخ طوسی، محمد 
5693. 

 .5614 ،، قم: دار الکتاب الاسلامیه6، جالااتبصا  ،شیخ طوسی، محمد 
، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی الوایله الی نیل الفضیلهمحمد  شیخ طوسی،

 .ه ق5۴49،نجفی
 .ه ق5۴56 ،مدرسین، قم: انتشارات جامعه من لا یحضر  الفقیه، صدوق، محمد
 .ه ق، 5۴51، مؤسسه امام هادیالمقنع ،صدوق، محمد

، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین 1، جفقه ااتدلالی ،حبیب اللهطاهری، 
 .ه ق1214،حوزه علمیه قم

 .ه ق5۴44،، طبعه الخیامفقه ااتدلالی ،ی قمی، تقییطباطبا 
همدانی، قم:  .1060،محمد باقر موسوی ،فسیر المیزانترجمه ت، ی، محمد حسینیطباطبا

 تا.، بیدفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 -محمد رازی -احمد بهشتی -، ابراهیم میر باقریترجمه تفسیر مجمع البیان ،طبرسی، فضل

حسین  -یمحمد مفتح ضیاءالدین نجف -علی کاظمی -علی صحت -هاشم رسولی محلاتی
 .1063-1023،نوری، تهران: فراهانی

، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات تلخیص المرام فی معرفه الازکام ،علامه حلی، حسن
 .5631 ،اسلامی

 .1064، ، داوریالنضید فی مرح  وضه الشهید ،قاروبی تبریزی، حسن
 .ه ق5۴41 ،الله مرعشی، قم: کتابخانه آیتفقه القرآن ،قطب الدین راوندی، سعد

 .5631 ،، قم: دار الکتاب الاسلامیهالکافی ،،محمد کلینی،
 .1044، ، تهران: میزاناثبات و دلیل اثبات ،کاتوزیان، ناصر

 .1044،، راز نهانازکام مهادات د  محاکم قضایی ،کاظمی، رضا
، مؤسسه النشر مجمع الفائد  و البرهان فی مرح ا ماد الاذهان ،مقدس اردبیلی، احمد

 .ه ق5۴53،یالاسلام
  .ه ق1236، ، مرکز نشر علوم اسلامیقواعد فقهی ،محقق داماد، مصطفی



  43   شهادتدر  یاستناد به علم غیر قطع یحقوق – یفقه یبررس  

 

، ترجمه فا ای مرایع الاالام فی مسائل الحلال و الحرام ،محقق حلی، ابوالقاسم
 .1063،ابوالقاسم ابن احمد یزدی، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

 .بی تا،مؤسسه نشر الاسلامی ،فقه الامامیه الد و  الشرعیه فی ،مکی عاملی، محمد
 .1040، ، حقوق اسلامی، مرح لمعهحمید مسجد سرایی ،محمد مکی عاملی،

 .ه ق1231، ، مؤسسه عروجقواعد فقهیه ،موسوی بجنوردی، محمد
 .تابی، ، دار الاحیاء التراث العربیجواهر الکلام فی مرح مرایع الاالام ،نجفی، محمد حسین

 .1042،، نشر حریرفقه ااتدلالی ،مریم ،ماعیلی، محسناس ،هاشمی
 .1043،، نشر نیفرهنگ تشریحی اصطلازات اصول ،ولایی، عیسی

 
 



 

 

 



 

 

 * پرتو اعانه بر اثم درجرم  یافتگیسازمان  یمطالعه فقه

 
 
 
 
 
 

 3يدهکچ

هدفمند و گیرند و چون با تشکیلاتیافته شکل میامروزه جرایم غالباً به صورت تشکیلاتی و سازمان
تر عادی خطرناکمراتب از جرایمکنند، بهمرّ فعالیّت میطور مستخاصّ و بهشده با داعیریزیبرنامه

هدفمند و از  ،صورت گروهیبه یافتهسازمانطلبند. جرمهستند و توان مقابله و مجازات شدیدتری می
 -پژوهش با روش توصیفیهایگیرد. یافتهمیروی تبانی و مستمر در جهت کسب منافع مادی صورت 

است و در پی آنست تا آمده دستای بهآوری اطلاعات کتابخانهتحلیلی و با استفاده از جمع
 جو قرار دهد. ویافتگی جرم را با اعانه براثم از حیث عناصر و مجازات مورد تحلیل و جستسازمان

یافتگی صورت سازمانلزوماً به ،اگرچه اعانه براثم ،است که: اولاً دستاورد پژوهشی نویسندگان آن
های ا توجّه به گسترش و پیشرفت فنّاوری، شرکت در جرم به صورت گروهدهد ولی برخ نمی

طور هدفمند و منسجم و با تقسیم وظایف در ارتکاب شوند که اعضای آن بهای تشکیل مییافتهسازمان
 .نمایندجرم مشارکت می

نند و به دنبال کای عمل میصورت یک زنجیره و شبکهافراد بهچون همه یافتهسازماندر جرم ؛ثانیاً  
جرم، عنوان مجرمانه تغییر و به تبع آن مجازات یافتگیبر همین اساس، با سازمان یک هدف واحد هستند

 گردد.اشد می
 .مشارکت در جرم مجازات، دیتشد لات،یبراثم، تشکاعانه جرم،یافتگیسازمانواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

وری از حالت بسیط خود غالباً خارج امروزه اشکال جرم با تحوّل جوامع و پیشرفت فنا
شود. این گونه جرایم، به یافته و با تشکیلاتی پیچیده واقع میاند و به صورت سازمانشده

طور مستمرّ فعالیّت شده با داعی خاصّ و بهریزیخاطر وجود تشکیلات هدفمند و برنامه
مقابله و مجازات تر است و توان مراتب از جرایم عادی و فردی خطرناکشود، بهمی

 طلبد. شدیدتری می
های اخیر در محافل حقوقی ایران یافته، ازجمله مباحثی است که در سالسازمانجرم
یافته صورت صورت فردی و عادی یا سازماناست. ارتکاب جرم، ممکن است بهواردشده

یافته سازمانصورت صورت فردی بلکه غالباً بههای خطرناک، نه بهگیرد که امروزه بزهکاری
معادل فارسی اصطلاح انگلیسی موسوم به « یافته سازمانجرم»شود. واقع می

«Organized Crime »الجریمة »های مختلفی چون است. در زبان عرب نیز با معادل
 کاررفته است. به« الجریمة التنظیمیّة»و « المنظّمة

المللی است که به موضوع ترین اسناد بینترین و مهماز اساسی ،کنوانسیون پالرمو
گروه بزهکار »آن کنوانسیون  1است؛ در بند الف ماده یافته و مبارزه با آن پرداختهسازمانجرم

یافته، یک گروه واجد ساختار گروه جنایی سازمان» :استشدهچنین تعریف« یافتهسازمان
یابد و باهدف ت میزمانی موجودیّ تشکیلاتی مرکّب از سه نفر یا بیشتر است که برای مدت

منظور تحصیل مستقیم ارتکاب یک یا چند جنایت شدید یا جرایم مندرج در این کنوانسیون به
)سلیمی، جنایت  «کندطور هماهنگ فعالیّت مییا غیرمستقیم یک نفع مالی یا نفع مادی دیگر به

المللی در مورد بین عنوان یک تعریفتوان به. از این تعریف می(63و  61یافته فراملّی، سازمان
وجو نمود و ملاکی را جست یافتهسازمانیاد کرد و بر اساس آن، عناصر جرم یافتهسازمانجرم

یافته در حقوق داخلی باشد. در تعریف مذکور، وجود گروه بیش از سازمانبرای تعریف جرم
ی مالی مانه و انگیزهملاحظه فعالیّت مجرریزی بین اعضا، استمرار قابلدو نفر، تبانی و برنامه
 است. قلمداد شده یافتهسازمانعنوان مقوّمات و عناصر جرمآن فعالیّت مجرمانه به
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رسد یافتگی جرم قابل ردیابی است ولی به نظر میدر حقوق داخلی، اگرچه سازمان
جو ویافته قابل جستسازمانومانعی در جهت کسب معیار و ملاک جرمتعریف جامع

مجرمانه مورد تعریف قرارگرفته است که مقرّر ق.م.ا گروه 564ماده  5ره نیست. در تبص
مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکّل از سه نفر یا بیشتر که گروه»دارد: می

جرم منحرف شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکابجرم تشکیل میبرای ارتکاب
صورت های مجرمانه و بهه عمدتاً از طریق این گروهاگرچ ،یافتهسازمانجرم«. گرددمی

مجرمانه ی گروهیابد که سردستهمراتب و از روی تبانی ارتکاب میهماهنگ و سلسله
کند از طریق اعضا گروه، به اهداف مالی و یافته در رأس گروه مجرمانه تلاش میسازمان

یافته را معرّفی و ه سازمانماده مذکور، گروه مجرمان :ولی باید گفت ،مادی دست یابد
مجرمانه را تعریف کرده و عناصر اساسی سازی نکرده بلکه صرفاً گروهمفهوم

گروهی و را ملاحظه ننموده است و به نظر این تعریف بیشتر شامل جرایم یافتهسازمانجرم
ن مبارزه قانو 5ماده « س»گذار در بند یافته. قانونشود تا جرایم سازمانشراکتی و باندی می
یافته ارائه کرده است. مطابق بند فوق، قاچاق تعریفی از قاچاق سازمان 5،با قاچاق کالا و ارز

کار توسّط یک گروه ریزی و هدایت گروهی و تقسیمجرمی است که با برنامه»یافته سازمان
ز جرم قاچاق، تشکیل یا پس انسبتاً منسجم متشکّل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب

به نظر «. گیردصورت می ،استشدهجرم قاچاق منحرفتشکیل، هدف آن برای ارتکاب
را تعریف نکرده و بلکه بر  یافتهسازمانطور خاصّ و مستقلّ جرمگذار بهرسد، قانونمی

یافته پرداخته است که یکی از مصادیق سازمانالمللی به تعریف قاچاقاساس اسناد بین
شود که برخی از عناصر اساسی . با ارائه این تعریف ملاحظه میاست یافتهسازمانجرم
یعنی وجود گروه و تشکّل بیش از « یافتهجرم قاچاق کالا و ارز سازمان»در  یافتهسازمانجرم

ولی به  استشدهی ارتکاب جرم در نظر گرفتهریزی بین اعضا و انگیزهدو نفر، تبانی و برنامه
 ای نکرده است.ت مجرمانه اشارهعنصر اساسی استمرار فعالیّ 

مع الوصف، با الهام از تعاریف مختلف و اسناد بین المللی ویژه کنوانسیون پالرمو،  



42    5۴45 پاییز و زمستان/ 51دو فصلنامه علمی ه ترویجی مطالعات فقه امامیه / سال دهم/ شماره 

 

هدفمند و از روی تبانی و مستمر در جهت صورت گروهیافته است که بهسازمانجرم
ل ملاحظه بودن، تبانی بین اعضا، استمرار قابشود. بنابراین، گروهیمنافع مادی محققکسب

 شود.یافته قلمداد میسازمانمجرمانه و کسب منافع مالی از ارکان و مقومات جرمفعالیت
مندی ابزاری از توصیفی و با بهره -در این نوشتار تلاش بر این است که به روش تحلیلی 

تا بتوان براثم داشته باشیم یافته و اعانهسازمانای بین جرمای، مقایسهاسناد و منابع کتابخانه
جرم در یافتگیجرم ایجاد نماییم و با نگاه فقهی، سازمانیافتگییابی فقهی از سازمانریشه

 حقوق موضوعه ملاحظه شود. 

 مقومات سازمان يافتگی جرم در پرتو اعانه بر اثم 

شود. درجرم واقع میدرجرم و گاهی از باب معاونتبراثم، گاهی از باب مشارکتاعانه
 دهیم.یافته را در هر دو مقوله مورد بررسی و تحلیل قرار میسازمانجرم اساس،براین

 مشارکت در جرم .1

یابد، الاصول به این صورت ارتکاب میعلی یافتهسازمانیکی از عناوین فقهی که وقوع جرم
صورت گروهی واقع صورت فردی و گاهی بهارتکاب جرم گاهی به .درجرم استمشارکت

ه هم با گسترش وقوع جرایم و با توجّه به گسترش و پیشرفت فنّاوری، از شود و امروزمی
ترجرم و اند و جهت ارتکاب آسانهای ارتکاب جرم خود را تغییر دادهسو مجرمان شیوهیک

باشند و جرایم را در قالب رسیدن به اهداف مجرمانه، به دنبال شرکایی برای خود می
ارتکابی در قالب مشارکتی، از از سوی دیگر، جرایمدهند و مشارکتی و گروهی انجام می

اند؛ بنابراین، در آغاز یافته سوق پیداکردهسازمان اند و بلکه بهشدهصورت عادی خود خارج
 کنیم.یافتگی جرم را در آن بررسی میبه ماهیّت مسئله پرداخته و سپس سازمان

 مفهوم شناسی مشارکت در جرم. 1-1

ی دخالت در امری و همکاری و سهیم بودن دو یا چند نفر در کاری شرکت در لغت به معنا
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 .(649، 6 تا:بی؛ فیروزآبادی، 115 /56 :5۴5۴؛ زبیدی، 116 /1 :5۴54)فراهیدی،  آمده است
طور مستقلّ مورد تعریف قرار نگرفته است و نظر فقهی، اصولًا شرکت در جرم، به از

موجب آن شرکت در قتل ته است که بهبحث قرار گرف بلکه فقط شرکت در قتل مورد
ای که اقدام هر یک گونهشود که حدّاقل دو نفر در قتل دخیل باشند بهزمانی محقّق می

تنهایی کشنده نیست در اثر جراحت حاصل عمل تنهایی کشنده باشد یا اگر بهاز شرکا به
منظر از  .(153 /1: 5614؛ خمینی، 13-13 /1: 5۴56 ی،یخو) شرکا، شخص بمیرد

که مبتنی بر همان  استشدههای گوناگونی از شرکت در جرم بیاندانان، تعریفحقوق
اند شرکت در جرم زمانی مصداق پیدا ملاک فقها شرکت در جرم است. برخی آورده

ی یکند که حداقل دو نفر با همکاری و مساعدت یکدیگر، عملیّات اجرامی
. بعضی بر اساس مواد قانون (59۴ :5616ی، )شامبیات دهنده جرم را تحقّق بخشندتشکیل

در جرایم قابل شراکت، » اند:مجازات اسلامی شرکت در جرم را چنین تعریف کرده
واسطه یا باواسطه انجام هرگاه دو یا چند نفر عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی را بی

 «یافته است ای که جرم، به همه آنها مستند باشد، شرکت در جرم تحققدهند، به گونه
شود که جرم به کسی گفته میشریک :اند. بعضی دیگر نوشته(51 :5611آبادی، )حاجی ده

ی جرم را انجام داده باشد؛ یدر صحنه جرم حضورداشته و بخشی از عملیّات اجرا
بنابراین، اگر همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم، با این وصف باشد، شریک در جرم 

طور همکاری و مساعدت بدون حضور درصحنه جرم و به شود ولی اگراطلاق می
برخی (.1/63 :5611 )ساکی، شودغیرمستقیم باشد، معاون در جرم محسوب می

شرکت در جرم، به معنای مباشرت در ارتکاب جرم است و شرکا در جرم،  :اندآورده
. (131 /5: 5611)زراعت،  اشخاصی هستند که نقش مستقیم در انجام جرم دارند

  1اند.ق.م.ا شرکت در جرم را تعریف نموده 511گذار هم در ماده انونق
 اند از:شده، عناصر اساسی شرکت در جرم عبارتبا مطالب مطرح ،بنابراین

وجود تعدّد مجرمان در عمل مجرمانه؛ یعنی حدّاقل دو نفر در انجام ارتکاب جرم  .5
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 ها تحقّق پذیرد.وسیله آنی بهیاجراای که عملیّات گونهدخیل و مشارکت داشته باشند به
دیگر، برخی از عبارتشده باید جزء جرایمی باشد که قابل شرکت باشد. بهجرم واقع .1

جرایم هستند که تنها با یک نفر قابل تصوّر است که در این موارد شرکت جاری نیست. 
است و شرکت  مثال جرم شرب خمر و ترک نفقه زوجه فقط از یک نفر قابل صدورعنوانبه

 شود.محقّق نمی
 اساس، صرف مشارکت و همکاری در ارتکابی افراد باشد. برایناستناد جرم به همه .6

 .(51-53 :5611آبادی، )حاجی ده باشدصورت مشارکت نمیجرم، جرم به
بنابراین، در مشارکت در جرم که دو یا چند نفر در عملیات اجرایی جرم دخیل هستند، 

 .ریزی افراد گروه در ارتکاب جرم، لازم نیستق و برنامهتبانی و تواف
یافته با جرم ز اهمیّت آنکه برخی از فقها بین جرم فردی و غیر سازمانینکته حا

صورت که جرم بهاند یعنی درصورتیشدهیافته، قایل به تفکیکتشکیلاتی و سازمان
طور دقیق ی جرم بهیاجراتوان کسانی را که در عملیّات یافته واقع شود، میسازمان

اند، شریک در اند ولی جزء اعضا گروه و تشکّل در ارتکاب جرم بودهدخالت نداشته
الله باره، آیتعنوان شرکت در جرم مجازات شوند. دراینجرم به شمار آورد و همگی به

گاهی جرایم  :انداردبیلی از فقهای معاصر در قسمت شرایط سرقت حدّی آوردهموسوی
ولی از  کندقصد سرقت هتک حرز میاینکه کسی بهمثل ؛شودور فردی محقّق میطبه

یک برد. در این حالت، دست هیچشود و دیگری از حرز، مالی را میسرقت منصرف می
یافته صورت گروهی و سازمانشود و حکم صحیح است؛ ولی گاهی بهها قطع نمیاز آن

و از اعضا وظیفه خاصّی برحسب تخصّص و ای که برای هر عضگونهگیرد بهصورت می
های های جاسوسی و شبکهگونه که در سازمانشود همانها نهاده میباهوشی آن

منزله باشد و در حقیقت یک شبکه و تشکّل بزرگی هستند که بهتروریستی به این نحو می
یره منزله یک حلقه از این زنجیک زنجیره هستند که هر فرد از اعضا این گروه به

ای که اساس، سؤال آن است که آیا درست است که به همان شکل و شیوهباشد. براینمی
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یافته جنایی در نظر گرفته های سازمانها یا گروهشود، شبکهجنایت فردی ملاحظه می
یک از اعضا گروه شود؟ آیا صحیح است در موضوع بحث گفته شود که دست هیچ

شود مگر کسی که هم هتک حرز کرده و هم قطع نمی یافته سرقت یا باند سرقتسازمان
شود؟ و آیا باعث باز شدن مال را از حرز برده؟ آیا با این روش مجازات حدّ ساقط نمی

ی اعضای شبکه و گروه بعید نیست که با همه :شود؟ درنتیجه باید گفتباب سرقت نمی
یافته، حرزی را هتک نکه گروهی منسجم و سازماهمانند یک فرد رفتار شود و درصورتی

به قطع عضوند گرچه آن گروه محکوم  یی اعضانمایند و مالی از آن برده شود، همهمی
 6کسی که مال را برده، هتک حرز نکرده و آنکه هتک حرز کرده، مالی را نبرده باشد

 .(16-1۴ /6 :5۴11اردبیلی، موسوی )
ی جرم یکه در عملیّات اجرایافته، کسانی بر اساس این دیدگاه، در جرایم سازمان

اند، شریک در جرم یافته بودهاند ولی جزء گروه مجرمانه سازمانمشخّصاً دخالت نداشته
افرادی که  ؛دیگرعبارتو همگی مجازات مشارکت در جرم را دارند. به استقلمداد شده

ات تغییر از حیث مجاز )نه شریک در جرم(اند صورت سردسته و معاون در جرم دخیل بودهبه
 شود.گیرد و تشدید مجازات اعمال میعنوان مجرمانه صورت می

 یی اعضاتوان همهیافته تعزیری میبرخی از محقّقان قایل هستند که در جرایم سازمان
 عنوان شریک در جرم در نظر گرفت؛ زیرا: یافته را بهباند و گروه سازمان

کند که همگان را شریک در جرم به یمصالح اجتماعی و سیاست کیفری اقتضا م -اوّلاً 
 شمار آورد. 

ازنظر فقهی مانعی وجود ندارد چون در جرایم تعزیری قاعده التعزیر لکل حرام،  -ثانیاً 
هم حاکم است و درواقع شخص به خاطر ارتکاب فعل حرام، قابل تعزیر است و آن

را تشکیل بدهد که اقدام  اییافتهالحد. پس اگر کسی در اداره و سازمانی، گروه سازماندون
ی اعضا اعمّ از سردسته و رأس گروه و سایر افراد رجوع کند، همهبه گرفتن رشوه از ارباب

شوند. ضمناً ایشان معتقدند که در جرایم مستوجب حدّ یا عنوان شریک در جرم تلقّی میبه
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در جرایم  ی اعضا صحیح نیست و بلکهقصاص یا دیه، استناد به مشارکت در جرم به همه
ها جلوگیری از وقوع تعزیری و بازدارنده بنا به وجود مصالحی که ازجمله آن

افراد  اساس، همهو باندی بودن جرم است، صحیح و قابل دفاع است. براین یافتهسازمانجرم
عنوان اند بهی جرم هم دخالت نداشتهییافته حتّی کسانی که در عملیّات اجراگروه سازمان
 .(5۴5-5۴1 :5614آبادی، حاجی ده)شوندرم قلمداد میشریک در ج

یافته چنین موضوعی قابل در قوانین جزایی، در باب سردستگی گروه مجرمانه سازمان
ی گروه مجرمانه، مجازات گذار برای سردستهقانون ۴ق.م.ا 564وجو است. در ماده جست

 فاعل مادی یعنی شریک را در نظر گرفته است. 
در امنیّت و نظم  یافتهسازمان، با توجه به جایگاه و تأثیرات مخرّب جرمبا این مطالب

از جهت  یافتهسازمانرسد بهترین مقابله با جرمعمومی جامعه و تباهی فراگیر آن به نظر می
عنوان مشارکت در جرم ملاحظه گردد. اگر در جرایم اعضا به مجازات، آن است که همه

رسد این عنوان یافته به نظر میاشیم امّا در جرایم تعزیری سازمانحدّی به این عنوان قایل نب
 موافق با عقل و مصلحت باشد. 

 .رابطه سازمان يافتگی جرم با مشارکت در جرم2-1

ذکر است که شود ولی شایانیافتگی جرم منجر نمیمشارکت در جرم اگرچه حتماً به سازمان
ری، شرکت در جرم از شکل عادی خود فاصله امروزه با توجّه به گسترش و پیشرفت فنّاو

ی آن ای هستیم که اعضا و شبکهیافتههای سازمانگرفته است و بلکه امروزه شاهد گروه
نمایند. با این هدفمند و منسجم و با تقسیم وظایف در ارتکاب جرم مشارکت می طوربه

 ند از:ادر مشارکت در ارتکاب جرم عبارت یافتهسازمانمبنا، عناصر جرم
طور که گذشت تعدّد است. همان یافتهسازمانگروهی بودن، از عناصر مادی جرم .5

با توجّه به اینکه امروزه  ؛افراد از ارکان اساسی مشارکت در جرم است. شاید بتوان گفت
یابند لذا بیش از دو نفر در یافته ارتکاب میصورت گروهی سازمانجرایم مشارکتی به
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 نفس شراکت در جرم الزاماً بیش از دو نفر نیست.، هستند. البتهارتکاب جرم دخیل 
 ریزی گروه در جهت ارتکاب جرم، از دیگر عناصر مادی جرمتبانی و برنامه .1

باشد. در شراکت در جرم لازم نیست که حتماً تبانی و توافق بین اعضا در می یافتهسازمان
عنوان عنصر ریزی گروه بهنی و برنامهارتکاب جرم وجود داشته باشد. براین اساس، تبا

یافتگی جرم، در شراکت در جرم الزامی نیست. اگرچه در غالب جرایم اساسی سازمان
 شراکتی و باندی، تبانی وجود دارد. 

طور قطعی و روشن استمرار فعالیت مجرمانه و داعی مالی به ؛یافتهسازماناز ارکان جرم
اگرچه اصولًا مشارکت در  ؛بایدگفت ،یست. بنابراینوجو ندر مشارکت در جرم قابل جست

نفسه شود ولی خود مشارکت در جرم فییافته محقّق میصورت سازمانجرم به
 وجو نیست. طور مشخّص و معیّن قابل جستجرم در آن به یافتگیسازمان

 معاونت در جرم .2

الاصول به علی یافتهزمانسابراثم است که وقوع جرمدرجرم، از عناوین فقهی اعانهمعاونت
شود و سپس، یابد. در آغاز ماهیّت معاونت در جرم بررسی میاین صورت ارتکاب می

 کنیم.وجو و تحلیل میجرم را در آن جست یافتگیسازمان

 شناسی معاونت در جرممفهوم .1-2

مهیّا و های مختلفی از معاونت آمده است که اکثر فقها به معنای در اصطلاح فقهی، تعریف
جمله  از .(191-193 /5 :5۴56 )خویی، اندمساعدت نمودن مقدّمات جرم و گناه تعریف کرده

سازد تا به مطلوبش اعانه یعنی انجام دادن آنچه دیگری را قادر می»گوید: میرزای نائینی می
ز کردن به گناهکار در گناهی که ا. برخی دیگر، مساعدت و یاری(13 /5 :5۴56آملی، ) «برسد

 .(633 /5 :5۴51)بجنوردی،  اندشود، اعانه بر گناه تعریف کردهاو صادر می
شود که شخصاً در ارتکاب و انجام دانان، معاون جرم به کسی گفته میاز منظر حقوق
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جرم دخالت نداشته و بلکه از طریق تحریک،  یعنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکا
ریب و نیرنگ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم، تهیّه ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، ف

 وسایل و یا ارائه طریق در ارتکاب رفتار مجرمانه مباشر همکاری و دخالت داشته باشد
معاونت در جرم را تعریف  1ق.م.ا 513گذار در ماده قانون (1۴۴-1۴1 :5611)گلدوزیان، 
 کرده است.
 :توان گفتان و قانون مجازات اسلامی میدانبا توجّه به دیدگاه فقها، حقوق ،بنابراین

شود که در ارتکاب و انجام عنصر مادی جرم دخالت نداشته معاون در جرم به کسی گفته می
 کند.و بلکه مقدّمات جرم را برای مباشر یا شرکا مهیّا می

درجرم است. بر اساس دیدگاه فقها و ز اهمیّت در مسئله، شرایط تحقّق معاونتیحا نکته
 اند از:طور مختصر شروط اساسی آن عبارتاسلامی بهون مجازاتقان

تعدّد افراد: در معاونت باید حدّاقل دو نفر در ارتکاب جرم وجود داشته باشد و امکان  .5
شود که معاونت در جرم، روشن می ،جمع بین دو عنوان در یک نفر وجود ندارد؛ بنابراین

 نفر وجود داشته باشد.گیرد و باید حدّاقل دو فردی صورت نمی
گاهی را از شرایط تحقّق معاونت می .1 )طوسی،  دانندوجود علم: غالب فقها علم و آ
 .(14۴-141 /59 تا:بی؛ بحرانی، 631 /3 :5631
گاهی، به .6 قصد وجود قصد: از شرایط دیگر آن است که مُعین علاوه بر علم و آ

؛ 31 :5۴53نراقی، ) علم کافی نیست تحصیل جرم به مباشر، کمک و مساعدت نماید و صرف
 .(563 /5 :5۴51انصاری، 

وجود وحدت قصد در عمل مجرمانه: از شرایط دیگر تحقّق معاونت، وحدت و  .۴
زمان بودن قصد میان مباشر و مُعین در ارتکاب جرم است که توافق قصد و تقدّم زمانی یا هم

 است .شدهقانون مجازات اسلامی به این شرط اشاره 513در ماده 
مجرمانه بودن عمل مورد معاونت: برخی موارد، هرچند عمل صورت گرفته حرام  .1

کند مثل پس معاونت در آن صدق نمی استعنوان جرم بر آن وضع نشدهاست ولی 
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 خودکشی.
علیه در وقوع جرم در خارج توسّط معان: برخی از فقها بر شرط بودن تحقّق معان .3

کید دارند و ا علاوه بر قصد،  :انددانند؛ بنابراین، برخی آوردهز شرایط معاونت میخارج تأ
ای اساس، اگر نتیجهتحقّق نتیجه در خارج بر صدق عنوان معاونت شرط است و براین

حاصل نشود، یاری کننده نه به خاطر معاونت بلکه به خاطر تجرّی و قصد ایجاد معصیت 
معاونت  :داردالفقاهه بیان میصاحب مصباح .(515 :5699محقّق داماد، ) شودمجازات می

خویی، ) شودعلیه در خارج تحقّق یابد و الّا معاونت واقع نمیزمانی صادق است که معان
علیه باهم مناط معاونت، وجود قصد با تحقّق معان :اند. برخی گفته(193/ 5: 5۴56

 دانندتیجه را شرط نمیولی در مقابل بعضی از فقها حصول ن (31 :5۴53)نراقی،  باشدمی
 .(133-133 /5 :5۴53)حسینی مراغی، 

نقش غیرمستقیم معاون در عملیّات مقدماتی جرم: معاون در عناصر جرم دخالت  .3
تحقّق  اساس، ملاککننده در انجام جرم است. براینعنوان کمکندارد و بلکه معاون به

 کننده گناه بر آن صدق کندیلکه تسهطوریمعاونت، کمک کردن به انجام معاصی است به
 .(54 :5631؛ مرعشی شوشتری، 113 تا:بی)مقدّس اردبیلی، 

هرچند برخی از شرایط تحقّق معاونت در جرم، محلّ  :توان گفتنتیجه، میدر 
 .ولی گروهی بودن و وجود توافق و تبانی بین مُعین و مُعان قطعی است. ،نظر استاختلاف

 جرم با معاونت در جرم. رابطه سازمان يافتگی 1-2

یافتگی رخ صورت سازمانمعاونت در جرم همانند مشارکت در جرم اگرچه لزوماً به
شود و وجود معاونت نیز از اصولًا با معاونت محقّق می یافتهسازمانولی جرم ،دهدنمی

 در معاونت در یافتهسازمانروی، عناصر جرمیافته است. ازاینارکان غالب جرایم سازمان
 اند از:جرم عبارت

طور که گذشت تعدّد یافته است. همانسازمانگروهی بودن، از عناصر مادی جرم .5
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با توجّه به اینکه امروزه غالب  :افراد از ارکان اساسی معاونت در جرم است. شاید بتوان گفت
ش از شود لذا بیطور معاونتی و قدرت مرکزی در رأس هرم محقّق مییافته بهجرایم سازمان

دو نفر در ارتکاب جرم دخیل هستند. البته، معاونت در جرم حدّاقل با دو نفر محقّق 
 شود.می

 ریزی گروه در جهت ارتکاب جرم، از دیگر عناصر مادی جرمتبانی و برنامه .1
طور که قبلًا بیان گردید در معاونت در جرم، تبانی و توافق بین است. همان یافتهسازمان

 ت.اعضا ضروری اس
مراتب، است. در عنصر سلسله مراتبیافته، سلسلهسازماناز عناصر معمول در جرم .6

نقش عینی و کاری، شرکای جرم هستند امّا درواقع رهبران و آمران، سازمان جرم را طرّاحی و 
ها از شرکا و مباشران بیشتر است که این رهبران و آمران، کنند و نقش فساد آمیز آنهدایت می

، هدفمند ،صورت گروه منسجمکه به (513 :5696)شمس ناتری،  شوندجرم تلقّی می معاون
 دهند.روشمند و با توافق و تبانی یکدیگر جرم را انجام می

آن است که در گروه مجرمانه، تقسیم  یافتهسازماناز دیگر عناصر معمول جرم .۴
عنوان طرّاح، یا معاونان بهوظایف وجود دارد. در معاونت، تقسیم منظّم وظایف که معاون 

ها اقدامات مجرمانه گیرند و شرکا با رهبری آنگر و رهبران و یا سردسته جرم قرار میهدایت
توان گفت بیشتر از دهند که نقش آمران و رهبران، کمتر از شرکا نیست و حتّی میانجام می

 .(63 :5615)سلیمی،  ها هم استآن

 ر مجازات در پرتو اعانه بر اثمثير سازمان يافتگی جرم دأت .3

یافته و صورت سازمانست که برخی از فقها در مورد جرمی که بها نکته اساسی آن
ی جرم دخالت نداشته ولی یشود و کسی یا کسانی که در عملیّات اجراگروهی واقع می

را  اندکننده در جرم بودهعنوان معاون یا معاونان و کمکاز اعضا گروه بوده و بلکه به
اعضا و  درجرم شناخته است و مجازات شراکت در جرم را شامل همهعنوان مشارکتبه
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صورت فردی و غیر گروهی واقع گردد و همان جرم به شکل داند. اگر جرمی بهگروه می
یافته صورت گیرد، در این صورت مجازات اعضا و گروه همانند گروهی و سازمان

شوند همه افراد، شریک در جرم قلمداد می ؛یر دیگرمجازات مباشر در جرم است. به تعب
 :شود. آیت الله موسوی اردبیلی در بحث محاربه معتقدندو مجازات تشدید می

 3«طلیع»و  3«ردء»یافته محقّق شود، صورت گروهی و سازمانکه محاربه بهدرصورتی
رکت در جرم و عنوان مشاطور دقیق دخیل نیستند، بهکه در عناصر و رفتار مجرمانه به

 9.(161 /6 :5۴11)موسوی اردبیلی،  شودمحارب محسوب و اشدّ مجازات جاری می
عنوان شریک در جرم محاربه نیستند و بلکه به« طلیع»و « ردء»بنابراین، با اینکه 

یافتگی در جرم، عنوان معاونت در شوند ولی به خاطر سازمانمعاونان در جرم تلقّی می
شوند و اشدّ مجازات یعنی مجازات مشارکت در جرم قلمداد میها تغییر و جرم آن

 اندشود. ایشان این موضوع را در بحث سرقت حدّی هم بیان کردهمیمحارب حکم داده
یافته صورت گیرد و یک نفر صورت گروهی و سازمانسرقت حدّی که به ؛معتقدند و

تمامی حرز متعلّق بهاین هتکدر اینجا باید گفت که  ،بردکند و مال را میهتک حرز می
گرچه کسی که  ،به قطع عضو هستنداعضا محکوم  همه ،پس .اعضا و گروه بوده است

باشد. حرز کرده، مالی را نبردهکسی که هتکحرز نکرده باشد و یا آنمال را برده، هتک
ت عنوان مشارکاعضا بهیافتگی در جرم سرقت حدّی، همهدر اینجا هم باوجود سازمان

)موسوی اردبیلی،  شودشوند و تشدید مجازات یعنی قطع جاری میدر جرم شناخته می
در جرم تعزیری یا حدی که که آید به دست می ؛. بر اساس این دیدگاه(161 /6 تا:بی
شوند و عنوان شریک در جرم قلمداد میاعضا بهیافته انجام گیرد، همهصورت سازمانبه

شود هرچند که برخی از اعضا و گروه در آن جاری می مجازات مشارکت در آن جرم
دانان هم صورت دقیق مداخله نداشته باشند. بر همین اساس، بعضی از حقوقجرم به

باند را نیز نه تنها سردسته، بلکه اعضای یافتهباندی و سازماندر جرایمکه قایل هستند 
اند در عملیات اجرایی توان شریک در جرم دانست؛ هرچند که برخی از اعضای بمی
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اساس، به دلیل استناد جرم به . براین(65 :5611آبادی، )حاجی ده اندجرم دخالت نداشته
کنند. منتها ایشان بر خلاف نظر فقهی همه اعضا مجازات شراکت در جرم پیدا می ،آنها

اص و باندی را خ یافتهجرایم سازمان یاعضافوق الاشعار تسری شراکت در جرم به همه
دانند و چنین امری را در جرایم حدی، قصاص و مستوجب حد بر جرایم تعزیری می

 .(61 همان:آبادی، )حاجی دهدانند پذیر نمیاساس موازین فقهی امکان
های ارتکاب جرایم از حالت فردی خارج امروزه با توجه به توسعه جوامع که شیوه 

بعات و آثار سوء این گونه جرایم به مراتب آورده و ت یافتهشده و روی به جرایم سازمان
باشد، شاید بتوان توسعه حکم به جرایم حدی هم یافته میزیادتری از جرایم غیرسازمان

یافتگی و تشکیلاتی بودن جرم، با سازمان :توان گفتقابل قبول دانست. اما در هرحال می
در عملیات اجرایی جرم  اند وعنوان مجرمانه تغییر و کسانی که معاونت در جرم داشته

تبع آن مجازات آنها اشدّ در جرم قلمداد کرد و به  یاند را به عنوان شرکادخالتی نداشته
 گردد.می

 نتيجه 

 توان به این نتیجه رسید:از پژوهش حاضر می
طور مشخّص و معیّن براثم بهیافتگی جرم در اعانهاگرچه تمامی مقومات سازمان 

تواند یافتگی جرم میلی با توجّه به برخی از عناصر سازمانوجو نیست وقابل جست
یافته اصولًا با معاونت سازمانگردد. جرمیافته تلقّیسازمانفقهی از جرم عنوان نشانهبه

با  ؛بعلاوه .یافته استشود و وجود معاونت نیز از ارکان غالب جرایم سازمانمحقّق می
 :و پیشرفت جوامع امروزی، شاید بتوان گفت ملاحظه زمان و مکان فعلی و پیچیدگی

یافته یافته است و جرمی بدون اعانه، سازمانبراثم جزء وجودات جرایم سازماناعانه
صورت یک افراد به چون همه یافتهسازمانشود. نکته اساسی اینکه در جرمتلقی نمی

اعضا را توان همهکنند و به دنبال هدف واحد هستند، شاید بزنجیره و شبکه عمل می
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صورت دقیق مداخله عنوان مشارکت در جرم قلمداد نمود و حتی افرادی که در جرم بهبه
اند را به عنوان شریک در جرم در نظر گرفت و مجازات نمود و به تبع آن با تغییر نداشته

الله توان به نظر آیتعنوان مجرمانه، تشدید مجازات صورت گیرد و در این باره می
 وی اردبیلی استشهاد نمود.موس
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 ها نوشتپی

 .............................................................................................................  
کار توسّط ریزی و هدایت گروهی و تقسیمجرمی است که با برنامه»مقرّر می دارد:  5ماده « س»بند . 5

یک گروه نسبتاً منسجم متشکّل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، 
 «.گیردصورت می ،استشدهق منحرف هدف آن برای ارتکاب جرم قاچا

هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیّات »در مورد شرکت در جرم مقرّر می دارد:  511ماده . 1
تنهایی برای وقوع ها باشد خواه رفتار هر یک بهی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنیاجرا

آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار 
مجازات او مجازات فاعل مستقلّ آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به 

شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصّران، شریک در جرم محسوب می
 فاعل مستقلّ آن جرم است.

ههای اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایهت مهواد کتاب -هتبصر
 «.گیرددوم، سوم و چهارم این قانون انجام می

تاره تکون الجرایم بشکل فردی و غیرتنظیمی و فی هذا النحو من الجرایم قد یکون العامل فرداً ». 6
و قد یکون اکثر من واحد و  -فی مسالتنا شخصا واحداً  مثل ان یکون هاتک الحرز و الاخذ منه -واحداً 

لکن من دون انسجام و تنسیق بین الافراد کما اذا هتک الحرز شخص و لو للسرقه ثم انصرف فجاء شخص 
آخر و اخذ منه شیئاً ففی هذه الحاله صح ما قاله الاصحاب و لا اشکال فیه و اخری تکون الجرایم بشکل 

کون علی کل فرد من الافراد وظیفه خاصه بحسب تخصصه و فطنته کما یکون جماعی و تنظیمی بحیث ی
الامر کذالک فی الشبکات الارهابیه و العصابات التهریبیه و التجسسیه و فی الحقیقه کانت الشبکه بمنزله 
غل طویل ذات حلقات و کل فرد من افرادها بمنزلة حلقه من ذاک الغل و حینئذٍ فالسؤال هو انه: هل یصح 
ان نلاح  بالنسبة الی تلک الشبکات الجنائیه ما نلاح  و نحاسبه بالنسبه الی الجنایات الفردیه؟ و هل 
یصح ان نحکم فی مسألتنا بانه لایقطع من افراد شبکه السرقه الا مَن هتک الحرز و اخذ منه؟ فهل لا یکون 

فتاح باب السرقه؟ و من هنا لا هذا ذریعة الی اسقاط الحد و ارتکاب جرایم بشعه؟ و هل لایوجب هذا ان
یبعد القول بانه یعامل مع الشبکه و العصبه بجمیع افرادها معامله فرد واحد؛ فاذا هتکت الشبکه بمجموعها 

 «.الحرز و اخذت منه، فالقطع علی جمیع افرادها و ان کان الاخذ غیر الهاتک و غیر الاخذ فتامّل
گیرد به حدّاکثر مجازات یک گروه مجرمانه را برعهده هرکس سردستگی»دارد: مقرّر می 564ماده . ۴
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گردد مگر شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می
آنکه جرم ارتکابی موجب حدّ یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حدّاکثر مجازات معاونت در آن 

الارض بر سردسته الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فیو افساد فی شود. در محاربهجرم محکوم می
 گردد.الارض محکوم میگروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی

: گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکّل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب 1تبصره 
 گردد. ا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف میشود یجرم تشکیل می

 «. دهی یا اداره گروه مجرمانه است: سردستگی عبارت از تشکیل یا طرّاحی یا سازمان5تبصره 
 شوند:اشخاص زیر معاون جرم محسوب می»در مورد معاونت در جرم مقرّر می دارد:  156ماده . 2

، تطمیع، یا تحریك به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید (الف
 استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.  سوء

 هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیّه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.  (ب
 هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.  (پ

وحدت قصد و تقدّم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب برای تحقّق معاونت در جرم،  -تبصره
جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر ازآنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، 

 «.شودتر محکوم میمعاون به مجازات معاونت در جرم خفیف
 ه در عملیّات محاربه دخیل باشد.کند بدون اینکشود که به محارب کمک میبه کسی گفته می« ردء». 6
 برد.شود که برای محارب اطّلاعات میبه کسی گفته می« طلیع». 3

فلو کانت المحاربة یتصدٍّ جمعی و یشکل تنظیمی کالشبکات الارهابیة الموجودة فی هذا الزمان حیث ». 9
صصه و مهارته و یقسمون العمل بینهم و تکون علی کل فرد من افراد الشبکه وظیفة خاصة بحسب تخ

بعضهم یاخذون السلاح و الاخرون یقصدون اموراً اخری ففی هذه الحاله الکل محاربون لان المحاربه هنا 
عباره عن مجموعه من الاعمال المختلفه التی بعضها یکون عملًا عسکریاً قتالیاً و البقیه فی جوانب اخری 

ذا کانت بشکل الشبکات و العصابات و حینئذٍ فلا یصح ذات علاقه به غیر ان جمیعها مترابطه فیما بینها... ا
ان یقال: ان الرد و الطلیع و امثالهما من المعاونین لا یکونون من مصادیق المحارب مستدلًا بانهم لم 

 «.یقصدوا الاخافه و لم یجردوا السلاح
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 مقدمه

داری در مورد های دامنهمصلحت عنوان مؤثر و کارا در فقه اسلامی است و تاکنون بحث
عنوان محور اصلی حضور مصلحت به ،استآن شده مفهوم، مصادیق، جایگاه، قلمرو و آثار

گذاری از یک سو و نیز نقش آن در استنباط و اجتهاد نشان از اهمیت بالای در تشریع و قانون
اند. همچنین تأثیر آن دارد تا آنجا که بسیاری مصلحت را مبنای کلیة احکام شرع برشمرده

احکام حکومتی و اجتماعی بسیار ویژه در قلمرو مصلحت در تعارض و اجرای احکام به
پژوهان در این دینی و فقههای ستودنی اندیشمندانرغم تلاشهمه بهتوجه است. بااینقابل

 مانده است.های ژرف و متعددی بر زمینباره، همچنان پرسش
از موارد مهمی که مصلحت در اجرای احکام نقش اساسی یافته و تشخیص و کارسازی 

کان است. با آنکه ولایت بر دولایت و سرپرستی بر کو ؛استآن به مکلفین وانهاده شده
کن تنها عنصر مصلحت کودکان به دلیل ناتوانی و حجر فراگیر آنها، گسترة وسیعی دارد، لا

 دهد. سازد و نظام ولایت و سرپرستی را موجه جلوه میمی است که این دامنه را محدود
 5593تا  5591خوبی از مفاد مواد علیه بهدر حقوق ما نیز شرط رعایت مصلحت مولی 

همه باید شود. بااینقانون امور حسبی استفاده می ،96، 31،94،95قانون مدنی و مواد 
علیه است و تا اهی و مصلحت مولیاصل را بر این نهاد که اقدام ولی قهری برای خیرخو

نیاز نیست که ولی به اثبات  ،لذا ،زمانی که خلاف آن ثابت نشده معتبر و نافذ است
 نیت یا مفید بودن عمل خویش همت گمارد .حسن

اندیشی در ترین قلمرو تفویض صلاحواگذاری مصلحت کودکان به سرپرستان، گسترده 
زند. محور ود به حساسیت بیشتر این مورد دامن میاجرای احکام به مکلفین است و این خ

قهری مصلحت و غبطه کودک است اساسی و عنصر اساسی برای دخالت و حمایت ولی
 ،سازد. به هر صورتکودک را متأثر می ،ای که هر اقدام و تصرفی از سوی سرپرستگونهبه

اقدامات ولی باید ها بدین قرار است: مفهوم واقعی مصلحت چیست؟ آیا ترین پرسشمهم
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به  کند؟ باتوجهاصلح و دربردارندة بالاترین مصلحت باشد یا صرف عدم مفسده کفایت می
طی چند بند مفهوم و اهمیت  استهای مطرح شده در این نوشتار تلاش شدهپرسش

مصلحت در فقه اسلامی و در نهایت به تأثیر مصلحت در ولایت و سرپرستی کودکان، 
 پرداخته شود. 

 مين مفهوم و اهميت مصلحت در فقه اسلامیتأ

آیات قرآن؛ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن: هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید و در 
، بسیاری از مفسران اذعان 511آن تصرفی مکنید مگر آنکه صورتی بهتر از آن نباشد. انعام 

ایت مصلحت همراه است و عقل ای که با رعاند که منظور از احسن یعنی مداخلهداشته
)مکارم ، (561/5: 5693)قمی، ، (13/6: 5۴49)طبرسی، شمارد سلیم آن را نیکو و پسندیده می

 ،پرسندها میاز تو دربارة یتیم !ای پیامبر :در آیه دیگری آمده است .(553/1: 5633شیرازی، 
 ،ان برادر دینی شما هستندپس آن ،بگو اصلاح کار آنها بهتر است و اگر با آنان معاشرت کنید

 شناسد.خداوند مفسدان را از مصلحان بازمی
)فیومی مصلحت در مقابل مفسده قرار دارد و در لغت به مفهوم خیر و صلاح آمده است 

)بستانی اند ، بعضی نیز آن را به منفعت معنی کرده(69۴ص 3: ج5۴53؛ ابن منظور 6۴1: 5۴41
5193 :151).. 
فایدة شخصی و زودگذری که دربردارندة خیر و مصلحت نیست  که منفعت بهدرحالی 

و أنزلنا الحدید فیه بأ  »سوره مبارکه حدید:  11شود. )برای نمونه، در آیه هم اطلاق می
؛ و آهن را نازل کردیم که در آهن نیروی شدید و منافعی برای مردم «مدید و منافع للنا 

سوره مبارکه بقره:  511است، ولی در آیه در این آیات مصلحت با منفعت همراه «. است
از تو در  !؛ ای پیامبر«یسألونك عن الخمر و المیسر قل فیهما إثم کبیر و منافع للنا »

در «. پرسند، بگو در این دو گناهی بزرگ و منافعی برای مردم استشراب و قمار می باره
 اینجا منفعت وجود دارد ولی مصلحت نیست.
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وجه دانست. به فرمودة منفعت و مصلحت را باید عموم و خصوص من رو، نسبت میانازاین
همچنان که مفسده از سنخ ضرر  ،مصلحت از سنخ منفعت نیست»یکی از فقهای معاصر: 

نه منافع و مضارّ، به همین دلیل در بسیاری از  ،شرعی تابع مصالح و مفاسدندنیست ... احکام
اد ضرر مالی یا جانی هست، همچنان که در شرعی از قبیل زکات، خمس، حج و جهواجبات

  .(۴54و  ۴41/ 1: 5691، )فیاض« الهی منفعت مالی یا بدنی وجود داردبرخی از محرمات
باید دانست که توجه به این نکته در اعمال سرپرستی بر کودکان اهمیت فراوان دارد؛ 

مادی برای فرزند از برای نمونه محبت کردن و تهیة وسایل رفاهی مطلوب و تأمین نیازهای 
وگوی که گفتتهیه پوشاک و تغذیه متنوع بالاترین منافع طفل را در بر دارد، درحالی ؛قبیل

کمک به فقرا و اصلاح رفتار اجتماعی به وی چیزی است  ،صمیمانة پدر با کودک و آموزش
گیرد، بلکه مشمول عنوان مصلحت کودک خواهد بود. که تحت عنوان منفعت قرار نمی

تردید نفع کودک در این است که در بالاترین سطح آسایش و رفاه با دسترسی به امکانات بی
که مصلحت وی اقتضائات دیگری دارد که لازم زندگی مدرن رشد و بالندگی یابد، درحالی

سان مفهوم منفعت بیشتر معطوف به سازد. بدینگاه او را در برابر منافع مزبور محدود می
های انسانی که مصلحت امری است که سعادت و ارزشی است درحالیامور مادی و دنیو

سنخ و اغلب امری گرایی هممنفعت با لذت ؛شود. از سوی دیگرنیز شامل میرا و معنوی 
گرایی مرتبط است و بیشتر جنبة مدت است، لیکن مصلحت با کمالمقطعی و کوتاه

 اجتماعی داشته و پایدارتر است.
ندان اسلامی در بیان مفهوم اصطلاحی مصلحت، تعابیر و به هر صورت، دانشم 

برخی مصلحت را دفع ضرر یا جلب  ؛برای نمونه ،اندهای گوناگونی را بیان کردهبرداشت
 . (11 /1: 5699)قمی، اند منفعت برای دین و دنیا دانسته

آنچه با مقاصد انسان در امور دنیوی یا  ؛مصلحت عبارت است از ؛به نظر بعضی
)محقق  آوردن منفعت یا دفع ضرری باشددستوی یا هر دو، موافق بوده و نتیجة آن بهاخر

 .(115: 5631حلی، 
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 سنت هم در این باره گفته است: یکی از علمای بزرگ اهل
جلب منفعت و دفع ضرر نیست، زیرا مصلحت از مقاصد خلق  ،مراد ما از مصلحت

که منظور ما محافظت بر است و صلاح خلق در تحصیل مقاصد خویش است، بل
مقصود شرع است و مقصود شرع در میان خلق حف  دین، نفس، عقل، و مال افراد است 

گانه باشد، مصلحت است و هرآنچه اینها را از بین و هر چیزی که متضمن این اصول پنج
 .(53۴: 5۴53)غزالی،  گرددببرد مفسده است و دفع آن مصلحت محسوب می

شمندان اسلامی معنای اصطلاحی مصلحت را با حف  و رعایت بسیاری دیگر از اندی
)بیوطی، اند. پیوند زده )دین، نفس، عقل، نسل و مال(گانه مقاصد شریعت و حف  اصول پنج

 .(۴-3 :5695زاده، وکیل ؛13: 5۴51
ها ناشی از احکام و ضوابط شرعی است و تغیری در گونه برداشترسد اینبه نظر می

رو، برخی از محققان بر این باورند که مصلحت کند. ازاینجاد نمیمفهوم مصلحت ای
طورقطع دردانش فقه و علوم پیرامون آن معنا و اصطلاح خاصی ندارد و تتبع در متون فقهی به

کاررفته است. به )خیر و صلاح(کند که مصلحت به معنای لغوی و عرفی آن ثابت می
های مادی و ت انسان چیزی است که هم جنبهبدین ترتیب، مصلح .(1۴: 5699)علیدوست، 

نیازهای روحی و معنوی او را در بر دارد و در این میان توجه به مقاصد و کمالات انسانی هم
 ای دارد. جایگاه ویژه

اگر برای صغار سرپرستی باشد که در امور آنها دخالت و با رعایت  روایات: امام کاظم
 .(1۴1/ 51: 5۴41 )حر عاملی،د و نزد خدا مأجور است وظیفه کند منعی ندارمصلحت انجام
. (114)بقره،  «و هل یعلم المفسد من المصلح»: ضمن استناد به آیه امام صادق

تصرف در اموال کودکان فقط در صورتی جایزاستکه خیر و منفعتی برای کودک داشته باشد 
 . (596 /51همان: )

 پرسش

وال طفل، رعایت مصلحت و غبطه را نکند، آیا این اگر ولی طفل در معاملات مربوط به ام
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آیا نافذ است یا غیر نافذ؟  ،معامله صحیح است یا باطل؟ در صورت صحت معامله
 درهرصورت نحوه جبران خسارت چگونه است؟

 پاسخ

 تصرفات بدون مصلحت ولی

دهد. خود را نشان می قهریشاخص مصلحت در سراسر احکام مربوط و مرتبط با ولایت
علیه است. البته مصلحت مندرج در قصد تأمین مصالح مولی به قهریریع ولایتتش

قهری، همانند عبادات نیست که صرفاً تعبدی و خارج از فهم باشد. در تحقق، ولایت
مثابه های ولی و همچنین در صحت و نفوذ تصرفات، مصلحت بهضوابط و نیز ویژگی

 کند.هدایت و پایش می ای قوی، این مسیر را کنترل،شاخص و سنجه
تواند دو صورت داشته باشد که ذیلًا مورد رفتار بدون مصلحت ولی در اموال طفل، می

 گیرد:بررسی قرار می

 همراه با خيانت، مفسده و اضرار است. 1

بدون شک در این فرض، تصرف ولی باطل بوده و ولایت او در خصوص این تصرّف ساقط 
بر حاکم شرع  :اندض، قایل به سقوط کلی ولایت شده و گفتهبرخی از فقها در این فر .است

علیه بازدارد؛ و برخی واجب است ولی را عزل نموده و او را از تصرفات مالی در امور مولّی
نویسد: می« جامع المسائل»الله بهجت در آیت ،اندحتی بحث انعزال ولی را مطرح کرده

وجه نیست، و با اضرارْ منعزل است و احتیاج اعتبار عدم اضرار در ولایت ولی خاص، بی»
به عزل حاکم ندارد و با عدم ولی خاص غیر مضر و عدم وصی ولی خاصّ، ولایت با حاکم 

 .(545/ 6: 569۴)بهجت، « شرع است
 گوید: می« جامع القاصد»محقق ثانی در 

یه ولایة أن الحاکم متی ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل إذا کان للأب عل



  55   طفل یتصرفات بدون مصلحت ول یوحقوق یفقه یبررس  

 

عزله و منعه من التصرف فی ماله و إثبات الید علیه، و إن ظهر خلافه فولایته ثابتة. و إن لم 
وسیله هرگاه برای حاکم به؛ یعلم حاله استعلم بالاجتهاد، و تتبع سلوکه و شواهد أحواله

ه و قراین حالیه، اختلال حال طفل آشکار گردد، اگر ولی قهری داشته باشد او را عزل نمود
 (.133 /55 :5۴5۴کند ... )از تصرف در امور مالی کودک و تسلط بر او منع می

 گوید: صاحب جواهر می
متی ظهر للحاکم و لو بقرائن الأحوال الضرر منهما علیهما عزلهما، و منعهما من 
التصرف حسبة، و إن علم عدمه أقر هما، و إن لم یعلم حالهما فربما قیل بالاجتهاد فی 

وسیله قراین حالیه، هرگاه برای حاکم ولو به ؛، فیتبع سلوکهما و شواهد أحوالهماحالهما
علیه معلوم گردد، حاکم شرع او را از باب حسبه ایراد ضرر از ناحیه ولی قهری بر مولّی

 (.541 /13: 5۴4۴نجفی، ) نماید...عزل نموده و از تصرف منع می
 نویسد: می« تحریرالوسیله»امام خمینی در 

متی ظهر له و لو بقرائن الأحوال الضرر منهما علی المولّی علیه عزلهما و منعهما من 
هرگاه برای  ؛التصرف فی أمواله، و لا یجب علیه الفحص عن عملهما و تتبع سلوکهما

علیه معلوم گردد، قهری بر مولّیوسیله قراین حالیه، ایراد ضرر از ناحیه ولیحاکم ولو به
نماید و دیگر تفحصّ علیه منع میزل نموده و از تصرف در اموال مولّیحاکم شرع او را ع

 (.56 /1 :5۴59امام خمینی، جو از اعمال و سلوک او نیز واجب نیست )وو جست
 نویسد: می« اجوبه الاستفتائات»مقام معظم رهبری نیز در 

و منعهما من  متی ظهر للحاکم، و لو بقرائن الأحوال، الضرر منهما علی الطفل، عزلهما
حالیه، ایراد ضرر از ناحیه وسیله قراینهرگاه برای حاکم ولو به؛ التصرّف فی أمواله

علیه معلوم گردد، حاکم شرع او را عزل نموده و از تصرف در اموال قهری بر مولّیولی
 (.34 /1: 5۴14ای، خامنهنماید )علیه منع میمولّی

 ای:دارد و نه مفسدهرفتار بدون مصلحت ولی، نه مصلحتی . 2

؛ 93 /۴: 5۴5۴)محقق کرکی، در این فرض دو دیدگاه وجود دارد: تعدادی از فقهای متأخر 
؛ نائینی، 1۴4/ 6 :5۴51؛ شیخ انصاری، 661 /11: 5۴4۴؛ محقق نجفی، 513: 5۴14کاشف الغطاء، 

 .(195 /1: 569۴؛ فاضل لنکرانی، 151 /5 :5۴59؛ امام خمینی، 665 /1 :5۴56



58    5۴45 پاییز و زمستان/ 51دو فصلنامه علمی ه ترویجی مطالعات فقه امامیه / سال دهم/ شماره 

 

رفتار ولی اگر  ،دانند؛ بنابرایندر تصرفات مالی ولی، عدم مفسده برای طفل را کافی می
گونه ایرادی ندارد، اگرچه خالی از مصلحت دارای مفسده نباشد صحیح و نافذ بوده و هیچ

؛ محقق حلی، ۴۴5/ 5: 5۴54؛ ابن ادریس، 144/ 1: 5693)شیخ طوسی، باشد؛ اما مشهور فقها 
؛ 31/ 1: 5۴5۴؛ محقق ثانی، 659 /6: 5۴51؛ شهید اول، 15/ 1: 5691علامه حلی، ؛ 31 /1: 5۴56

؛ فاضل 163/ 1: 5613؛ محقق سبزواری، 5۴/ ۴ :5631؛ محقق اردبیلی، 533 /6: 5695شهید ثانی، 
رعایت غبطه و مصلحت طفل را در . (395/ 51: 5۴51؛ سید عاملی، ۴31 /3 :5۴53هندی، 

 .دانندوسط ولی لازم میمعاملات اموال وی ت
که ولی برخلاف مصلحت طفل در اموال او تصرّفاتی داشته باشد، درصورتی ،بنابراین 

یا به قیمت گزاف خریداری  ،که مال او را به قیمت کمتر از قیمت واقعی بفروشدمانند این
 ،ا در اینکهام .المثل اجاره دهد، این تصرف نافذ نیستکند و یا خانه او را به کمتر از اجرت

گونه معاملات اساساً باطل است یا با اجازه طفل پس از رفع حجر قابل تصحیح و تنفیذ این
گونه تصرّفات ولی را باطل و است، بازهم در میان فقها دو دیدگاه وجود دارد: برخی این

 شود:داران هر دودسته اشاره میدانند که ذیلًا به طرفمی )فضولی(برخی دیگر غیر نافذ 

 الف( قايلين به بطلان

دیدگاه مشهور فقیهان این است که باید تصرّفات ولی در امور مالی صغار علاوه بر عدم 
مفسده، دارای مصلحت باشد و چنانچه برخلاف مصلحت، دخالتی انجام شود غیرمؤثر و 

 باطل است .
 نویسد: می« مبسوط»شیخ طوسی در کتاب 

صح تصرفهم إلا علی وجه الاحتیاط، و الح  فإذا ثبت ذلك فکل هؤلاء الخمسة لا ی
للصغیر المولی علیه لأنهم إنما نصبوا لذلك فإذا تصرف علی وجه لا ح  له فیه کان 

تصرف هیچ یک از پدر، جد پدری، وصی، حاکم و امین  ؛باطلا لأنه خالف ما نصب له
و مصلحت احتیاط بوده و بهره  علیه صحیح نیست؛ مگر آنکه همراه بابر اموال مولّی

علیه است؛ علیه در آن لحاظ شود؛ چون هدف از نصب آنان همین مصلحت مولّیمولّی
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علیه باشد باطل است؛ زیرا مخالف اگر تصرفات ولی بدون مصلحت مولّی ،بنابراین
 (.144/ 1: 5693طوسی، ) هدف ولایت است

 نویسد: و در مسئله فروش زمین نیز می
أن یبیعه إلا عند الحاجة بالصغیر إلی ثمنه لنفقته و کسوته و  و إن کان له عقار لم یجز لولیه

؛ لا یکون له وجه غیره من غلة و اجرة عقار فیباع بقدر الحاجة أو یکون فی بیعه غبطة
قدر نیاز باشد و یا مصلحتی برای وی داشته فروش زمین طفل جایز نیست مگر اینکه به

  (.531: همانباشد )

 آورده است: « سرائر»ابن ادریس حلی در کتاب 
و لا یجوز للولی و الوصی أن یتصرّف فی المال المذکور، إلا بما یکون فیه صلاح المال، و 

برای ولی ؛ یعود نفعه إلی الطفل، دون المتصرف فیه، و هذا هو الذی یقتضیه أصل المذهب
نفعی به  علیه جایز نیست، مگر اینکه در آن صلاح مال بوده وو وصی تصرف در اموال مولّی

  (.۴۴5/ 5: 5۴54ابن ادریس، طفل عاید گردد ... و این مقتضای اصول مذهب است )

رهن دادن مال طفل را فقط با وجود مصلحتی « شرایع الاسلام»محقق حلی در کتاب 
  :داندبرای او جایز می

 و یجوز لولی الطفل رهن ماله إذا افتقر إلی الاستدانة مع مراعاة المصلحة کأن یستهدم
عقاره فیروم رمه أو یکون له أموال یحتاج إلی الإنفاق لحفظها من التلف أو الانتقاص 

  (.31 /1محقق حلی، همان: ) فیرهن بذلك ما یراه من أمواله إذا کان استبقاؤها أعود

 نویسد: می« قواعد الاحکام»علامه حلی در 
علیه از سوی بیع اموال مولّی ؛و إنّما یصحّ بیع من له الولایة مع المصلحة للمولّی علیه»

علامه علیه باشد )ولی، تنها در صورتی صحیح است که دربردارنده مصلحتی برای مولّی
  (.15/ 1: تاحلی، بی

قاعده و ضابطه در ]جواز[ تصرف متولی بر اموال ایتام »فرماید: و نیز در کتاب تذکره می
 .(1۴1 /5۴ تا:حلی، بی علامه)« و دیوانگان اعتبار غبطه و مصلحت آنان است

اگر ولی با وجود مصلحت و منفعت در اخذ »نویسد: و در جای دیگر از همان کتاب می
علیه ساقط علیه، آن را ترک کند، صحیح نبوده و حقّ الشّفعه مولّیبه شفعه برای مولّی
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 .(16۴ /51همان: )...« شود نمی
و » داندت مصلحت صحیح میرهن مال را فقط در صورت رعای« دروس»شهید اول در 

و در . (014/ 0: 1215شهید اول، )یجوز للولی إقراض مال الطفل عند المصلحة بالرهن( 
 است.مصلحت  است: دلیل اول:شمرده دلایلی را بر « دیقواعد و فوا»

کنیم اصل عدم انتقال است؛ چون در صورت عدم وجود مصلحت شک می :دلیل دوم 
 .ل شد یا نشد که اصل بقاء و عدم انتقال استعلیه منتقآیا مال مولّی

وانتقال هدف و غرض عقلایی لازم است که در این صورت برای نقل :دلیل سوم
  :تواند غایت باشدنمی )عدم مفسده(عدمیات 

هل یجب علی الولی مراعاة المصلحة فی مال المولی علیه، أو یکتفی بنفی المفسدة؟ 
لأصالة بقاء الملك علی حاله. و لأن النقل و الانتقال لا  یحتمل الأول، لأنه منصوب لها. و

  (.566 -قاعدة: »611 /5 :بد لهما من غایة، و العدمیات لا تکاد تقع غایة )القواعد و الفوائد
علیه را، شرط تصرف مالی ولی در اموال مولّی« جامع المقاصد»محقق ثانی در کتاب 
: فی العاقد: و یشترط کمالیة الموجب، و الفصل الثالث» :داندرعایت مصلحت او می

القابل، و تملك الموجب أو حکمه کالمستعیر، و ولی الطفل مع المصلحة کالاقتراض فی 
 .(35/ 2 :1212محقق ثانی، )« نفقته، أو إصلاح عقاره

بیع مال طفل را از سوی ولی برای خودش، فقط در « مسالک الافهام»شهید ثانی در 
ای طفل جایز دانسته اگرچه قرض گرفتن مالش را با عدم اضرار و صورت وجود مصلحت بر

و إنّما یصحّ له التقویم علی نفسه مع کون البیع » :داندبدون وجود مصلحت نیز جایز می
مصلحة للطفل، إذ لا یصحّ بیع ماله بدونها مطلقا. أمّا الاقتراض فشرطه عدم الإضرار 

 .(166 /0 :1041هید ثانی، ش)« بالطفل، و ان لم تکن المصلحة موجودة
تصرفات ولی را منوط به رعایت مصلحت « مجمع الفائده والبرهان»محقق اردبیلی در 

و لا یبعد عدم الجواز مع عدمها و ان تحقق الشرط، لما ثبت من ان »؛ داندعلیه میمولّی
  .(12 /2 اردبیلی، همان:)« فعل الولی منوط بالمصلحة
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در مسئله تزویج نمودن ولی دخترش را بدون مهر « مرامنهایة ال»عاملی در کتاب 
 گوید: می

و المعتمد: انه ان زوّجها بدون مهر المثل مع المصلحة، بأن وجد لها کفوا صالحا، و لم 
یبذل مقدار مهر المثل، و خاف من فواته عدم حصول مثله فلا اعتراض لها أصلا، و الّا کان 

ن، رعایت مصلحت و عدم مصلحت دختر معیار در صحت و عدم صحت آ؛ لها فسخ
 (.91 /5 تا:عاملی، بیاست؛ چون تصرف ولی منوط به رعایت مصلحت طفل است )

 چنین معتقد است: « کشف اللثام»فاضل هندی در 
لو زوّج الأب أو الجدّ له الصغیر صحّ مع الغبطة کما عرفت. و المهر إن کان عینا فلا کلام 

الولد إن کان موسرا فإنّ قضیة النکاح و تصرّف الولی فی أمواله  فیه، و إن کان دینا کان علی
لحت ... تصرف مالی ولی، در صورتی صحیح است که مص ؛ماض إذا راعی الغبطة

 (.۴31 /3: 5۴53فاضل هندی، ) علیه در آن رعایت گرددمولّی

 معتقد است: « عناوین فقهیه»میر فتاح در 
جماع و ظواهر الأدلة، و لأن المتیقن من أدلة أن تصرف الولی مشروط بالمصلحة بالإ

الولایات إنما هو ذلك، إذ الغرض الإصلاح فی النفس و المال، و المولی علیه لنقصه 
تصرف ولی در امور ؛ عاجز عن ذلك، و لو کان الإفساد سائغا لما احتیج إلی ولایة

نکه قدر متیقن از علیه، مشروط به مصلحت است به دلیل اجماع و ظواهر ادله و ایمولّی
ادله اثبات ولایت همان رعایت مصلحت است؛ زیرا غرض اصلی اصلاح در جان و مال 

علیه به دلیل نقصش از آن عاجز است. اگر افساد جائز باشد دیگر نیازی به است که مولّی
  (.111 /1: 5۴53حسینی، ) تأسیس ولایت نیست

 ب( قايلين به صحت

دانند را در این صورت صحیح و البته غیر نافذ و فضولی می تعدادی از فقها نیز تصرّف ولی
علیه بعد از رفع حجر دارد و به نظر اکثر فقهای امامیه، در معامله که بستگی به اجازه مولّی

 فضولی شرط نیست که اجازه کننده در حین عقد دارای حق اجازه و اهلیت تصرف باشد.
علامه حلی مبنی بر لزوم مراعات  ضمن نقل نظر« جامع المقاصد»محقق کرکی در 
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علیه مصلحت او را اگر ولی در خریدوفروش برای مولّی :فرمایدعلیه، میمصلحت مولّی
)و إنما یصح بیع من له قوله: : »(93 /۴محقق کرکی، همان: )ش فضولی است. ارعایت نکند بیع

 .«. و بدون المصلحة یقع فضولیا،الولایة مع المصلحة للمولی علیه(
علیه را در صورت عدم خریدوفروش ولی برای مولّی« مفتاح الکرامه»سید عاملی نیز در 
)مفتاح الکرامة فی شرح « و إذا باع بدون المصلحة یقع فضولیاً »: داندمصلحت فضولی می

  (.395، ص: 51؛ جالحدیثة( -قواعد العلامة )ط 
ولی قهری در امور مالی  کاشف الغطاء در شرح خودش بر قواعد علامه در مورد تصرفات

علیه فقط عدم مفسده و اضرار را کافی دانسته، وجود مصلحت را لازم و حقوقی مولّی
و إنما یصح بیع من له الولایة( فضلًا عن : )شماردداند؛ اگرچه آن را موافق احتیاط مینمی

مع تعلق  الوکیل و تصرفه و نقله بأی ناقل کان )مع المصلحة للمولّی علیه( بحسب الدنیا
الغرض بها و الآخرة کذلك و ظاهرهم الإجماع علی ذلك و فی العقل و النقل من الکتاب 
و السنّة ما یدل علی ذلك و یظهر من تتبع الأخبار إن ذلك شرط فی غیر الأبوین اقتراضاً و 

بشرط عدم المفسدة معاملة و تقویم جاریة مما یتعلق بها أو نکاحاً للصغیرین و أما فیهما 
کذا مطلق الأولیاء فی الاقتراض مع الملائة و الاقتصار علی ما ذکره الفقهاء و تنزیل  و

 (.513 :5۴14کاشف الغطاء، الروایات أوفق بالنظر و أسلم من الخطر )
عدم المفسده را ترجیح داده و وجود مصلحت را « جواهر الکلام»محقق نجفی نیز در 

فی خصوص الأبوین التوسعة لهما مع أن الأحوط نعم قد یفهم » :دانداحتیاط می مطابق با
 .(005 /55 نجفی، همان:) «فیهما و فی غیرهما مراعاة المصلحة

)تصرفات مالی و حقوقی ولی قهری نسبت به اموال در مسئله « مکاسب»شیخ انصاری در 
ة هذا، و لکن الأقوی کفای» :داندعدم المفسده را در صحت آن تصرفات کافی می علیه(مولّی

 .(1۴4/ 6 انصاری، همان:)« عدم المفسدة،
  :دهدعدم المفسده را ترجیح می« المکاسب و البیع»میرزای نائینی نیز در کتاب 

هل المعتبر فی نفوذ تصرفات الأب و الجد توافقها مع المصلحة، أو یعتبر فیها عدم 
فذ و لو مع ء من ذلك، بل ینالمفسدة و لو لم یکن عن مصلحة أیضا، أو لا یعتبر شی

 (665 /1 نائینی، همان:ها الوسط )المفسدة وجوه، أوجه
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 فرماید: الشفعه میامام خمینی در بحث حق
نماید، البتّه چنان چه حق شفعه برای صغیر و مجنون ثابت است و ولی آن را استیفا می

تواند استیفا نماید که در جهت مصلحت صغیر باشد؛ ولی، وصی باشد در صورتی می
توانند اقدام کنند، کن پدر و جدّ پدری اگر در استیفای آن مفسده و ضرر نباشد، میلی

 (.151 /5 امام خمینی، همان:هرچند مصلحت کودک در آن نباشد )
 ذیل نظرش را چنین بیان کرده است: یالله فاضل لنکرانی در پاسخ به استفتاآیت

غیر ودش ملک او را بهاگر ولی قهری بدون رعایت غبطه و مصلحت فرزند صغیر خ
 ای صحیح یا باطل است؟انتقال دهد، آیا چنین معامله

در فرض مذکور معامله باطل نیست، ولی احتیاط این است که مصلحت صغیر  واب:ج
 .(195 /1فاضل لنکرانی، همان: )اگر مفسده داشته باشد معامله باطل است  ،رعایت شود، بلی

نظر دارند که تصرّفات خالی از مصلحت ولی، نافذ مر اتفاقبا آنکه هر دو گروه بر این ا نکته:
نیست؛ اما هر یک از این دو نظر آثار متفاوتی نسبت به همدیگر دارد؛ مثلًا بر اساس دیدگاه 

علیه بطلان، تصرّف ولی در آینده قابل تصحیح نیست، امّا بر اساس دیدگاه دوم، شخص مولّی
را اجازه نموده و به نتیجه آن ملتزم گردد و دیگر نیازی به تواند تصرّف ولی بعد از رفع حجر می

 عقد جدید نیست و در اینجا نیز بر اساس مبنای کشف و نقل، اجازه آثار متفاوتی خواهد داشت.

 جبران خسارت

چنانچه ولی با اعمال ولایت نادرست در امور مربوط به اموال طفل، موجب ورود خسارت 
 است؟ جبرانبه او گردد، آیا قابل

شود، در پاسخ به پرسش فوق، باید مختصری درباره ازآنجاکه ولی امین محسوب می
 اقسام امانت و مسئولیت مدنی امین کنکاش کرد.

 اقسام امانت

 اند:فقها امانت را به دو نوع تقسیم کرده
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امانت مالکی و آن در موردی است که مالی با اذن مالک در اختیار غیر قرار گیرد و  .5
یا عقدی است که  ،آن یا عقدی است که امانت موضوع اصلی آن است؛ مانند ودیعهسبب 

 :5691شهید ثانی، ) امانت در ضمن آن مطرح است؛ مانند اجاره، عاریه، مضاربه و مانند آن
 .(93 :5616، مشکینی؛ 33/ 1 :561۴فاضل مقداد، ؛ 163 161/ ۴

سبزواری، )علیه. به اموال مولی امانت شرعی یا قانونی: مثل امین بودن ولی نسبت .1
5631: 59 /646 - 643). 

 مسئوليت مدنی امين در فقه و حقوق

علیه نباشد و واسطه کبر سن یا بیماری و امثال آن، قادر به اداره اموال مولیقهری بهاگر ولی
عنوان امین به شخصی را هم برای این امر تعیین نکند، طبق مقررات این ماده فردی به

عنوان ضمانت اجرای امین که در قانون مدنی بهشود. منظور از ضمقهری منضم میولی
انجام وظایف قانونی از سوی ولی ذکر شده، این است که دادگاه یک نفر امین را با ولی 

کند، در این های او را محدود میترتیب اختیارات و آزادیاینهمراه و ضمیمه خواهدکرد و به
 تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد.به تواندصورت ولی نمی

در مورد ضمان امین در صورت تعدی و تفریط، اختلاف نظری بین فقها وجود ندارد. 
 فرماید: چنان که صاحب جواهر می

الأمر » .به دلیل اجماع منقول و محصّل و نصوص، امین با تعدی و تفریط ضامن است
الضمان و ینظمها قسمان: التفریط و التعدی بل قسم واحد، و هو  الثانی: فی موجبات

التقصیر و إن حصرها بعضهم فی ستة: الانتفاع بها، و الإیداع، و التقصیر فی دفع المهلکات، 
و المخالفة فی کیفیة الحف ، و التضییع بأن یلقیها فی مضیعة، و الجحود، و الأمر سهل بعد 

جماعا بقسمیه و نصوصا، و الضمان مع کل منهما کذلك، معلومیة عدم ضمانها بدونهما إ
لصدق الخیانة المقابلة للایتمان المجعول فی النصوص سببا أو عنوانا لعدم الضمان، و 
لصدق الإتلاف و التضییع فی الأول منهما، و النصوص المتقدمة فی باب الرهن و المضاربة 

لومیة اشتراك الجمیع فی الحکم المشتملة علی الضمان بالتعدی و الاستهلاك، بعد مع
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 یمموضوع دوم: در تعهدات ضمان، و به دو بخش تنظ؛ المزبور، باعتبار کونها أمانة
از آنها آن را به  یاست، اگر چه بعض یبند که سهل انگار یکاما  ی،قصور و تخط :استشده

حف  و  یقاز طر یفاسدها و تخط یقصور. در ادا یع،شش محدود کرده باشند: منتفع، تود
 یمآسان است پس از آن که بدان مرو ا یکردن آن با دور انداختن آن در اسراف و ناسپاس یعضا

 یلاز آنهاست، به دل یکبدون آنها ضمانت ندارد به اتفاق در دو جزء و نص و ضمان با هر 
بر عدم ضمان آمده  یعنوان یا یلکه در نصوص به عنوان دل یمانیمنطبق با ا یانتصداقت خ

باب رهن و  رد روییشو اتلاف در اول آنها و نصوص پ یتباه یقتحق یلبه دل است و
است پس از علم به مشارکت همگان در شبه  یو استعمال ینقض یقهکه شامل وث مضاربه

 (.519/ 13 نجفی، همان:قاعده با توجه به امانت بودن آن )

که در امانت شرعی  مالکی و شرعی فرقی نیست، به این معنابین امانت ،جهتو ازاین
 طور که امام خمینیآید؛ هماننیز فقط در صورت تعدی یا تفریط، ضمان به وجود می

و هرگاه در دست او تلف شود ضمانی بر او نیست، مگر آن که تفریط یا تعدی »فرماید: می
 .(399/ 5 امام خمینی، همان:)« مالکی.کرده باشد، مانند امانت

دست ولی امانت شرعی است و او در صورت تعدی یا تفریط در بنابراین، اموال طفل در 
حف  آن ضامن است و باید ضرر و زیان وارد شده را جبران کند. حتی بنا به نظر برخی از 

تواند از ولی خود تقاضای علیه پس از رسیدن به سن رشد میمعاصر، مولیفقهای
 تواند علیه او شکایت کند.می حسابرسی نماید، بلکه در صورت اعتقاد به تعدی یا تفریط

ای با ای که بر فرزند نابالغ خود دارد، معاملهخاطر ولایت شرعیهاگر پدری به» اؤال:
مال پسر بکند و پسر بعد از بلوغ مدعی غبن در معامله شود و پدر بگوید مصلحت بود که 

 «؟…معامله کردم و غبنی صورت نگرفته، قول کدام یک مقدمه است
شود، بلی اگر پسر بینه داشته باشد، طبق آن حکم پدر با قسم قبول می قول» جواب:

 .(195/ 1 فاضل، همان:) «…شودمی
تواند حسابرسی اموال خود را از ولی قهری بخواهد یا آیا صغیر بعد از رشد می» اؤال:

 «گردد؟اعمال وی حمل بر صحت می
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دارد، لکن به آن حکم  صغیر پس از رشد، حق حسابرسی مال خود را از ولی» جواب:
و جهات دیگر بر صغیر است که تخلّف ولی را با قسم و حلف اثبات « الصحهاصالة»

: 5691)صانعی، « دهد.نماید، چون منکر است، پس موازین قسم و قضا، دعوی را فیصله می
6/ 511). 

به دیگران  آیا پدر شرعاً اجازه دارد که مال فرزند نابالغ را برای خویش بردارد یا» اؤال:
یا بدون  ،ببخشد و یا از طریق مطالبه حقوق مالی او مثل دیه و مانند آن خودداری کند

 «اگر چنین کند آیا ضامن است؟ ،دریافت حق فرزند به دادگاه اعلام رضایت کند
امام خمینی: بنابراین بر ولی کودکی که دو صفت بلوغ و رشد را ندارد، لازم است  جواب:

های یفای اموال و حقوق مالی کودک تحت ولایت خویش از بین راهکه در حف  و است
ها را در پیش گرفته و از ترین راههزینهترین و کمترین و مطمئنشرعی و عقلایی مناسب

هیچ کوششی دریغ ننماید. در مواردی که استیفای تمام حق کودک ممکن نیست از در 
ند هرچند که بقیه مال بر ذمه بدهکار مصالحه درآمده و لااقل قسمتی از آن را وصول ک

ماند و ولی نیز حق اسقاط آن را ندارد. به همین دلیل است که اگر کودکی به سبب می
دیده و مستحق دریافت دیه و ارش شده باشد و حادثه یا سانحه عمدی و غیرعمدی آسیب

حق ندارد به  یا از ناحیه کسی ضرری به مال کودک وارد گردیده باشد، پدر یا جد پدری او
استناد ولایت بر او بدون وصول حق کودک از پیگیری قضایی خودداری کرده و یا گذشت 
و اعلام رضایت نماید و اگر به هر دلیل چنین کند ضامن و ملزم به جبران خسارت هستند 

 .(5۴ / 1 :5639)امام خمینی، 

حف  شود صحیح که منافع آنان نحویآیا تجارت قیم صغار با اموالشان به» اؤال:
 است؟

 (khamenei.ir)خامنه ای، « با مراعات غبطه و مصلحت صغار اشکال ندارد. جواب:
یکی از مؤمنین سرپرستی برادران فقیر خود را دارد و اموالی از آنان نزد او » اؤال:

موجود است و با مال آنها اقدام به خرید زمینی کرده است بدون سند و اکنون نگران است 
یدا شود برای زمین و یا غاصبی آن را بگیرد و اگر آن را بفروشد قیمت خرید هم متصرفی پ

 «ها است؟آید آیا ضامن پول یتیمدرنمی
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ها باشد و با رعایت مصلحت و غبطه آنان اقدام به خرید زمین اگر شرعاً یتیم» جواب:
به اجازه ولی  کرده باشد چیزی به عهده او نیست و در غیر این صورت معامله فضولی و منوط

 .(همان)« شرعی یا اجازه خودشان بعد از رسیدن به سن بلوغ است و او هم ضامن مال است.

  مسئوليت مدنی ولی در قانون

خسارتی وارد کند، « طفل»از لحاظ حقوقی نیز اگر ولی در اثر تعدی یا تفریط، به دارایی 
ز ولی خود تقاضای ضامن است و طفل پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد، حق دارد ا

قانون مدنی، قیم و وکیل را به دادن حساب زمان  (339)و  (51۴1)حسابرسی کند؛ زیرا مواد 
طرف کند و طبق وحدت ملاکی که بین ولی قهری ازیکتصدی قیمومیت و وکالت ملزم می

علیه پس از و قیم و وکیل از طرف دیگر وجود دارد، ولی قهری نیز در صورت تقاضای مولی
یدن به سن رشد، باید درباره حساب دوران تصدی ولایت پاسخگو باشد و چنانچه بر اثر رس

 تفریط یا تعدی، ضرری به دارایی او وارد کرده باشد، جبران کند.
به فقه  باوجوداینکه قانون مدنی به اختیار عزل ولی قهری اشاره نکرده است، باتوجه 

قهری در صورت احراز مراجعه کرد، عزل ولی امامیه که در موارد سکوت قانون باید به آن
قبول قهری و با رعایت مصلحت محجور، در حقوق امروز قابللیاقتی ولیخیانت یا بی

گونه نیست که ولی در کار کودک خود بدون هیچ نظارتی واگذارده شده این ،بنابراین .است
شود و اگر چنین کند، شود تا از حدود مصلحت خارج نبلکه همیشه بر او نظارت می ،باشد

 شود. تدریج کمتر میدایره اختیارات او به
در باره رعایت مصلحت  5631قانون مدنی اصلاحی سال  (559۴)قسمت اول ماده 

دارد: هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه صغیر را رعایت ننماید و مرتکب چنین مقرر می
ای یکی از اقارب وی و یا به علیه گردد، به تقاضاقداماتی شود که موجب ضرر مولی

ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال  ،درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات دادگاه
نماید. عنوان قیم تعیین میصغیر منع و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به
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ته است به رفصورت پیشین امکان ندارد، جبران آنچه ازدستگونه چون اعاده وضع بهبدین
قانون  (96،95،94،31)شود. همچنین رعایت این شرط از مواد دیده افزوده میدارایی زیان

است . جبران خسارت گردد، هرچند این موضوع تصریح نشدهامور حسبی نیز استنباط می
 دیده ممکن است به دو صورت انجام پذیرد:زیان
نی که ضرر وارد شده چنان تدارک صورت پیشین خود، بدین معبرگرداندن وضع او به .5

 شود که گویی از اصل زیانی وارد نیامده است .
صورت پیشین امکان گونه که چون اعاده وضع بهجبران خسارت از راه معادل: بدین .1

دیده افزوده شود. این دو صورت رفته است به دارایی زیانندارد، ارزشی معادل آنچه ازدست
مل ورود زیان بتواند به میل خویش یکی را برگزیند یا در عرض یکدیگر نیست تا عا

پسندد، آزاد باشد. هدف از ایجاد مسئولیت مدنی دیده در انتخاب راهی که بیشتر میزیان
تا جایی  ،دیده وضع پیشین را بازیابد. پساین است که زیان به طور کامل جبران شود و زیان
عنوان معادل ارت استفاده کرد و پول را، بهکه امکان دارد نباید از صورت ناقص جبران خس

 رفته است، مورداستفاده قرارداد.آنچه ازدست

 های پژوهشيافته

 نتیجه گرفت:چنین توان هایی که انجام شد از این پژوهش میبه بحثتوجه با
علیه اقدام تواند فراتر از محدوده خیراندیشی و مصلحت مولیولی قهری هرگز نمی. 5

ین به صورت مطلق حق ندارد در اداره امورات طفل، تصرفاتی را انجام دهد کند و همچن
 علیه باشد.پس باید اقدامات او طبق مصلحت مولی

حق  ی(ی)رئیس حوزه قضاای که غبطه صغیر رعایت نشده باشد دادستان در هر معامله. 1
ابودن اختیار دخالت دار )اذن در شیء اذن در لوازم آن است(دخالت دارد و از باب قاعده فقهی 

نماید که دادستان حق تقدیم دادخواست حقوقی را نیز در معامله این حق را نیز ایجاب می
 داشته باشد.
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ولی، نماینده قانونی مولی علیه است. قبل از ثبوت عدم رعایت امانت و یا خیانت . 6
نمود اما چنانچه  توان اختیارات ولی را در نحوه و کیفیت اداره امور مولی علیه محدودنمی

 (5593)و  (559۴)ولی در سمت خود رعایت امانت را ننماید یا خیانت کند مطابق مواد 
 قانون مدنی عمل خواهد شد.

قهری در قانون گسترده است و تنها چیزی که اختیارات ولی :توان گفتطورکلی میبه. ۴
و نیازمند ولایت کند، مصلحت شخصی است که محجور شده این اختیارات را محدود می

ولی قهری حق ندارد عملی انجام دهد که برخلاف مصلحت یا متضمن  ،بنابراین .است
 ضرری برای محجور باشد.
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 تابنامهک

 .............................................................................................................  
یرالفتاوی ادریس، محمد ابن احمد، ه النشرالاسلامیه مؤسس ، قم،السرائر الحاوی لتحر

 .ق5۴54التابعه لجماعه المدرسین،چاپ دوم، 
، قم، الجماعه المدرسین قم مؤسسه نشر الفائد  والبرهان مجمعن محمد، اردبیلی، احمداب

 .ش5631الاسلامی، سوم، 
 .ق5۴51، قم، الموتمرالعالمی الامانته العامه،ششم، مکاابانصاری، مرتضی ابن محمدامین، 

، قم، دفتر حضرت آیه الله العظمی محمدتقی بهجت، المسائل جامعبهجت، محمد تقی، 
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 5چکيده

 ییبایبه ز افتنیدست  لیکه تنها به دل رودیبه شمار م ییبایزیاز اقسام جراح یکیمحض  ییبایزیجراح
 یبعد از عمل جراح تیممنوع دینمایمدرن و نوظهور مهم م یجراح نیر ااما آن چه د رد،یپذیانجام م

از آب جهت  دنآن است و استفاده نکر تیکامل ملزم به رعا یبه بهبود دنیرس یاست که شخص برا
همچون  یمقدمات تینبودن و لزوم تفو یرهگذر ضرور نیاز جمله آنهاست. از هم یانجام اعمال عباد

نسبت به  ییشدن اختلاف نظر ها داریموجب پد یاز اعمال عباد یوضو و غسل نسبت به برخ
 ییبایزیحکم به جواز عمل جراح یکه برخ یاست به طورشده هانیفق انیعمل در م نیا تیمشروع

اما نسبت به قضا و اعاده  دانند،یرا مشروع نم یعمل نیاگر چه انجام چن زین یمحض نموده و برخ
 کردیپژوهش که بر اساس رو نیا یهاافتهی. شندیاندینم کسانیشده آورده  ینمودن اعمال به جا

از داخل شدن  دمحض بع یاز آن است که انجام عمل جراح یحاک افته،یسامان یاجتهاد – یلیتحل
)مانند  شینبوده و در صورت انجام آن لازم است مکلف اعمال خو زیهمچون نماز جا یوقت اعمال
 .ستین یاعاده اعمال انجام شده در زمان بهبود ایبه قضا و  یازیورد، اما نآ یبه جا ممینماز( را با ت

 .تیاجزاء، بدل مم،یت ،اعاده ،یعبادمحض، اعمال ییبایزیجراح واژگان کلیدی:

                                                             
  .2/11/1231:بیتصو خیتار 53/2/1231وصول: خیتار .*

 . (jahanian280@gmail.com)ائمه اطهار یهو پژوهشگر مرکز فققم  هیحوزه علم چهار سطح**. 

 .(Ekhlasi.m97@gmail.com))نویسنده مسئول(  قم ائمه اطهار یطلبه مرکز فقه .***

 علی جهانیان ** 
 مهدی اخلاصی *** 

 

 مطالعات فقه امامیه علمی ه ترویجیدوفصلنامه 
 5۴45/ پاییز و زمستان 51سال دهم/ شماره 

 

Bi-Quarterly Scientific Promotional Journal in 

Imamiyah Jurisprudence 

Year 10 Issue, No 19/ Autumn & Winter 2022 

 



572    5۴45 پاییز و زمستان/ 51دو فصلنامه علمی ه ترویجی مطالعات فقه امامیه / سال دهم/ شماره 

 

 مقدمه

عبادی است که در برخی موارد برای انجام آن نیازمند انسان مسلمان، مکلف به انجام اعمال
مجوّزات تیمّم آمده است: کسی که یقین دارد آب برای او ضرر مقدماتی است، مثلا در باب 

دارد، اگر عمدا خود را جنب کند، تیمم واجب و عملش صحیح است اما مرتکب حرام 
همچنین در باب وجوب حج، همه فقیهان بر این که قبل  .(032/ 1: 1213)حکیم،  استشده

ق استطاعت است()به واسطه شتوان زمینه وجوب حج را تحقّق استطاعت می از  روطی که محقِّ
)بنابر اختلاف مبنایی که در این زمینه وجود بین برد، اتفاق نظر دارند؛ اما بعد از تحقق استطاعت 

ز نیست که زمینه عمل را از بین ببرد، به طور یشود و برای مستطیع جاحج مستقر می دارد(
سفر را در جای دیگر استفاده کند به واسطه مریض کردن، خود را عاجز کند یا هزینه  ؛مثال

)که صرفا به جهت زیبایی محض نیز  زیبایی. از این رو در عمل جراحی(130/ 56: 1214)خویی، 
بیمار به دستور پزشک تا زمان بهبودی  انجام شده و ضرورتی بر انجام آن وجود نداشته است(

د باعث تشکیک در صحت تواند برای وضو و یا غسل از آب استفاده نماید و این خونمی
 شود.ومشروع بودن عمل مذکور می

توان موضوع می استر این بحث که در فقه مطرح شدهیبا توجه به نظا ؛دیگرعبارت به  
زیبایی بعد از داخل شدن وقت نماز که موجب تفویت را چنین مطرح نمود که حکم جراحی

میان شایان توجه است این که  ای که در اینچه خواهد بود؟ نکته ،گرددغسل یا وضو می
را با  زیباییمعاصر امامیه دیدگاه جواز و مباح بودن جراحیاکثر قریب به اتفاق فقیهان

؛ 246/ 5: 1254)فاضل لنکرانی، اند نظر از آمیخته شدن آن با عناوین محرم، پذیرفتهقطع
است که قابل طرح  یبحث پیش رو با این پیش فرض ،. بنابراین(36 :1043عباسی، 
چه این که مشروعیت یا عدم مشروعیت  به عنوان عملی مجاز قلمداد شود؛ زیباییجراحی

خواهد  زیباییزیبایی در اعمال عبادی از فروعات جواز و اباحه جراحیپیامدهای جراحی
زیبایی که بود. بنابراین، مورد اضطرار و ضرورت، از محل بحث خارج است زیرا در جراحی

انجام شده، مانند مواردی که به جهت سوختگی یا پیوند انگشتان به جهت ضرورت 
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که در این حال ممکن است روزها استعمال آب  ،گیردصورت می ترمیمی زیباییجراحی
برای وضو یا غسل مضرّ باشد در این صورت حکم وجوب غسل و یا وضو، برداشته 

زیبایی وجود ندارد و جراحیمحور بحث در جایی است که ضرورتی برای  ،شود. بنابراینمی
در این راستا  شود.صرفا به جهت زیبایی محض، آن هم بعد از وقت، به انجام آن اقدام می

نماید که به طور مستقل و استدلالی مورد کاوش قرار اگر چه موضوع بحث امری جدید می
از جمله ر آن در متون فقهی به بررسی آن پرداخت و یتوان رجوع به نظانگرفته، اما می

توان از بررسی آن به راهکارهایی در این زمینه دست یافت، مسئله فقهی موضوعاتی که می
 کند. دور ریختن آبی است که تنها برای غسل یا وضو کفایت می

 شناسی. مفهوم1

 زيبايی  . جراحی1-1

 . جراحی  1-1-1

/ 1: 1213 بن فارس،ا)ستکار رفته ااین واژه در لغت در دو معنای کسب و پاره کردن پوست به 
جراحت به معنای یک بار ضربه یا طعنه زدن نیز آمده است  اند:. برخی هم گفته(221

. ابن منظور در معنای جراحت آورده است: جَرَحَ یعنی به وسیله (33/ 0: 1213 )فراهیدی،
ی . در اصطلاح نیز جراحی به معنا(255/ 5: 1212)ابن منظور، سلاح در آن تاثیر گذاشت 

ها که ها و ناهنجاریها، آسیبهرگونه عملی است که در جهت تشخیص، یا درمان بیماری
. به عبارت (53 :1041 )برانی کاردی،کار رفته استبه مستلزم شکافتن پوست یا مخاط باشد

وسیله خارج کردن یا توان گفت: فنی از فنون پزشکی است که بهدر معنای جراحی می ،دیگر
 شودهایی که از طریق پاره کردن و دوختن بر بدن انجام میآن از راهرن یا غییا کاشت ،اصلاح

 .(502 :1253)کنعان، شودگفته می
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   زيبايی. جراحی2-1-1

کمک به شکل دهی مجدد ساختمان طبیعی بدن است که ظاهر بیمار را بهبود  زیباییجراحی
. مجمع فقه اسلامی وابسته (120: 1041)برانی کاردی، دهد بخشیده و به او اعتماد به نفس می

گونه تعریف را این زیباییبه سازمان کنفرانس اسلامی در نشست کشور مالزی دانش جراحی
ظاهری جسم انسان یا بازگرداندن  یبه منظور زیباسازی جزء یا اجزا زیباییاند: جراحیکرده

در صورتی که  ،. بنابراین(136: 1015)طباطبایی، پذیرد عملکرد آن هنگام بروز خللی انجام می
و یا جراحی پلاستیک  زیباییجراحی پلاستیک جهت بهبود ظاهر انجام گردد آن را جراحی

 زیباییزیبایی درمانی و جراحیاز این رو این نوع جراحی را به جراحی .)همان( نامندزیبایی می
 باشدلاستیک میاند که جامع بین اقسام این نوع از جراحی، جراحی پمحض تقسیم کرده

اند: واژه پلاستیک باره نوشته. بنابرآنچه که برخی محققان در این(42-45 :1011)کلهرنیا، 
(Platicvg) و در واقع جراحان پلاستیک  استبه معنای شکل دادن و قالب زدن مشتق شده

آر اولسن )دهند تا به شکلی خوشایندتر در آید صورت یا بدن فرد را شکل داده و به آن قالب می
های نازیبا و برآمده و تواند بافتهای خاصی میجراح با روش ؛. و به عبارت دیگر(4 مریل:

 .(3214/ 2: 1030)دهخدا، نامناسب را اصلاح کند و در زیبا کردن آنها جهد فراوان مبذول دارد 

 . اجزا2-1

 ء دیگر استز شینیاز کردن ام مقام شدن و بییدر لغت به معنای کفایت کردن، قا «إجزا»
اکتفا به امتثال امری با تمام اجزا و  :و در اصطلاح عبارت است از. (162/ 6: 1213)فراهیدی، 

شرایط از امتثال دوباره همان امر یا امری دیگر؛ به این بیان که هرگاه مولا امری را متوجه 
است، انجام دهد،  مکلف کند و او مأموربه را با تمام اجزا و شرایطی که مولا از او خواسته

گردد که نتیجه آن سقوط امر مولا و عدم لزوم امتثال باعث تحصیل غرض و رضایت او می
باشد مجدد آنچه به صورت ادا در وقت و به صورت قضا در خارج وقت از طرف مکلف می

 .(33 :1041نامه اصول فقه، )فرهنگ
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 ها . بيان ديدگاه2

شود این است. سوالی که در این جا مطرح می یکی از مقدمات انجام نماز وضو گرفتن
نماز آبی که در اختیار وی قراردارد و است که آیا مکلف مجاز است بعد از داخل شدن وقت

تواند از آن برای وضوگرفتن و خواندن نماز با وضو بهره ببرد را به واسطه دورریختن از می
ر صورت عدم جواز وظیفه وی دسترس خود خارج نماید و سپس برای نماز تیمم نماید؟ د

 :استنسبت به انجام نماز چیست؟در پاسخ به سؤال اول دو دیدگاه مطرح شده

 ها در خصوص از بين بردن آب منحصر  . ديدگاه1-2

 ديدگاه اول: جواز دور ريختن آب

از نظر برخی فقیهان اتلاف آب وضو بعد از داخل شدن وقت نماز امری مجاز به شمار 
 نویسد: حلی میرود. محقق می

إذا کان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء فلم یتطهر و دخل الوقت و لا ماء، تیمم و 
... لنا انه صلی صلاة  صلی و لا اعادة، و لو کان ذلك بعد دخول الوقت، فکذلك

فتکون مجزیة و الإراقة للماء سائغة؛ در صورتی که آب همراه شخص  مستکملة الشرائط،
ریزد و یا قبل از داخل شدن وقت از کنار ، اما قبل از وقت آب را بیرون میموجود است

شود، در کند و وقت داخل میآبی عبور کرده، اما طهارت لازم برای نماز را کسب نمی
حالی که وی آبی در اختیار ندارد؛ در این صورت وظیفه تیمم و نماز خواندن است و 

در صورتی که این حالات بعد از داخل شدن وقت نیازی به اعاده کردن نماز نیست و 
)تیمم و خواندن نماز(را دارد. دلیل این حکم نیز عبارت است از  اتفاق افتد، همان حکم

ط کامل بوده، درنتیجه مجزی است و بیرون ریختن آب و یاین که نماز خوانده شده با شرا
 (. 633/ 5: 5۴43محقق حلی، ) روداز بین بردن آن نیز امری جایز به شمار می

در نگاه محقق مذکور لازم نیست بعد از داخل شدن وقت نماز، حفاظت از آب جهت 
انجام وضو به عنوان عملی واجب صورت پذیرد، بلکه جایزاستکه آب را از دسترس خارج 

تواند جهت انجام جراحی مکلف می ،اساسنمود و با تیمم نماز را به جای آورد. براین
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شدن وقت نماز اقدام نماید و در صورت عدم امکان استفاده از آب  محض بعد از وارد
 جهت وضو، تیمم نموده و نماز بخواند.

 مستندات جواز دور ريختن آب

 ادله روايی. 1

که مفاد آن مساوی بودن طهارت حاصل شده از آب و خاک  استروایات متعددی نقل شده
 گیرد.مورد بررسی قرار می است که در ادامه این روایات از نظر سندی و دلالت

 روايت اول: حديث اسحاق بن عمار

ثابت  )نه اضطراری(توان بدلیت تیمم از وضو را به نحو مطلق از مواردی که با استناد به آن می
است . در این روایت خصوص جواز مباشرت در سفر وارد شده نمود، روایتی است که در

 کند:اسحاق بن عمار نقل می
 
َ
تُ أ لأ

َ
رَاهِیمَ اَأ لَهُ  بَا إِبأ هأ

َ
تِی أ

أ
مَاءَ یأ فَرِ فَلَا یجِدُ الأ لُهُ فِی السَّ هأ

َ
عنأ َ جُلٍ یکُونُ مَعَهُ أ

سِه وأ یخَافَ عَلَی نَفأ
َ
نأ یکُونَ مَبِقاً أ

َ
عَلَ ذَلِكَ إِلاَّ أ نأ یفأ

َ
زِبُّ أ

ُ
از موسی بن  ؛فَقَالَ مَا أ

رود آیا درحالی که آبی در ت میپرسیدم: مردی به همراه خانواده خود به مسافر جعفر
فرمود: دوست ندارم چنین کند مگر  تواند با همسرش آمیزش کند؟ اماماختیار ندارد می

 (.۴41/ 5: 5۴43)طوسی،  «میل شدید به زنان داشته و یا بر خودش بیمناک باشد

باشد که می« علی بن سندی»اگر چه در طریق روایت  :در بررسی سندی باید گفت
اما با توجه به کثرت روایت بزرگان از  .(151/ 13: 1214)خویی، اندو را تضعیف نمودهبرخی ا

روایت محمد  121توان به توان به روایات او اعتماد نمود، از جمله این افراد میمی ،وی
شیخ القمیین فی زمانه، ثقه، عین، » است: علی بن محبوب که نجاشی درباره او گفتهبن

و عبدالله جعفر حمیری که نجاشی او را جز شیوخ  .(021 :1233) «فقیه، صحیح المذهب
 و نیز محمد بن یحیی العطار که نجاشی درباره او گفته .(030 )همان: دانداصحاب می
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که هر دو از علی بن  (020 )همان: «شیخ أصحابنا فی زمانه ثقه عین کثیر الحدیث» است:
کثرت روایت بزرگان، بهترین دلیل بر  ،بنابرایناند، اشاره نمود . روایت نقل کرده 50سندی 

افزون بر این که از  .(0301/ 1: 1211)زنجانی،  موجب اعتبار راوی خواهد شد وثاقت ایشان و
/ 2: 1233)کلینی،  باشددو طریق دیگر نیز روایت مذکور نقل شده که هر دو طریق صحیح می

ر این روایت با این که برای غسل آبی در . از ناحیه دلالت نیز د(214/ 3: 1233؛ طوسی، 212
تواند با همسر خود آمیزش نموده و بعد در صورت نیاز با تیمم اختیار نیست اما شخص می

از  ؛نماز بخواند و این به معنای بدلیت مطلق تیمم از وضو و غسل است و به عبارت دیگر
 اطلاق رویات "فاقد الماء "بودن شخص قابل برداشت است.

 دليل فوق   ارزيابی

« ماأحب»اگر چه عبارت ؛زیرا ،دلالت روایت مذکور بر مدعا قابل مناقشه است :اولاً 
اما شروطی که در ذیل روایت قرار داده شده گویای عدم جواز این  ،دلالتی بر حرمت ندارد

در صورتی که این عمل حرام نبوده و تنها کراهت داشته باشد وجهی برای  ؛زیرا عمل است،
 ط نیست.بیان شرو

در نگاه برخی از فقها همچون سید یزدی پذیرش جواز مباشرت بدون به همراه  :ثانیاً  
شود که داشتن آب به عنوان یک استثناء نسبت به حکم کلی وجوب حف  آب محسوب می

توان از نمی ،بنابراین .(232/ 1: 1231)یزدی، است دلیل آن نیز وجود روایت فوق بیان شده
الغاء خصوصیت نمود و حکم تیمم را به موارد دیگر نیز  -مباشرت جواز –مورد روایت 

ممکن است عمل مباشرت دارای خصوصیتی باشد؛ مانند این که در اثر  ؛زیرا ،سرایت داد
. البته سید یزدی خود ترک (16/ 5)امام خمینی،بی تا: فرد به گناه بیفتد  ،سخت گیری درآن

 داند.ط میمباشرت در این حال را موافق احتیا
آن چه از روایت به دست  ؛زیرا ،مفاد این روایت با مورد محل بحث تفاوت دارد :ثالثاً  
آید این است که مباشرت در فضایی مطرح گردیده که شخص هیچ آبی برای وضو یا غسل می
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تیمم  بایدمباشرت است که درصورت عدموی تیمم بوده اساس وظیفهدر اختیار ندارد؛ براین
ازغسل، اما مورد بحث ما این است که ز وضو کند و در صورت مباشرت تیمم بدلبدل ا

مکلف آب در اختیار دارد و بدون ضرورت آن را از دسترس خارج نموده و به تیمم روی 
 .(025/ 2: 1216)حکیم،  آورد و این برخلاف قاعده لزوم حف  شروط وجودیه استمی

 روایت دوم: موثقه سماعه
به سند ذیل  به آن تمسک شده روایتی است که سماعه از امام صادق دلیل دیگری که

 کند:نقل می
هِ  دِ اللَّ بَا عَبأ

َ
تُ أ لأ

َ
عَةَ عَنأ اَمَاعَةَ قَالَ: اَأ حَسَنِ عَنأ زُ أ حُسَینُ عَنِ الأ جُلِ  الأ عَنِ الرَّ
مُ بِا تَهُ قَالَ یتَیمَّ فَرِ فَیخَافُ قِلَّ مَاءُ فِی السَّ هَ یکُونُ مَعَهُ الأ مَاءَ فَإِنَّ اللَّ قِی الأ تَبأ عِیدِ وَ یسأ لصَّ

عِیدَ  مَاءَ وَ الصَّ در  گوید: از امام صادقسماعه می ؛عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهُمَا طَهُو اً الأ
خصوص مردی سوال نمودم که در سفر است و مقداری آب به همراه دارد که در صورت 

فرمود: با  ت، وظیفه اش چیست؟ اماماستفاده برای وضو و...از اتمام آن بیمناک اس
 خاک تیمم نماید و آب را نگه دارد، همانا خداوند متعال آب و خاک را پاک کننده قرار داد

 (.۴41/ 5: 5۴43)طوسی، 

در طریق سند که  «زرعه»این روایت از لحاظ سندی قابل اعتماد بوده اما به دلیل وقوع  
ه دلالت نیز در این روایت از آب و خاک به عنوان باشد. از ناحیفردی واقفی است موثقه می

 که در عرض یکدیگر بوده و هیچ یک بر دیگری تقدم ندارد .  استدو طهور یاد شده

 ارزيابی دليل فوق

توان برای نماز تیمم نمود جایی است که مکلف ترس از وقوع در یکی از مواردی که می
برای وضو گرفتن صرف نماید، در آینده خطر  به این بیان که اگر آب موجود را ،تشنگی دارد

دیدن وجود دارد، در این صورت روایات و کند و احتمال آسیبتشنگی وی را تهدید می
بر این استوار گردیده که مکلف آب را برای نوشیدن نگاه دارد  .(112/ 2: 1233)نجفی، اجماع 

 یده ناظر به این مطلب است،و برای نماز تیمم نماید و آن چه که در این روایت مطرح گرد
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توان گفت که قسمت پایانی روایت تنها در مقام بیان مشروعیت تیمم است اما در نتیجه می
گونه که روایت بیانگر آن است یکی بلکه همان ،نه به عنوان طاهری در عرض طهارت مائیه

 . از مسوغات رجوع به تیمم ترس از تشنگی است که ناشی از عدم نگهداری آب است

 صحيحه مصعب روايت سوم:

نِ  نِ زَازِمٍ عَنِ ابأ صُوِ  بأ وَانَ عَنأ مَنأ نِ مَاذَانَ عَنأ صَفأ لِ بأ فَضأ مَاعِیلَ عَنِ الأ نُ إِاأ دُ بأ مُحَمَّ
هِ  دِ اللَّ بِی عَبأ

َ
عَبٍ عَنأ أ نِ مُصأ بَسَةَ بأ فُوٍ  وَ عَنأ بِی یعأ

َ
نأتَ جُنُبٌ وَ  أ

َ
رَ وَ أ بِئأ تَیتَ الأ

َ
 قَالَ: إِذَا أ

عِیدِ وَازِدٌ وَ  مَاءِ وَ َ بَّ الصَّ عِیدِ فَإِنَّ َ بَّ الأ مأ بِالصَّ رِفُ بِهِ فَتَیمَّ واً وَ لَا مَیئاً تَغأ  لَمأ تَجِدأ دَلأ
مِ مَاءَهُمأ  قَوأ سِدأ عَلَی الأ رِ وَ لَا تُفأ بِئأ به ابن  امام صادق در این روایت صحیح ؛لَا تَقَعأ فِی الأ

جنب شدی و به چاهی رسیدی که برای بیرون کشیدن آب فرماید: زمانی که مصعب می
صورت با خاک تیمم سطل ندارد و چیزی هم نیست که به وسیله آن آب بکشی، در این

چرا که خدای آب، خدای خاک است و وارد چاه نشو و با داخل رفتن آب را بر مردم  ،کن
 (. 31/ 6: 5۴43فاسد نکن )کلینی، 

آید را همانند طهارت آب دانسته دست میه ه از خاک بطهارتی ک در این روایت امام
است و همان گونه که آب طهور است و مجوز نماز و اعمال عبادی مشروط به طهارت 

اند. در نتیجه با توجه به عبارت قرارگرفته، خاک نیز طهور بوده و از این جهت با هم مساوی
عِ »گونه تعلیل که بیانگر تساوی طهارت به دست آمده از « یدِ وَاحِدٌ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ وَ رَبَّ الصَّ

 نیازی به حف  آب منحصر، جهت انجام طهارت نیست. ،آب و خاک است

 ارزيابی دليل فوق  

توان به این امر دست یافت که رجوع به تیمم در زمانی مجاز با دقت در مفاد روایت می
بر « فاقد الماء»عنوان ،ابراینکه شخص دسترسی به آب نداشته باشد، بن استشمرده شده

طی که قدرت بر استفاده آب فراهم بوده، یوی صادق است واین گونه نبوده است که در شرا
توان گفت که روایت تأییدی استفاده از تیمم را برای نماز اجازه داده باشند. بلکه می 3امام
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اک نیز هست، فرمود: خدای آب، خدای خ 3زیرا این که امام ،است بر آن چه بیان شد
نه این  ،استدلالت بر این نکته دارد که بنای رجوع به تیمم بر اساس تسهیل بنیان نهاده شده

ترس از وارد  با وجود عذرهایی مانند مشقت و ،رمدار عجزعقلی باشد، بنابراینیکه امر دا
ل از عمومی از استعماآب چاه با کثافت و گل و نیز تنفر طبع نشدن در چاه و یا مخلوط شد
همگی از مواردی است که مصحح رجوع به تیمم است  ،استآبی که فرد جنب وارد آن شده

 .(162/ 3: 1043)آملی، 

 . تحقق موضوع ادله تيمم 2 

در نگاه برخی فقیهان دلیلی بر حرمت دور ریختن آب بعد از داخل شدن وقت وجود ندارد 
توان . بلکه می(066/ 1: 1233ی، )محقق حل بلکه بیرون ریختن و اتلاف آن امری جایزاست

شمارد این است که در را برای نماز لازم می )وضو(ای که طهارت مائیه گفت: مقتضای ادله
 )فلم تجدوا...(ای مانند آیه صورت وجود آب نباید به سراغ تیمم رفت اما در این میان نیز ادله

براین اساس مقتضای جمع  است، )تیمم(وجود دارد که بیان گر جواز تیمم طهارت ترابیه
میان این دو دسته دلیل آن است که موضوع طهارت مائیه خصوص دارندگان آب است که از 

نیز اشخاصی هستند که آب « طهارت ترابیه»شود و موضوع ادله تعبیر می )واجد الماء(آن به 
زتمام و شود؛ مانند نمااز آنها یاد می )فاقد الماء(در دسترس آنها نیست که با عنوان 

اگر چه اطلاق دارد و وجوب  )غیر مسافر(گر تمامیت نماز فرد حاضر نمازشکسته که ادله بیان
ای که دلالت بر قصر بودن نمازمسافر دارد، اما با توجه به ادله ،شودمطلق از آن استفاده می

ن نماز اساس تمام و شکسته خواندشود که مسافر نیستند، براینآن اطلاق مقید به افرادی می
دو حکم برای دو موضوع حاضر و مسافر است و در محل بحث نیز مقتضای جمع میان 

باشد و ادله، تخصیص لزوم طهارت مائیه به واجدان آب و طهارت ترابیه به فاقدان آن می
تواند از حالت حاضر به حالت مسافر انتقال یابد در جایی که مکلف به اختیار خود میازآن

مائیه خود را داخل در موضوع طهارت ترابیه نموده و واند از موضوع طهارتتاین جا نیز می
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تواند خود را از موضوعی خارج مکلف می ،بعد با تیمم نماز خود را به جای آورد. بنابراین
کند و داخل در موضوع دیگر نماید و بیرون رفتن از یک موضوع و داخل شدن در موضوع 

؛ اگر در وطن بودی، برای ثبوت «ان کنت حاضرا» :گویده میدیگر نیز مانعی ندارد. دلیلی ک
است و فرض لزوم وجود جهت ثبوت حکم، مقدمه حکم حضور دروطن را مفروض گرفته

: 1216؛ همدانی، )520/ 1: 1040)انصاری،  وجوبیه است که فقیهان به وجوب آن قایل نیستند
ان کنت » :گویدیا می. «الحجان کنت مستطیعا یجب »گوید: به طور مثال می .(136/ 6

که موضوع در این ادله  .«ان کنت مسافرا یجب القصر» :گویدیا می .«حاضرا یجب الاتمام
 شود.الوجود است یعنی اگر این موضوع محقق شد حج یا قصر یا اتمام واجب میمفروض

ره یرا از دا وجوبیه را ایجاد نکند تا به این وسیله خود تواند مقدماتمکلف می ،بنابراین 
ترابیه و وجوب طهارت )وضو یا غسل( مائیهتکلیف خارج کند. از این رو وجوب طهارت

مانند وجوب قصر و اتمام است که دو موضوع و دو حکم و دو متعلق داریم که یکی  )تیمم(
باشد. به همین جهت اگر آب در اختیار مکلف باشد، آیه فاقدالماء و دیگری واجدالماء می

سِلُوا وُجُوهَکُمأ » :شریفه لَاةِ فَاغأ تُمأ إِلَی الصَّ شود و اگر او را شامل می .(6 )مائده:« إِذَا قُمأ
مُوا صَعِیداً طَیباً »آب نداشته باشد، آیه شریفه  در مورد او . )همان(« فَلَمأ تَجِدُوا مَاءً فَتَیمَّ

از جهت و خارج کردن آب از دسترس « اراقة الماء» ؛صادق خواهد بود. در نتیجه
تکلیفی محکوم به اباحه خواهد بود زیرا خارج شدن از موضوعی و داخل شدن در حکم

 موضوع دیگر محکوم به اباحه است.

 ارزيابی دليل فوق  

اما این امر در مواردی است که  ،تقیید زدن اطلاقات توسط مقیدات امری صحیح است
ن صورت عرف تقیید زدن را در ای ؛زیرا ،عنوان مقید، عنوان اضطراری به شمار نیاید

در این موارد عرف ملاک موجود در دلیل مطلق را مشروط به  :پذیرد، به عبارت دیگرنمی
مگر در  ،داند، بلکه در تمامی حالات باید بر طبق دلیل مطلق عمل نمودنبودن مقید نمی
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به  .یدتواند بر طبق مؤدای دلیل مطلق عمل نماظرف عذر که مکلف در این فرض نمی
/ 2: 1216)حکیم،  شودبه دلیل اضطرار پیش آمده حکم دلیل مقید ثابت می ؛دیگرعبارت 

سوره مائده  6. در این راستا از مواردی که بیانگر اضطراری بودن تیمم است ذیل آیه (013
عَلَ عَلَیکُمأ مِنأ زَرَجٍ »فرماید: باشد که میمی هُ لِیجأ یدُ اللَّ تیمم به  ز آیه،در این فقره ا«. مَا یرِ

عنوان تسهیل و رفع سختی و حرج مطرح گردیده است، زیرا امر به انجام وضو توسط 
شود که بیماران و یا یافتن آب برای مسافران به هر نحو ممکن، امری حرجی محسوب می

شارع مقدس راضی به انجام آن نشده و این احکام را برای رفع حرج وضع نموده است. 
توان به این مهم دست یافت که تکلیف اولی و اصلی طهارت بیان شارع می از این ،بنابراین

اما شارع با جعل تیمم،  ،شودمائیه بوده است که در بردارنده حالت عجز مکلف نیز می
طهارت مائیه را تنها تا زمانی از مکلفین درخواست نموده که در اختیار و قدرت ایشان باشد 

 .(10/ 5تا: بی )امام خمینی،را جای گزین آن قرار داده است و در موارد مشقت و سختی تیمم 

 ديدگاه دوم: عدم جواز دور ريختن آب

دانند. بسیاری از فقیهان از بین بردن آب و اتلاف آن را بعد از وارد شدن وقت نماز جایز نمی
إذا  بعد دخول الوقت لا یجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل»نویسد: سید یزدی می

 «علم بعدم وجدان ماء آخر و لو کان علی وضوء لا یجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء
لو کان عنده ماء یحرم ». در مصابیح الظلام چنین آمده است: (231/ 1: 1231)سید یزدی، 

« علیه صبّه أو هبته مع الیأس عنه للصلاة و إحواج نفسه إلی التیمّم، سیما بعد دخول الوقت
. در نگاه این فقیهان مکلف موظف است نسبت به حف  آبی که (525/ 2: 1252هبهانی، )ب

برای وضو و غسل نیازمند آن است، اقدامات لازم را انجام دهد. با عنایت به این که آن چه 
رسد، نحوه عملکرد مکلف است که به اختیار خویش مرتکب در این میان مهم به نظر می

در  ،ه آن امکان استفاده از آب برای وی ممکن نیست، بنابراینعملی گردیده که به واسط
 ،اساستفاوتی وجود ندارد، براین -استفاده از آب  -اسباب ایجاد کننده این ممنوعیت 
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زیبایی محض تواند بعد از داخل شدن وقت نماز اقدام به انجام عمل جراحیشخص نمی
م شده لازم است از به کار بردن آب زیرا در این صورت وی جهت بهبود عمل انجا ،کند

تواند با آن خوداری نماید و این به مثابه آن است که آبی که در اختیار وی قرار دارد و می
 مقدمات انجام اعمال عبادی خویش را فراهم سازد را از دسترس خویش خارج سازد. به

ستفاده از آب گردد بیرون ریختن آب موجود و یا انجام عملی که موجب ترک ا ؛دیگرعبارت 
 یکسان است.

 مستندات عدم جواز دور ريختن آب

تواند در حالت اختیار آبی که وضوگرفتن منحصر در اوست فقیهانی که معتقداند مکلف نمی
را بعد از وارد شدن وقت نماز از دسترس خارج کند برای اثبات مدعای خود به چند دلیل 

 :پردازیمی آنها میاند که در ادامه به بررساستناد نموده

 . آيه قرآن  1

سوره مبارکه  20لی که برای عدم جواز خارج کردن آب به آن استدلال شده آیه ییکی از دلا
  فرماید:نساء است. خداوند متعال در این آیه می

وأ لَامَسأ 
َ
غَائِطِ أ کُمأ مِنَ الأ زَدٌ مِنأ

َ
وأ جَاءَ أ

َ
وأ عَلَی اَفَرٍ أ

َ
ضَی أ تُمأ مَرأ سَاءَ وَ إِنأ کُنأ تُمُ النِّ

مُوا صَعِیداً طَیباً  و اگر بیمارید یا در سفرید یا یکی از شما از ؛ فَلَمأ تَجِدُوا مَاءً فَتَیمَّ
تیمّم ک پا کاید، پس بر خااید و آب نیافتهقضای حاجت آمد یا با زنان آمیزش کرده

 (.۴6)نساء:  کنید

 نویسد: محقق خویی در تبیین استدلال می
تیمم نمایید و همان گونه که از  دهد در صورتی که آب برای وضو نیافتید،ر میاین آیه دستو

مراد از فقدان و عدم دست یابی به آب فقدان طبیعی آن است،  ؛آیدظاهر آیه به دست می
شامل حالتی که به طور عادی و طبیعی آب در دسترس مکلف بوده اما وی با  ،بنابراین

مواردی که انجام دو فعل مطرح  :دیگربه عبارت .شودمیاختیار خویش آن را دور ریخته ن
باشد، ظاهر در است به طوری که انجام دستور دوم منوط به عجز از انجام دستور اول می
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 ؛در نتیجه ،شود نه بدل اختیاریی فعل اول محسوب میراین است که فعل دوم بدل اضطرا
متمکن و قادر بر انجام فعل اول بوده اما  شود که مکلف از ابتدااین آیه شامل مواردی نمی

زمانی فعل  ،اساسخود را عاجز ساخته است و بعد به انجام فعل دوم پرداخته است. براین
 .شود که فعل اول بدون دخالت مکلف و به طور طبیعی مقدرو نباشددوم مطرح می

از این  شود.وی نمیدر صورتی که خود را اختیارا عاجز ساخته است امر دوم شامل  ،بنابراین
مکلف بعد از داخل شدن وقت نماز مجاز به ریختن آبی که  ؛چه گذشترو با عنایت به آن

 (.541/ 54: 5۴59گیرد، نیست )خویی، برای وضو مورد استفاده قرار می

 . روايت  2

 گر اختصاص تیمم به حالت اضطرار است:روایت محمد بن مسلم دلیل دیگری است که بیان
ادِ عَلِی  دٍ جَمِیعاً عَنأ زَمَّ نِ مُحَمَّ مَدَ بأ زأ

َ
یی عَنأ أ نُ یحأ دُ بأ بِیهِ وَ مُحَمَّ

َ
رَاهِیمَ عَنأ أ نُ إِبأ بأ

هِ  دِ اللَّ بِی عَبأ
َ
لِمٍ عَنأ أ نِ مُسأ دِ بأ یزٍ عَنأ مُحَمَّ نِ عِیسَی عَنأ زَرِ تُهُ عَنأ َ جُلٍ  بأ لأ

َ
قَالَ: اَأ

فَرِ وَ لَمأ یجِدأ إِ  نَبَ فِی السَّ جأ
َ
مُ وَ أ رُوَ ةِ یتَیمَّ زِلَةِ الضَّ وأ مَاءً جَامِداً فَقَالَ هُوَ بِمَنأ

َ
جَ أ لأ لاَّ الثَّ

تِی تُوبِقُ دِینَهُ  ضِ الَّ  أ
َ نأ یعُودَ إِلَی هَذِ  الأأ

َ
َ ی أ

َ
کند به امام محمد بن مسلم نقل می ؛لَا أ

و یخ  وجو تنها به برفگفتم: اگر کسی در حال سفر جنب شود و بعد از جست صادق
این حالت به منزله ضرورت است  فرمود: دست یافت، تکلیف او چیست؟ امام صادق

بینم که باز هم به این گونه سرزمین سفر کند که دین او را و من روا نمی ،که باید تیمم کند
 (. 33/ 6: 5۴43)کلینی،  کشدبه تباهی می

ن امر است که شخص گویای ای ،ظاهر این روایت که از لحاظ سندی نیز صحیحه است
مسافر به چیزی دست نیافته تا به وسیله آن وضو بگیرد، نه این که امکان تیمم نیز برای وی 

روایت به وضوح دلالت بر اضطراری بودن تیمم ومختص بودن  ،فراهم نبوده است، بنابراین
تی با آن به حالت ضرورت دارد و جمله پایانی نیز به این نکته اشاره دارد که مکلف نبایس

تواند در مکلف نمی ،. بنابراین(12/ 5)امام خمینی:  اختیار خویش شرایط اضطرار را پدید آورد
 حالت عادی آب مورد نیاز خود را دور ریخته و بعد به واسطه نبود آب به انجام تیمم بپردازد.
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 . اهتمام شارع به طهارت مائيه  3

نی یتوان به قراوان باب تیمم مطرح شده میبا نگاهی به مجموع آن چه که در کتب فقهی با عن
دست یافت که حاکی از اهتمام شارع مقدس به طهارت مائیه است و این که در هر زمانی 

 شود:ن اشاره مییتوان آن را به کناری زد و به تیمم روی آورد؛ در ادامه به برخی از این قرانمی

 قرينه اول: لزوم فحص از آب

توان به انجام تیمم برای انجام طهارت وجود ندارد بلافاصله نمی در مواردی که آب لازم
وجو پرداخت و بعد از یأس بلکه ابتدا واجب است برای یافتن آب به جست ،مبادرت ورزید

باشد که بیانگر دستور شارع از وجود آب تیمم نمود. از مستندات این امر روایت زراره می
زَدِهِمَاعَنأ زَُ اَ ةَ » :جهت طلب آب است

َ
مَاءَ  عَنأ أ مُسَافِرُ الأ قَالَ: إِذَا لَمأ یجِدِ الأ

تِ  وَقأ لُبأ مَا دَامَ فِی الأ یطأ وجوب طلب مقتضی حرمت بیرون »و  ؛(60/ 0: 1233)کلینی،  «فَلأ
از بین  کهشود . از این رهگذر دانسته می(562/ 2: 1252)بهبهانی، « ریختن آب منحصر است

د، بلکه در صورت عدم وجدان آب، وجوب طلب آمده، پس حف  ز نخواهد بویجا ببردن آ
 .(44/ 2: 1233)نجفی،  وجوب آب منحصر به طریق اولی واجب خواهد بود

 قرينه دوم: لزوم خريد آب برای طهارت  

تواند با که مکلف به مقدار لازم آب برای انجام طهارت در دسترس ندارد اما میدر موردی
در این صورت لازم است که جهت خریداری آب اقدام نماید و  ،ندپرداخت مال آن را تهیه ک

بلکه در روایتی صفوان از امام  (166/ 1)طوسی:  بر این مطلب نه تنها ادعای اجماع شده
 کند: نسبت به مردی که آب ندارد اما توان پرداخت هزینه آن را دارد، چنین نقل می کاظم

حَسَنِ  بَا الأ
َ
تُ أ لأ

َ
مَاءِ عَنأ َ جُ  اَأ دُِ  عَلَی الأ لَاةِ وَ هُوَ لَا یقأ وُضُوءِ لِلصَّ تَاجَ إِلَی الأ لٍ ازأ

 
ُ
أ تَرِی وَ یتَوَضَّ هَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا یشأ فِ دِ أ لأ

َ
وأ بِأ

َ
هَمٍ أ  بِهِ بِمِائَةِ دِ أ

ُ
أ ِ  مَا یتَوَضَّ فَوَجَدَ بِقَدأ

صَابَنِی 
َ
تَرِی قَدأ أ مُ قَالَ لَا بَلأ یشأ وأ یتَیمَّ

َ
تَرَی أ تُ وَ مَا یشأ

أ
أ یتُ وَ تَوَضَّ تَرَ لُ ذَلِكَ فَامأ مِثأ

؛ در خصوص مردی سوال کردم که برای نماز نیاز به و ضو گرفتن دارد اما بِذَلِكَ مَالٌ کَثِیرٌ 
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یا  بعد از مدتی به مقدار لازم دست یافته که با پرداخت صد درهم ،به آب دسترسی ندارد
تواند تیمم کند.آیا باید آب را بخرد و وضو بسازد، یا می تواند آن را تهیههزار درهم می

گفت: نه، باید آب را بخرد. یك چنین وضعی برای من اتفاق افتاد و  کند؟ ابو الحسن
آورد، من آب را خریدم و وضو گرفتم. آن چه در برابر صد درهم و هزار درهم بدست می

  .(3۴/ 6: 5۴43ارزش بیشتری دارد )کلینی، 
شود و متفاهم از این امر لزوم حف  روایت وجوب خریداری آب استفاده میاز این 

شود، واجب است صد موضوع است، چه این که برای وضو که مقدار کمی آب مصرف می
توان وضو یا هزار درهم پرداخت کند، از این رو در نظر عرف دور ریختن آبی که با آن می

؛ امام 44/ 2: 1233)نجفی،  طهارت مائیه داردگرفت منافات با این اهتمام شارع به حف  
 .(12/ 5تا: بی خمینی،

 قرينه سوم: فهم عرف  

م عرفی در نظام عبد و مولی چنین است که امر اضطراری در طول امر اختیاری قرار یمفاه
منه مطلوب شارع خواهدبود و در صورت یعنی تا جایی که ممکن است مبدل ،دارد
گیرد، از این رو تعجیز نفس به جهت فرار از امر مولی ت قرار میقدرت، بدل مورد عنایعدم

تعجیز نفس و در  ،و روی آوردن به امر ثانوی، نزد عرف و عقلا قبیح خواهد بود. بنابراین
نتیجه عدم امتثال طهارت مائیه که تا فرض امکان مورد توجه شارع است و امتثال طهارت 

، مورد رضایت شارع مقدس قرار استترابیه که برای موارد اضطرار جعل شده
 .(11/ 13: 1214)خویی، گیردنمی

 . تفويت واجب3

شود این است که آنچه از دیگر ادله عدم جواز عملی که به موجب آن طهارت مائیه فوت می
در حالت تمکن بر مکلف واجب گردیده، نماز با وضو است و مکلف درحالتی که قادر بر 

 تواند با اخلال در این شرط نماز را با تیمم به جا آورد.ست نمیاتیان عمل با شرط مذکور ا
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 در منتهی المطلب آمده است:
لو دخل الوقت و معه ماء یکفیه للوضوء فالوجه تحریم الجماع علیه حینئذ،لأنّه یفوت 

هنگامی که وقت نماز است و مکلف نیز به مقدار لازم آب  ؛الواجب و هو الصّلاة بالمائیة
تواند به عمل زناشویی بپردازد، زیرا در این صورت و گرفتن در اختیار دارد، نمیبرای و ض

 .(564/ 6: 5۴51شود )علامه حلی، عمل واجب که نماز با وضو است از وی فوت می

 . بررسی حکم نماز خوانده شده2-2

ت و طی باید به انجام آن مبادرت ورزید و روایاینماز از جمله اموری است که در هر شرا
بر شخصی که بعد از وقت اقدام به عمل  ،اجماع قطعی نیز بر این مهم دلالت دارد، بنابراین

: 1214ی، ی)خوجا آورد جراحی نموده، واجب است تا نماز خویش را و لو با انجام تیمم به
ای در این میان مطرح شده که فقیهان نسبت به صحت نمازی که مکلف . اما نکته(136/ 13

خل شدن وقت اقدام به از میان بردن آب در دسترس خود نمود و سپس با انجام بعد از دا
  .تیمم به خواندن آن اقدام نموده است، اختلاف نظر دارند

 . ديدگاه مجزی نبودن نماز خوانده شده  1-2-2

اند اما با توان دریافت که برخی اگرچه حکم به نماز با تیمم نمودهبا نگاهی به متون فقهی می
 .(166/ 5)علامه حلی: اند ه تردید به این نماز نگریسته و احتمال اعاده آن را مطرح نمودهنگا

اند. شهید اول برخی نیز نماز خوانده شده را کافی ندانسته و حکم به اعاده نماز کرده
شهید اول، )« و لو وهب الماء أو أراقه فی الوقت أو ترك الطلب و صلّی، أعاد»نویسد: می

و لو أراق الماء فی الوقت عصی، مع علمه باستمرار »افزاید: . در جای دیگر می(101/ 1: 1213
و دلیل این حکم نیز تفریطی است که از ناحیه مکلف  .(42 :1215همان، )« الفقد و یقضی

 .(142/ 5: 1211)عاملی،  استصادر شده
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 ارزيابی ديدگاه فوق

وده و علت آن نیز کوتاهی وی بوده، در این دیدگاه که مکلف عمل واجب را در وقتش ترک نم
باشد، چرا که قضانمودن نماز را با وضو قضا نماید، قابل مناقشه می ،نتیجه باید بعد از وقت

نماز در صورتی است که نمازواجب در ظرفش فوت شود و این امر در محل بحث اتفاق 
ی در شرط آن اخلال منته ،زیرا مکلف نماز را در وقتش به جای آورده است نیفتاده است

 ؛. به دیگر سخن(133/ 13: 1214)خویی، است اصل نماز فوت نشده ،است؛ بنابراینورزیده
که « فاقد الماء»عنوان مانع از صدق )طهارت مائیه(عصیان رخ داده در تحصیل وضو 

ادله صحت تیمم شامل نماز خوانده شده  ،اساسشود. بر اینحکم تیمم است، نمیموضوع
 .(051/ 2: 1216)حکیم،  ودشمی

 . ديدگاه مجزی بودن نماز خوانده شده  2-2-2

/ 13: 1214)خویی، اند بسیاری از فقیهان اگر چه از عمل یاد شده با عنوان عصیان یاد کرده
نماز خوانده  ،اند، بنا برایناما نسبت به نماز خوانده شده با تیمم حکم به اجزاء نموده .(133

یازی به قضاکردن در بعد از وقت و زمان بهبود نیست. سید یزدی نیز شده صحیح بوده و ن
 داندتیمم و نماز خوانده شده را صحیح دانسته؛ اگر چه قضا کردن نماز را موافق احتیاط می

به  ،نظرهایی وجود داردالبته نسبت به مستندات این حکم اختلاف .(161/ 5: 1231)یزدی، 
حکم صحت نماز را  ،انداز ریختن آب در وقت نماز شدهبرخی که معتقد به جو ؛طور مثال

ط کامل بوده است و از آن طرف نیز یاند که نمازخوانده شده از حیث شرااز این باب دانسته
)محقق حلی،  گونه تفریطی نیز در این میان رخ نداده استریختن آب امری جایزاستو هیچ

حالت مذکور تیمم دانسته و بر این باور  . برخی دیگر نیز وظیفه مکلف را در(066/ 1: 1233
دهد. محقق عاملی در هستند که ادله مشروعیت تیمم صحت نمازخوانده شده را پوشش می

لأنّه صلّی صلاة مأمورا بها بتیمم مشروع فکانت »نگارد: بیان علت حکم به صحت می
 .(142/ 5: 1211عاملی، )« مجزیة
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اضح گردید که کسب طهارت لازم برای انجام و ،با عنایت به آن چه گذشت ،بنابراین 
مکلف هنگامی  ،اعمال عبادی به واسطه انجام تیمم مختص موارد اضطرار است، بنابراین

تواند تیمم نماید که وضو گرفتن برای وی ممکن نباشد و البته خود نیز نبایستی دخالتی می
چه در این جا به عنوان یک  آن ،، بنابراین)اختیاری نباشد(در حدوث این حالت داشته باشد 

در عمل  ؛اساساست. بر این«وجود حالت اضطرار»تواند مطرح شود ضابطه و ملاک می
محض که ضرورتی برای انجام آن نیست، مکلف با اختیار خویش به انجام عملی جراحی

، است« فاقد الماء»به « واجد الماء»اقدام نموده که نتیجه آن محرمیت از آب و تبدیل عنوان
که با اختیار خود اقدام به دورریختن آب در بعد از داخل شدن وقت نموده است همانند این

 ،بنابراین .و با توجه به اختیاری بودن این رفتارها مجوزی برای رجوع به تیمم وجود ندارد
 )نماز(اما از آن جایی که وظیفه وی به جای آوردن اعمال  ؛استمکلف دچار معصیت شده

ی است بر وی لازم است که نماز را با حالت تیمم به جای آورد و در پوشش این طیدر هرشرا
 انجام وظیفه نماز مذکور مجزی بوده و نیازی به اعاده نیست. 

 نتيجه

کامل شخص ناگزیراست که از به کار بردن محض تا زمان بهبودیزیباییدر عمل جراحی
ی همچون نماز با مشکل مواجه خواهدشد آب پرهیز نماید، در نتیجه برای انجام اعمال عباد

این « دور ریختن آب در دسترس و تیمم برای نماز». در نوشتار با کمک گرفتن از مسئله 
نتیجه به دست آمد که انتقال از طهارت مائیه به ترابیه اختیاری نبوده و تنها در موارد اضطرار 

د که فرایند آن خدشه واردکردن به تواند دست به اقدامی بزنمکلف نمی ،جایزاست، بنابراین
محض بعد از زیباییانجام عمل جراحی ،اساسمقدمات اعمال عبادی وی است. براین

داخل شدن وقت نماز جایز نبوده و در صورت اقدام به جراحی علاوه بر آن که شخص 
مرتکب معصیت شده، لازم است که نماز خود را با تیمم به جای آورد و این نماز مجزی 

 وده و نیازی به اعاده و قضا نیست.ب
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ه الجعفریه مؤسس، جمعی از محققان، قم، الفقیه مصباحدانی، آقا رضا بن محمد هادی، هم
 .ق1216،ه النشر الاسلامیمؤسسلاحیاء التراث و 

 



 

 

 *مشروعيّة التمثيل للنساء في الأدوار المختلطة

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 6خلاضة المقالة

البحث عبارة عن حکم التّمثیل في الشّریعة الإسلامیّة للنّساء في الأفلام المختلطة ضمن    
ه في الشّریعة الإسلامیّة، مع بیان الأحکام المحاور التّالیة: أ وّلًا: من حیث التّمثیل وحَدِّ

الشّرعیة المتعلّقة بهذا الخصوص، وذکر بعض أدلّة الفقهاء من القرآن والسّنّة ومناقشاتهم 
واستدلالاتهم بها، وحکم ظهور المرأة وحکم مشاهدة الرّجال لها، وحکم الاختلاط في 

یث ما یعرض ه المسرح أو السّینما أو الإذاعة أو التّلفاز ه من فنون علی التّمثیل. وثانیاً: من ح
 تلك الشّاشات من فن التّمثیل. وثالثاً: من حیث المشاهدة، وحکم النّظر إلی هذه الأفلام.. .

 الآیة علی استثناء الوجه والکفّین، مکح ،النّساء، النّظر، الزّینة الکلمات المفتازیّة:
 مة.ریکحرمة الآیة ال
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 مقدمهال

وسهاط الإعلامیّهة لأالفهنّ فهي ا نّ إسف فالحقیقة، وللأ إلیفکار لأثر فاعل في تقریب األلفنّ 
بما أنّ أحد الجوانب التّأثیریّة والمجبولة و لیه،إن یصل أالإسلامیّة لم یصل بعد إلی ما ینبغي 

نسهانيّ فهي الفنهون علیها النّفس الإنسانیّة هو حبّ الجمال، ومن خلالهه انطلهق الإبهداع الإ
خصوصیّة التّأثیر في طبع الإنسان بحکم انسجامه مع ههذا  للفنّ والتّمثیل المختلفة، وبما أنّ 

والتّمثیهل الطّبع، فکلّ فرع منهما مؤثّر فیه، حتّی لو لم یستطع ذلك الشّخص تفسیره، فهالفنّ 
ی أفعاله وأقواله وأخلاقه، وکلّما یترکان أثراً في النّفس الإنسانیّة، قد یغیّر الإنسان ویترك أثره عل

وفي امتداد الحیاة البشریّة الکثیر من عشّاق ، کان الجانب الفنّيّ أقلّ کلّما کان التّأثیر أضعف
بحسّهم المرهف المستمدّ من قیم السّهماء ه أعمهالًا تتناقهل الأجیهال  هالفنون الّذین أبدعوا 

أو غیهر ذلهك مهن  ملافهالأأو سهلات التمثیلیّهة مسلکلالخالدة ه  الإکبار لهذه الأعمال الفنّیّة
 .وتؤثّر في الوجدان ،ةالّتي تخاطب العواطف الإنسانیّ  خری هوسائل الإعلام الاُ 

الإسلام یعتمد في إیصال أهدافه وتشریعاته ونشهر تعالیمهه علهی التّبلیهغ والتّهأثیر  وبما أنّ    
ة وأکثرها فاعلیّة، شریطة أن یتهوفّر بلیغیّ لتّ الاجتماعيّ، اعتبر الفنّ الإسلاميّ من أهمِّ الوسائل ا

القهرآن  نّ أوفي هذا المجال من الضّهروريّ أن نهذکر  عنصر بنّاء مأخوذ من الفکر الإسلاميّ،
ما یستعین بالتّصویر الفنّيّ الجذّاب في عرض بعض الحقائق کتصویر مشهاهد  الکریم کثیراً 

أن یثیر في الإنسان قوّة الخیال الّتي هي أحهدی  هذا التّصویر الفنّيّ من شأنه نّ لأ ؛یوم القیامة
 .القوی الّتي تقرّب الحقیقة، وتجسّدها أمام ذهن الإنسان

للتّمثیل مهن  الحکم الشّرعيّ  ، وهوتناول الأمر الأوّلنسوف  ونحن في هذا المقال الموجز   
أدواراً همها کلّ منهذه الأدوار یتعاطی  حیث العلاقة المشترکة بین المُمثّلین والممثّلات، ففي

أو بالعلاقات  مختلف المجالات، وقد تتّصف هذه الأدوار بالغرام والغزل والعشق مشترکة في
العائلیّة القریبة کالزّوجیّة مثلًا، وسوف نبحث عن حکم هذه العلاقهة بهین الجنسهین بغهضّ 

 النّظر عن مسائل العرض والمشاهدة.
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 حکم تناول الأمر الثّالث، وهونوبثّها، و ه الأفلامحکم عرض هذ ، وهوتناول الأمر الثّانينو   
 الأفلام. هذه یالنّظر إل

 الشّهریعة نظرتبین  ،والبحث عن الحکم الشّرعيّ للُامور الثّلاثة یتمّ من خلال دراسة فقهیّة   
 لمسائل الثّلاث الآتیة، وهي: االغرّاء لأصل هذه 

 : المسألة الُاولی: السّتر
اء في وجوب السّتر علی المرأة فیما عهدا الوجهه والکفّهین والقهدمین، فقهاللا خلاف بین    

یَحْفَظْنَ فُهرُوجَهُنّ وَلاَ   ویدلّ علی ذلك قوله تعالی: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أبْصَارِهِنّ وَ
بِهِنّ وَلاَ مَا ظَهَهرَ مِنْهَها وَلْیَضْهرِبْنَ بِخُمُهرِهِنّ عَلَهی جُیُه یُبْدِینَ زِینَتَهُنّ إلاّ  یُبْهدِینَ زِینَهتَهُنّ إلّا  و

ینةسّرت)وقد فُ (، 01،النّور) لِبُعُولَتِهِنّ...}. ( في الآیة الکریمة بعدّة تفاسیر کلّها یدلّ علی الزّ
الطبرسيّ، :)وللعلماء في الزّینة الظّاهرة والزّینة الباطنة ثلاثة أقوال، وجوب السّتر علی المرأة

 ،1ج، 1211، الخهاجوئي، 021شهرح ص ،53ج، 1231يّ، ، المجلس521ص ،3ج، 1212
، 33ص ،11ج، ، مکارم الشّهیرازيّ،]ب ت[05ص ،16ج، 1211، المحقّق النراقيّ، 26ص

 (.212ص ،2ج، 1212الشّنقیطيّ، 
ینةالأوّل: إنّ الزّینة بمعنی      من جسم المرأة.  مواضع الزّ
 . الحلیةالثّاني: إنّ المقصود بالزّینة: و   
ل السّیّد الّلکْنَهوي: المراد بالزّینة: الملابسة لجسدهنّ، فیحرم النّظر إلیها، لا المنفصلة یقو   

لنّظر إلهی جسهدهنّ غالبهاً بحسهب لمنها؛ لأنّ النّظر إلی الزّینة الملابسة لجسدهنّ مستلزم 
کیهد فهي  ،العادة، ففي تحریم النّظر إلی الزّینة الملابسة لأعضائهنّ من المبالغة تحهریم والتّأ

ولقد أصاب في)جوامع  (،02ص ،1023اللّکنهوي، )النّظر إلی نفس المواضع ما لا یخفی،
الجامع( حیث قال: <وإذا نهینَ عن إظهار صوت الحلي بعدما نهینَ عن إظهار الحلي علهم 

، 613ص ،5ج، 1214الطبرسههيّ، )«.]بهذلك[ أنّ النّهههي عههن إظهههار مواضههع الحلههي أبلههغ
 .(60رح صش ،0ج، 1042الزمخشريّ، 

ینةراد ویقول الجزائريّ في)قلائد الدّرر(: <ویحتمل أن یُ     ؛ أي أنّه یحرم النّظر إلیها نفس الزّ
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ما دامت في مواضعها وملابسة لها، وفي التّعبیر بتحریم الزّینة الملابسة لتلك المواضهع دون 
لا کلام في حلّ النّظهر المواضع نفسها مبالغة في لزوم التستّر وتحریم النّظر إلیها؛ وذلك أنّه 

إلی الزّینة غیر الملابسة، فتحریم النّظر إلیها باعتبار الملابسة یستلزم تحریم النّظر إلی تلهك 
 (.163ص ،0ج، الجزائريّ،]ب ت[)«.المواضع بطریق أولی

والثّالث: إنّ المقصود بالزّینة ما یعمّ أعضاء المرأة وما علی جسمها مهن الحلیهة. وقهد ورد    
ینَةُ الظّاهِرَةُ  $یة زرارة عن أبي عبداللّهفي روا ، 1062الکلینيّ، )«.والخَاتَمُ  ،الکُحْلُ  :قال: <الزِّ

ه< :قال الفضیل روایةوفي (. 0ح، 251ص ،2ج رَاعَیْنِ مِنَ المَرْأةِ : $سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللَّ  ،عَنِ الذِّ
ینَةِ الّتِي قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وتَعَ   (.01،النّهور}.)لِبُعُولَتِهِنّ  یُبْهدِینَ زِینَهتَهُنّ إلاّ  وَلاَ : {الَیأهُمَا مِنَ الزِّ

 (.1ح، 251ه 253ص ،2ج، 1062الکلینيّ، ).>نَعَمْ  :قَالَ 
وإطلاق الزّینة علی الخلقیة شائع، قال الشّهاعر: وَکَهفخ خَضِهیبٌ »یقول السّیّد الّلکْنَهوي:    

نَهههتْ بِبَنهههانِ، بهههل قهههال سهههبحانه وتعهههالی: {الْمَهههالُ وَالْبَنُهههونَ زِینَهههةُ الْحَیَهههاةِ  زُیِّ
نیَا}  .(26، ص1023.)اللّکنهوي، (>26الکهف:.)الدُّ

 ااتثناء الوجه والکفّین: 
لا خلاف بین فقهاء المسلمین في أنّ المرأة عورة کلّها، ویجب علیها أن تستر نفسهها عهن    

وقهد ورد  ثناء مهن ههذا الحکهم.موارد الاست الرّجال الأجانب، وإنّما الخلاف بین الفقهاء في
واختلهف  ،(01یُبْدِینَ زِینَهتَهُنّ إلّا مَها ظَهَهرَ مِنْهَها})النّور، قوله تعالی: {وَلاَ  هذا الاستثناء في

هذه  في یجوز للمرأة أن تکشفها ه المقصود من الزّینة الظّاهرة ه الّتي المفسّرون والفقهاء في
 (.15ص ،1ج، الحلّي)ط.ق()أقوال: عدّة الآیة، حتّی أنّهم نسبوا إلی ابن عبّاس

 بیر عن ابن عبّاس، بأنّه: الکحل والخاتم. الأوّل: ما رواه سعید بن جُ    
 الثّاني: ما رواه الضحّاك عنه بأنّه قال: الظّاهر منها الکحل والخدان.    
وار     . (الثّالث: ما رواه ابن جریح عنه بأنّه: الخاتم والمِسْکَة)السِّ
الکهفّ مهن الخضهاب  وعطاء عن ابهن عبّهاس بأنّهه: مها کهان فهي ،ع: ما رواه مجاهدالرّاب   

 والکحل. 
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 عن ابن عبّاس بأنّه: الوجه فقط.  الخامس: ما رواه الحسن البصريّ    
عن ابن عبّاس بأنّه: الوجهه  والأوزاعيّ  ،والضحّاك ،وعطاء ،السّادس: ما رواه سعید بن جبیر   

، الطبهريّ، 505ص ،1015 ،الطبرسيّ  ،521ص ،3ج، 1212يّ، الطبرس)والکفّان والخاتم.
هذه التّفاسیر بین الحلیة وموضعها مهن  ویتردّد أمر الزّینة في(. 121ه126ص ،14ج، 1212

 جسم المرأة. 
 ، وأنّ المقصود بالزّینة المستثناة فهيأعضاء المرأةبالزّینة مواضعها من  رادالم أنّ والظّاهر    

 :2ج، 1211الطوسهيّ، )ههو الوجهه والکفّان، ه }مَا ظَهَرَ مِنْهَها إلاّ {الی: قوله تع الآیة ه وهي
 ونستدلّ علی ذلك: (. 0م، 524ص

 المبارکة من سورة النّور.  (01الآیة)النّور، أوّلًا: بظاهر الاستثناء الوارد في   
 تفسیر هذا الاستثناء.  وثانیاً: بالرّوایات الواردة في   

 بيـان الاستـدلال: 

 أوّلًا: دلالة الآية على استثناء الوجه والكفّين:    
مصادیق الاستثناء الهوارد فهي الآیهة ههو الوجهه  أبرزأمّا عن دلالة الآیة الکریمة بنفسها فإنّ    

، 163ص ،2ج، ]ب ت[،، الطوسههيّ 0م :524ههه 523ص ،2ج، 1211الطوسههيّ، )والکفّان،
، الهههذليّ، 131ص ،5ج، 1062، المحقّههق الحلّههي، 0م، 134ص ،5ج ،1213الطبرسههيّ، 

القهههدمان  وزیهههد فهههي بعضهههها .(504ص ،0ج، 1211، الطّباطبهههائيّ، 016ص ،1232
، الطبرسههيّ، 0م، 524ص ،2ج، 1211، الطوسههيّ، 251ص ،2ج، 1062الکلینيّ، ،)أیضههاً 
بأنّ المقصود  :سواء قلنا(، 0م، 011ص ،5ج، 1234، الصّیمريّ، 0م :134ص، 5ج، 1213

ینةبأنّ المقصود  :أو قلنا، ع الزّینةمن الزّینة هو مواض ههو المعنهی الظّهاهر مهن الزّینهة؛  بالزّ
 (.21ص، ، القمّي،]ب ت[016ص ،1232الهذليّ، ).تتحلّی به المرأةیعني: ما 

ینةأنّ تفسیر الزّینة ویظهر     بما ورد في الآیة مهن اسهتثناء الأزواج،  الأنسبهو  بمواضع الزّ
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کثر ما ، (01.)النّور،}دِینَ زِینَتَهُنّ إلّا لِبُعُولَتِهِنّ یُبْ  وَلاَ { وهو قوله تعالی: وعلی هذا الرّأي فإنّ أ
یظهر من المرأة ه فیما تحتاج إلیه من التّعامل مع الرّجهال الأجانهب ه ههو الوجهه والکفّهان 

کثر من الوجه والکفّین.   بالضّرورة، ولاتحتاج المرأة إلی إظهار شيء من زینتها أ
ینة وإذا فسّرنا    به المرأة ه فإنّنا سوف ننتهي  تتحلّی وتتزیّنبالمعنی الظّاهر منها ه أي: ما  الزّ

إلی نتیجة قریبة من النّتیجة الُاولی، فإنّ جواز إظهار الزّینة یتطلّب عادةً جواز إظهار مواضعها 
هوار عهادةً مهن دون الإذن بإظهها ر من الجسم، فلا یمکن الإذن بإظهار الکحل والخاتم والسِّ

{إلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ظاهره : الوجه والأصابع والمعصم. إذن، الاستثناء الوارد في الآیة الکریمة
 . الوجه والکفّینکشف  جوازه في حدّ نفس الآیة ه 

الوجه والکفّهین،  ااتثناءفي دلالة الآیة المبارکة من سورة النّور علی  وناقش السّیّد الخوئي   
، 1232 ،الخهوئي ،21ه 23ص ،05ج، 1256الخوئي، )ر تلامذته.کما ورد في بعض تقاری

 : بمعنیینالوارد في الآیة الکریمة یأتي  الإبداءوخلاصة المناقشة: أنّ (. 22شرح ص ،1ج
في مقابل السّتر، وذلك إذا تعلّق بمتعلّقه من دون اللّام، کما یقال:  الإظها ه یأتي بمعنی  1  

 لیس للرّجل إبداء عورته. 
والإراءة في مقابل الإخفاء إذا تعلّق بمتعلّقه باللّام، کما إذا قلنا:  الإعلامه ویأتي بمعنی  5   

 أبدیت لزید رأیي أو مالي؛ بمعنی أعلمته وأریته. 
دِینَ  وَلاَ {من سورة النّور مرّتین: مرّة في قوله تعالی:  01في الآیة  الإبداءوقد وردت کلمة      یُبأ

دِینَ  وَلاَ { ، ومرّة في قوله تعالی:}هَرَ مِنْهَامَا ظَ  زِینَتَهُنّ إلاّ  وتتعهدّی  .}زِینَتَهُنّ إلّا لِبُعُهولَتِهِنّ  یُبأ
کلمة الإبداء في المرّة الُاولی إلی متعلّقهها مهن دون الهلّام، بینمها تتعلّهق فهي المهرّة الثّانیهة 

 بمتعلّقها بمعونة اللّام، ولکلّ منهما معنی یختلف عن الآخر. 
ومن هنا یظهر معنی الآیة الکریمة، فإنّ قوله عزّ وجلّ أوّلًا:  ما ورد في بعض تقاریره:ک یقول   

{وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنّ إلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} إنّما یفید وجوب ستر البدن ه الّذي هو موضع الزّینهة ه 
اد منهه أنّ حهال بهدن وحرمة کشفه ما عدا الوجه والیدین؛ لأنّهما من الزّینة الظّهاهرة، فیسهتف

 ،لابدّ من ستره بحیث لا یطّلع علیه غیرها باسهتثناء الوجهه والیهدین ،المرأة حال عورة الرّجل
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فإنّهما لا یجب سترهما، لکنّك قد عرفت أنّ ذلك لا یلزم جواز نظر الرّجل إلیهما، في حهین 
وجعهل  ،یفید حرمة إظهار بهدنها }ولَتِهِنّ...یُبْدِینَ زِینَتَهُنّ إلّا لِبُعُ  وَلاَ { أنّ قوله عزّ وجلّ ثانیاً:

إلّا لزوجهها  ،الغیر مطّلعاً علیه وإراءته مطلقهاً مهن دون فهرق بهین الوجهه والیهدین وغیرهمها
 والمذکورین في الآیة الکریمة. 

فیتحصّل من جمیع ما تقدّم أنّ الآیة الکریمة ه بملاحظة النّصوص الواردة في تفسیر الزّینة     
 : ینزکمه تفید 

: حکم ظهور الزّینة في حدّ نفسه، فتفید وجوب ستر غیر الظّاهرة منهها دون الظّهاهرة الأوّل   
 الّتي هي الوجه والیدان. 

: حکم إظهار الزّینة للغیر، فتفید حرمته مطلقاً من دون فرق بین الظّاهرة والباطنة إلّا الثّاني   
 ،05ج، 1256الخهوئي، )ههار لهم.للمذکورین في الآیهة الکریمهة، حیهث یجهوز لهها الإظ

 .(26ه 22شرح ص ،1ج، 1232 ،، الخوئي25ص
الإبهداء والکشهف  في تقسیم الإبداء ه بهأنّ  الخوئي السّیّد وقد نوقش هذا الإستدلال: ه رأي  

 بوااـطةالهلّام، والمعمهول الثّهاني  دونیتعدّیان ه عادة ه إلی معمولین: المعمول الأوّل من 
 هو النّاظر والشّاهد والمطّلع.  :هو الشّيء المکشوف، والمتعلّق الثّاني :وّلاللّام. والمتعلّق الأ

في هذه الجملة هو المتعلّهق الأوّل المباشهر، وههو  (الرّأي)فنقول: أبدیت رأیي للنّاس، فإنّ    
هو المتعلّق الثّاني الّذي یطّلهع ویشههد وینکشهف لهه الهرّأي،  (النّاس)الشّيء المکشوف، و

یکشفه الإنسان، والثّاني من ینکشف له، ولا معنی للإبداء والکشف من دون هذین والأوّل ما 
 المتعلّقین؛ المباشر وغیر المباشر. 

وعدم ذکر المتعلّق الثّاني لا یعني عدم قصده، فلا نفهم للإبداء معنی من دون وجهود مهن    
 ینکشف له الرّأي أو یطّلع علیه. 

تقتضي الإطلاق في المتعلّق  }یُبْدِینَ زِینَتَهُنّ  وَلاَ { یة الکریمة:وعلیه، فإنّ هذه الفقرة من الآ   
ن تستر المرأة عنه والمتعلّق الثّاني؛ إطلاق فیما تستره المرأة من زینتها، وإطلاق في مَ  ،الأوّل

 زینتها. وقد ورد في الآیة الکریمة استثناءان في مقابل کلّ من هذین الإطلاقین: 
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 في مقابل الإطلاق الأوّل، وهو قوله تعالی: {إلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.  الااتثناء الأوّل   
في مقابل الإطلاق الثّاني، وهو قوله تعالی: {إلّا لِبُعُولَتِهِنّ أوْ آبَائِهِنّ أوْ آبَاءِ  والااتثناء الثّاني  

لکریمة علی تحدید الزّینة وبمجموع هذین الاستثناءین تتمّ دلالة الآیة ا بُعُولَتِهِنّ أوْ أبْنَائِهِنّ}.
 المحرّمة، وتحدید النّاظرین الّذین یحرم علی المرأة إظهار زینتها لهم. 

 ثانیاً: الرّوایات الوا دة في تفسیر الااتثناء في الآیة:    
یمـةهذه الآیة  تفسیروردت في     المقصهود مهن الآیهة  نّ أ تؤکّهد طائفهة مهن الرّوایهات الکر

، 1211، الطّباطبهائيّ، 22ص ،50ج، البحرانهيّ،]ب ت[.)کفّـانالوجـه والالکریمة، وهو 
 (.63ص ،13ج
رَاعَیْنِ مِهنَ المَهرْأةِ  $سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللّه :قَالَ <الفضیل،  روایةه منههها:  1    أهُمَها مِهنَ  ،عَنِ الذِّ

ینَةِ الّتي قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وتَعَالَی: ومَها دُونَ  ،نَعَهمْ  :قَهالَ  }.لِبُعُهولَتِهِنّ  إلاّ ولا یُبْدِینَ زِینَهتَهُنّ {الزِّ
ینَةِ  وَارَیْنِ  ،الْخِمَارِ مِنَ الزِّ : هو ما تستر به المهرأة رأسهها ورقبتهها (الخمار)و. (1)>ومَا دُونَ السِّ

: هو ما یقع (ما دون الخمار)و، وصدرها، ولاتستر به المرأة وجهها عادة، وإنّما تستره بالنّقاب
مجموعههة مههن المههؤلّفین .)لشّههعر والرّقبههة والصّههدر، دون الوجهتحههت الخمههار مههن ا

 (.6ص ،13ج ،ب ت[،]المختصّین
وار)و    هوار یقهع علهی المعصهم بهین الکهفّ (ما دون السِّ : هو الذّراع دون الکهفّ، فهإنّ السِّ

هوار الّهذي یجهب سهتره ههو الکهفّ دون  والذّراع، فلا یمکن أن یکون المقصود بما دون السِّ
هوار علهی المعصهم و الذّراع، هوار؛ لأنّ السِّ لایمکن أن یکون الکفّ والذّراع کلاهما دون السِّ
 بینهما. 

فیتعیّن أن یکون السّتر الواجب في صهحیحة الفضهیل لغیهر الوجهه والکفّهین؛ لأنّ الوجهه    
هوار، وإنّمها یقعهان فوقهما.  ،15ج، 1213الإشهتهاردي، )والکفّین لا یقعان دون الخمار والسِّ

 (.262ه 262شرح ص
وَلَا یُبْدِینَ زِینَهتَهُنّ إلّا مَها { ه ومنههها: روایة أبي الجارُود عن أبي جعفر$ في قوله تعالی: 5   

هوار...>. ،وخضهاب الکهفّ  ،والخهاتم ،والکحهل ،فهي الثّیاب» }،ظَهَرَ مِنْهَا النوريّ، )والسِّ
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 ،ها ضعیفة سنداً أنّ  إلاّ ، والرّوایة وإن کانت صریحة في الجواز .(0ح، 532ص ،12ج ،1234
فالفصل بینه وبهین ، $الباقر الإمام أبا الجارُود ممّن یروي عن لأنّ ؛ یمکن الاعتماد علیها ولا

شهرح  ،1ج، 1232الخوئي، )فلا یمکهن أن یهروي عنهه مباشهرة. ،عليّ بن إبراهیم کثیر جداً 
 (.24ص

رون عن مسلم عهن مَسْهعدة بن جعفر)في قرب الإسناد( عن ها ه ومنههها: روایة عبداللّه 0   
 ،وَسُههئِلَ عَمّهها تُظْهِههرُ المَههرْأةُ مِههنْ زِینَتِهَهها، قَههالَ: <الوَجْهههِ  بههن زیههاد، قههال: سَههمِعْتُ جَعْفَههراً 

 یمکن التّعلیق هنا ما یلي:(. و533ح، 45ص ،1210الحمیريّ، )وَالکَفّیْنِ>.
ویهدیها، بهل یجهب سهتر مها  أنّه لایجب علی المهرأة سهتر وجههها ظاهر الرّوایة: إنّ  :لاً أوّ    

 سواهما.
 ،یبتني علی ثبوت الملازمة العرفیّة بین وجوب ستر الوجه والکفّین الرّوایةوالاستدلال بهذه   

بمعنی أن إیجاب السّتر ظاهرٌ عرفاً في حرمة النّظر، وتحریم النّظهر  ؛وبین حرمة النّظر إلیهما
الاستظهار من الخطابات والمحاورات، مستلزم لوجوب السّتر بحسب الفهم العرفيّ في مقام 

والنّظهر بإجمهاع أو سهیرة کمها  ،ولیس معنی ذلك ثبوت الملازمة الشّرعیة بین أحکام السّهتر
 ادّعی بعضٌ.

هیق  لکونهه موجبهاً  ؛إضافةً إلی ذلك أن یکون المراد عدم وجوب التحفّ  علهیهنّ : ثانیاً    للضِّ
ه بعیهد عهن مهذاق فإنّه ،العمهديّ الاختیهاريّ  لا الإظههار ،والحرج، وحکم الظّهور الاتّفاقي

ظهنّ والسّتر علیهنّ مهما أمکنه ذلك ارع حکمبل أن الشّ ، الشّارع بهل ذلهك بعیهد  ،علی تحفُّ
 (.25ص ،52ج، 1216السّبزواري، )عن مذاق المتشرّعة.

 المسألة الثّانیة: النّظر:
 فقهواالوجه والکفّهین، کمها اتّ فق فقهاء المسلمین علی وجوب السّتر علی المرأة في غیر اتّ    

 ویدلّ علیه:  ،علی حرمة نظر الرّجل إلی غیر الوجه والکفّین من المرأة
یم:    من سورة النّور: {وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنّ إلّا  01حیث تدلّ علی ذلك الآیة  أوّلًا: القرآن الکر

ساء لمنهع الرّجهال مهن النّظهر إلهیهنّ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا}؛ للقطع بأنّ حرمة إظهار الزّینة علی النّ 
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کمها  ،وإنّما هي مقدّمة لکفّ أنظار الرّجهال عهن النّسهاء ،ولیس لها موضوعیّة في حدّ نفسها
وبذلك فإنّ هذه الآیة بحدّ ذاتها تدلّ علی حرمة نظر الرّجال إلی النّساء  ،الخوئيالسّیّد یقول 

من  03إلی وجه المرأة فیستفاد حکمه من الآیة  وأمّا النّظر ،الأجنبیّات في غیر الوجه والکفّین
وفیما یلي نلقي نظرة إلهی ههذه  (.154شرح ص ،1ج، 1232الخوئي، )سورة النّور المبارکة،

 الآیة المبارکة. 
یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزْکَی لَهُمْ إِنَّ {یقول تعالی:     وا مِنْ أبْصَارِهِمْ وَ اللّههَ  قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

یَحْفَظْهههنَ  ×خَبِیهههرٌ بِمَههها یَصْهههنَعُونَ  وَقُهههلْ لِلْمُؤْمِنَهههاتِ یَغْضُضْهههنَ مِهههنْ أبْصَهههارِهِنّ وَ
 (.01ه 03،النّور).}فُرُوجَهُنّ...

وقد ورد الأمر في الآیة الکریمة بغضّ البصر بالنّسبة إلی الرّجال والنّساء علی نحهو سهواء،    
 لأجنبیّات، وتغضّ المؤمنات النّظر عن الرّجال. فیغضّ المؤمنون النّظر عن النّساء ا

النّظهر  خفـضبمعنهی  الغضّ ، وبین الغضّ والغمض فرق؛ فإنّ (الغمض)غیر (الغضّ )و   
 وإغـلاق العـینبمعنی إسدال الأجفهان علهی العهین  والغمضوکسره في مقابل التّحدیق، 

 بالأجفان تماماً. 
غهة والمفسّهرین، وأمّا <الغضّ> فلیس بمعنی إطباق الأجفان،     ولم یقل به أحد من أهل اللُّ

 وإنّما یأتي بمعنی کسر النّظر وخفضه؛ بمعنی عدم التّرکیز والتّحدیق في النّظر. 
وا {یقول الرّاغب: <الغضّ: النّقصان من الطّرف والصّوت... قال تعالی:     قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

فَعَلَی سَبِیلِ التّهکّم،  * فغُضّ الطّرْفَ إنّكَ من نُمْیرٍ  لشّاعر:وقول ا(. 03،النّور).}مِنْ أبْصَارِهِمْ 
، الرّاغهب 061ص ،1232الرّاغب الأصهفهانيّ، )>....وغَضَضْتُ السّقاء: نقصهت ممّها فیهه

ره: کفّهه وخَفَضَهه وقال ابن منظور: غَضّ طَرْفَههُ وبَصَه(. 634ه 633ص ،1253 ،الأصفهانيّ 
وقیل: ههو إذَا (، 113ص ،13ج، 1212، الزّبیديّ، 113ص ،3ج، 1232ابن منظور، )وکسره.

غهة کفایهة فهي  دَانَی بَیْنَ جُفُونهِ ونَظَر. یـقوفیما نقلناه من کلام أههل اللُّ غمـض )بهین التّفر
 . (غضّ النّظر)و(، العین

وههي جارحهة معروفهة،  ،العـیننسب غالباً إلهی یُ  الغمضأنّ  :ویلاح  في الفرق بینهما   
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 . فعل العینلی الطّرف والنّظر، والنّظر ینسب إ والغضّ 
غة    بأنّ الغمض هو إطباق الجفنین، وأمّا غضّ النّظر فهو بمعنی کفّ  :ولذلك یصرّح أهل اللُّ

النّظر وخفضه وکسره، ولم یذکر أحد أنّه بمعنی إطباق الجفنین. نعم، قیل فهي معنهی غهضّ 
، ابهن منظهور، 151ص ،1ق 1ج ،]ب ت[، سهیدَهابهن .)«<إذَا دَانَی بینَ جُفُونهِ ونَظَهرَ  النّظر:
وهو غیر الغمض، وکهأنّ التّهداني (، 113ص ،13ج، 1212، الزّبیديّ، 113ص ،3ج، 1232

قهول  ویدلّ علی ذلك استعمال غضّ النّظر والطّرف فهي بین الجفنین یکسر النّظر ویخفضه.
فِهي أنْ یَکُهونَ  غَضَاضَـةٍ مِهنْ  وَمَا عَلَی اَلمُسْلِمِ »إلی معاویة:  هفي إحدی کتب $أمیر المؤمنین

 (.140ص ،12ج، 1043ابن أبي الحدید، )«.مَظْلُوماً مَا لَمْ یَکُنْ شَاکّاً فِي دِینِهِ!
ابن )وغهضّ الطّهرف یفیهد الکهفّ، أي ما تُغضّ لهه طَرْفُهك. ؛الغضاضة: النّقص والعیبو   

د بهن بقوله لمحمّ وقد استعاره$ لتحمّل أذی الحرب (، 114ه 113ص ،3ج، 1232منظور، 
: الطّريّ الّذِي لَمْ (، 521ص ،1ج، 1043ابن أبي الحدید، )«.غُضّ بَصَرَك»الحنفیّة:  والغَضُّ

 (. 634، ص1253 ،الرّاغب الأصفهانيّ  ،061ص ،1232الرّاغب الأصفهانيّ، .)یَطُل مُکْثُه
 التّالیة: ننتهي إلی النّتیجة  وإذا تأمّلنا موارد استعمال الغضّ في الشّعر العربيّ 

عهن التّحهدیق  الکفّ ولیس إلی العین، وبمعنی  النّظر والطّرفممّا ینسب إلی  الغضّ إنّ    
کمها فهي النّظهر فهي حالهة  ،رکیز فهي النّظهروکسر النّظر وخفضه، والکفّ عن الاستیفاء والتّ 

 الاستحیاء والخجل وأمثال ذلك. 
وإنّما  ،أي: کسره وأطرقه... ؛غضّ طرفه@ کان إذا فرح وقد ورد في الحدیث أنّ رسول اللّه   

 .(1، ح540، ص1، ج1232یفعل ذلك لیکون أبعد من الشّرِه والمرح.)الصّدوق، 
وا مِنْ أبْصَارِهِمْ { في الآیة: التبعیضیّة (من)ویؤکّد ذلك کلمة    ، ومعنی الآیة بناءً علهی }یَغُضُّ

الطبرسيّ، )تبعیض النّظر، ذلك: یکسروا بعض أبصارهم، ویخفضوا من أبصارهم، وهو معنی
فلا یستوفي الرّجل النّظر  (،151شرح ص ،2ج، 1042، الزمخشريّ، 245ص ،0ج، 1214

إلی المرأة الأجنبیّة، ولایحدّق في وجهها، وکذلك لا تستوفي المرأة النّظر إلی وجهه الرّجهل 
لیهه. ولهیس الأجنبيّ ولا ترکّز النّظر في وجهه، وإنّما تهبعّض النّظهر، وتخفهض مهن نظرهها إ
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 ،0ج الجزائريّ،]ب ت[،)معنی)من( تبعهیض المبصهر کمها یقهول صهاحب قلائهد الهدّرر،
 ،1ج، 1210، العهامليّ، 221المقدّس الأردبیليّ،]ب ت[، ص). بل تبعیض النّظر.(163ص

 (.566ص ،0ج ،]ب ت[،، الکاظميّ 20شرح ص
منها، ویجب علیهه إذا وعلی ذلك: یحرم علی الرّجل أن یحدّق في وجه المرأة ویملأ عینه    

أراد أن یقابلها ویکلّمها أن یخفض من نظره إلیها ویکسره، ولیس في هذه الآیة ما یهدلّ علهی 
، )ط.ق(الحلّي.)والمفسّهرین ،تحریم النّظر إلی وجه المرأة کما یقول بذلك بعهض الفقههاء

 ،1ج، 1210، العهامليّ، 22شهرح ص ،3ج، 1212، الشّههید الثّهاني، 232ه 230ص ،5ج
. ثهمّ إنّ الغهضّ الواجهب فهي النّظهر (20ص ،50ج ، البحرانيّ،]ب ت[،22ه 20شرح ص

یختصّ بما إذا کان النّظر إلی الوجه والکفّین، أمّا إذا کان النّظر إلی سائر جسد المرأة فیحهرم 
 النّظر علی الإطلاق من غیر خلاف بین المسلمین. 

 ثانیـاً: الرّوایات: 
لی جسم المرأة ه فیما عدا الوجهه والکفّهین ه الرّوایهات السّهابقة ویدلّ علی حرمة النّظر إ   

الدالّة علی وجوب السّتر علی المرأة باستثناء الوجه والکفّین، فإنّها تدلّ ه علی النّهج السّابق 
ه علی حرمة النّظر إلی المرأة من قبل الرّجال، کما تدلّ علیه الرّوایات الواردة في جواز النّظر 

هل الذّمّة أو أهل البادیة ممّن لا ینتهینَ إذا نهینَ، فإنّها تدلّ علی حرمة النّظهر إلهی إلی نساء أ
النّساء المسلمات؛ لأنّهنّ لم یهتکنَ حرمتهنّ بأنفسهنّ کما تصنع نساء أهل الذّمّة ونساء أهل 

لأنّهها مهن واضهحات الفقهه لهدی  ؛البادیة. ولا نرید أن نطیهل الحهدیث فهي ههذه المسهألة
 .ینالمسلم

 حكم النّظر إلى وجه المرأة وكفّيها:
فهي الشّهرائع إلهی التّفصهیل بهین النّظهرة  اختلفت في ذلك أقوال الفقهاء، فذهب المحقّق   

 الُاولی والثّانیة، فتجوز الُاولی إلی الوجه والکفّین ولا تجوز الثّانیة. 
وجه المرأة وکفّیها من والسّیّد الخوئي إلی عدم جواز النّظر إلی  ،ویذهب صاحب الجواهر   
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 ویذهب الشّیخ الأنصاريّ وبعض المعاصرین إلی جواز النّظر. ، دون اضطرار

 أ ـ أدلّة القائلين بعدم جواز النّظر إلى الوجه والكفّين: 
 وقد استدلّوا لذلك بطائفة من الأدلّة، نشیر إلی المهمّ منها:    
مَا ظَهَهرَ مِنْهَها وَلْیَضْهرِبْنَ  یُبْدِینَ زِینَتَهُنّ إلاَّ  لاَ وَ {ی: بقوله تعال الخوئي ما استدلّ السّیّد :لاً أوّ    

بِهِنّ وَ  نّ أ بتقریب (.01،النّور)،...}یُبْدِینَ زِینَتَهُنّ إلاَّ لِبُعُولَتِهِنّ أوْ آبََائِهِنّ  لاَ بِخُمُرِهِنّ عَلَی جُیُو
 الآیة الکریمة تتصدّی لبیان حکمین: 

عدم التستّر المعبّر عنه بالإبداء في نفسه عند احتمال وجود نهاظر حکم الظّهور و :أحدهما   
 محترم. 

حکم الإظهار للغیر المعبّر عنه بالإبداء عند القطع بوجود ناظر محترم. أمّها عنهد  :وثانیهما   
شهرح  ،1ج، 1232الخهوئي، )فیجوز الکشف کما في الحمّهام المنفرد. ،القطع بعدم وجوده

 (.63ص
یُبْدِینَ زِینَتَهُنّ إلّا مَا  وَلاَ { م في ذلك، ویری أنّ الفقرة الُاولی من الآیة ه وهي:الکلا ویفصّل   

إشارة إلی الحالة الُاولی؛ أي عند احتمال وجود ناظر، والفقرة الثّانیهة مهن الآیهة  }.ظَهَرَ مِنْهَا
 الة الثّانیة. إشارة إلی حکم الح .لِبُعُولَتِهِنّ} یُبْدِینَ زِینَتَهُنّ إلاّ  وهي: {وَلاَ 

علی أنّ الفقرة ، لإثبات ذلك غیر کافیة وهذه دعوی لابدّ لها من إثبات، والقرائن الّتي ذکرها   
الُاولی ه بناءً علی ذلك ه: یکون الحکهم فیهها إرشهادیّاً فهي صهورة احتمهال وجهود النّهاظر، 

یّاً، وهو غریب، بل ویزید علی غرابة هذا التّفسیر.   ولایکون حکماً مولو
نّ لقوله تعهالی: {وَلَا یُبْهدِینَ أمن سورة النّور،  01تفسیر الاستثناءین في الآیة  فيوقد ذکرنا    

 زِینَتَهُنّ} إطلاقین: 
 ه إطلاق فیما یحرم علی المرأة إظهاره من الزّینة والحلیة.  1   
 ه وإطلاق في من یحرم علی المرأة إطلاعه علی زینتها من الرّجال. 5   
مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ه تقیید للإطهلاق الأوّل، والاسهتثناء  {إلاّ  ثناء الأوّل ه وهو قوله تعالی:والاست   
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ه تقیید للإطهلاق الثّهاني، إذن فهلا دلالهة  الثّاني ه وهو قوله تعالی: {إلّا لِبُعُولَتِهِنّ أوْ آبََائِهِنّ}
 للآیة الکریمة علی ما یقوله. 

حة هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وحفص بن البختريّ واستدلّوا لذلك بما ورد في صحی   
في النّظر إلی من یرید الرّجل أن یتزوّجه من النّسهاء: <لا بَهأسَ بهأنْ  $کلّهم عن أبي عبد اللّه

(. 5ح، 062ص ،2ج، 1062الکلینيّ، )ومَعَاصِمِهَا إذَا أرَادَ أنْ یَتَزَوّجَهَها>. ،یَنْظُرَ إلَی وَجْهِهَا
 علمائنها: یجهوز أن ینظهر إلیهها قائمهة وماشهیة، وههو إجمهاع مهن علمهاء وهذا معنهی قهول

 (.532شرح ص ،0ج، 1211ابن فهد الحلّي، )الإسلام.
والرّوایة صحیحة من حیث السّند، وتتمّ دلالتها علی المقصود، ویثبت البأس في النّظر إلی    

النّظر  جوازة ناظرة إلی وهذا استدلال ضعیف، فإنّ الشّرطی، الوجه والمعاصم بمفهوم الشّرط
؛ خشههي منههها الرّجههل علههی نفسههه الرّیبههة المحرّمههة أم لههم إلــی الوجــه والکفّــین مطلقــاً 

 (.01ص ،16ج، 1211المحقّق النراقيّ، )یخش.
علهی  (5): <وأمّا فیما دلّ مهن أخبهار المسهألة السّهابقةبقوله الشّیخ الأنصاريّ ذلكوناقش    

ویج، ففیه أوّلًا: أنّ سیاق الشّرط فیها لیس مفیهداً للتّعلیهق کمها اشتراط جواز النّظر بإرادة التّز
یظهر بالتأمّل فیها، مع أنّه لو سُلّم ثبوت المفهوم فقد عرفت أنّ الجواز هناك غیر مشروط بمها 

من عدم قصد اختبار حسهن المهرأة خلقهة ولونهاً وقبحهها، وقابلیّتهها للمعاشهرة  ،یشترط هنا
الأنصهاريّ، )أنّ النّظر بهذا القصد معلّهق علهی إرادة التّزویج>. والمباشرة وعدمها، ولا شكّ 

 (.21ص ،1212
کَتَبْهتُ <واستدلّوا علی حرمة النّظر بما ورد في صحیحة محمّد بن الحسن الصّهفار، قهال:    

هَلْ  ،لَهَا بِمحرَمٍ  فِي رَجُلٍ أرَادَ أنْ یَشْهَدَ عَلَی امْرَأةٍ لَیْسَتْ : (0)‘إلَی أبِي مُحَمّدٍ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ 
یَسْمَعَ کَلَامَهَا إذَ  ،مِنْ وراءِ السّتْرِ  [وَهِيَ ،]یشْهَدَ عَلَیْهَا یَجُوزُ لَهُ أنْ  ا شَههِدَ عَهدْلان أنّهَها فُلانَهةُ وَ

 (2)عَیْنِهَاویُثبّتُها بِ ، تَجُوزُ الشّهَادَةُ عَلَیْهَا حَتّی تَبْرُز الّتِي تشهدُك وَهَذَا کلامُها، أو لاَ  ،بِنْتُ فُلانٍ 
ههُودِ  ،(2)تَتَنَقّبُ  :؟ فوقّع$ ، 64هه 63ص ،0ج، 1232الصّهدوق، .)>إنْ شَهاءَ اللّهُ  وتظْهَرُ لِلشُّ

 (.31ح، 522ص ،6ج، 1062، الطوسيّ، 0023ح
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هور  ،وجه الدّلالة أنّه لولا وجوب تستّر الوجه عن الأجنبيّ     ب للظُّ لم یکن وجهاً لأمره بالتّنقُّ
، یقتضي عدم جواز النّظر إلی وجه المرأة في حدّ نفسهه ذاوه ،الشّهودوالحضور في محضر 

بحمل أمره$  ماوإنّ  ههو خهارج عمّها یکهون و ،علی صورة استحیاء المرأة ونحو ذلهك بالتّنقُّ
 بصدد بیانه من التّکلیف والوظیفة الشّرعیة.  $الإمام

ف الشّهادة علی  ،المقامفي ر النّصوص ئولکن الّذي یظهر من هذه المکاتبة وسا    بقرینة توقُّ
یّتها بالنّظر إلی عینیها کما فرض في سؤال الهرّاوي ،معرفة المرأة عهدم ظههور  ،وتشخیص هو

ب في وجوب ستر جمیع الوجه بل المقصود بقرینهة المقهام سهتر غیهر أطهراف  ،الأمر بالتّنقُّ
یّتهها  وتشخیصهه ،ولکن معرفة مهن یشههد علهی المهرأة ،العینین من سائر مواضع الوجه هو

وإلّا فهلا  ،إذا لم یحضر في المحکمة من یعرفهها ،إنّما یعتبر في جواز شهادته علیها ،بعینیها
د بن عیسی عن أخیه جعفهر بهن عیسهی بهن محمّ  کما صُرّح بذلك في صحیحة ،یعتبر ذلك

إذَا ، سَتْ بِمُسْهفِرَةٍ بَأسَ بِالشّهَادَةِ عَلَی إقْرَارِ الْمَرْأةِ ولَیْ  لاَ <ل$ قال: عن أبي الحسن الأوّ  یقطین
یَجُوزُ  فَلاَ  ،یَحْضُرْ مَنْ یَعْرِفُهَا ولاَ  ،تُعْرَفْ بِعَیْنِهَا فَأمّا إنْ لاَ  ،أوْ حَضَرَ مَنْ یَعْرِفُهَا ،عُرِفَتْ بِعَیْنِهَا

هُودِ أنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهَا وعَلَی إقْرَارِهَها ، 1062الکلینيّ، >.)اویَنْظُهرُوا إلَیْهَه، دُونَ أَنْ تُسْهفِرَ  ،لِلشُّ
 (.0026، ح63، ص0، ج1232، الصّدوق، 1، ح233، ص3ج
، وفي مکاتبة الصفّار لما فرض في سؤال الرّاوي حضور رجلین عدلین یعرفان المرأة بعینها   

فلا یعتبر أن یعرفها الرّجل الّذي یشهد علیها بنفسه لینظر إلی  ،ویشهدان أنّها فلانة بنت فلانة
لا إلی سهائر مواضهع  ،بل یکفي معرفة الرّجلین الشّاهدین بالنّظر إلی عینها ،اعینیها وأطرافه

، حیث لا مجوّز للنّظر إلی وجهها بعد حصول معرفة الشّهاهدین بهالنّظر إلهی عینهها ،وجهها
ب.  هود بعد التّنقُّ  ومن هنا أمر الإمام$ بظهورها للشُّ

ب لغرض     تحفظها عن إمعان النّظر في وجهها ولهو هذا، ولکن یمکن کون أمر المرأة بالتّنقُّ
کما أنّ حرمة النّظر بهذا النّحو مستفادة مهن  ،ر الوجه في نفسهمن غیر شهوة، لا لوجوب تستّ 

 ،وقد دلّت علهی ذلهك آیهة الغهضّ  ،نصوص اختصاص جوازه بمرید التّزویج بمفهوم الشّرط
 نیة. وعلی ذلك تُحمل النّصوص المفصّلة بین النّظرة الُاولی والثّا
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وبین ما دلّ علی جواز کشف الوجه  ،وأمّا الحمل علی الاستحباب جمعاً بین هذه المکاتبة   
نظراً إلی رفع الید عهن ظهورهها فهي وجهوب السّهتر ؛ والکفّین للمرأة من النّصوص المعتبرة

إلّا أنّهه فیمها إذا کهان  ،بصراحة تلك النّصوص في الجواز، فهو وإن کهان بمقتضهی الصّهناعة
ففي فرض اتّحاد موضهوعهما لا منهاص مهن ههذا  ،لیلان کلاهما ناظرین إلی مورد واحدالدّ 

 بخلاف ما إذا کان أحدهما ناظراً إلی مورد غیر ما ینظر إلیه الآخر کما في المقام.، الجمع
حیث إنّ المکاتبة وردت في النّظر إلی المرأة بمحضر الشّهود في المحکمة، ومن الواضح    

هد إلی وجه المرأة في مقام الشّهادة علیها، لا یکون إلّا عهن تأمّهل وإمعهان فهي أنّ نظر الشّا
خصوصیّات المرأة وشکلها، وعن تحدّق في عینیها؛ لیغرّهها بهمها کمها فهرض الهرّاوي فهي 

، شهرح 1213السّیفي، )سؤاله، وهذا بخلاف النّظر إلیها في الشّوارع والأسواق حال المشي.
 (.24ه 23ص

البرقهيّ، )کذلك بالأخبار الدالّة علی أنّ النّظهر سههم مسهموم مهن سههام إبلیس،واستدلّوا    
، 1064، الصّههدوق، 15، ح221، ص2، ج1062، الکلینههيّ، 131، ح131، ص1، ج1033

، 1212، الحهرّ العهامليّ، 11، ح221، ص2، ج1062الکلینهيّ، ،)وأنّه زنا العین (.562ص
هر أنّ هذه الرّوایات ناظرة إلی النّظرة الّتهي إلّا أنّ الظّا(. 5، ح056، ص5، ح111، ص53ج

ویخشهی منهها صهاحبها علهی نفسهه، وههي أجنبیّهة عهن  ،واللّهذّة المحرّمهة ،تقترن بالرّیبة
ههذه (. 62هه 60، شهرح ص1، ج1232، الخوئي، 21، ص05، ج1256الخوئي، )المقام.

لأجنبیّهة وکفّیهها، هي أهمّ ما وجدنا من کلمات الفقهاء القهائلین بحرمهة النّظهر إلهی وجهه ا
 والإنصاف أنّها غیر ناهضة بإثبات الحرمة کما یدّعیه أصحابها. 

 ب ـ أدلّة القائلين بجواز النّظر: 
وصهاحب الحهدائق  ،وإلی هذا الرّأي یذهب جمع من کبار الفقهاء، مثل الشّیخ وجماعهة   

، 1232یم، الحک)والحکهیم فهي المستمسهك. ،والنّراقهي فهي المسهتند ،والشّیخ الأنصاريّ 
مهن  ویمکن الاستدلال لهذا الرّأي أو تأییده بمجموعهة مهن الرّوایهات(. 56، شرح ص12ج
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 :بینها ما یلي
هي مُبْتَلًهی بِهالنّظَرِ إلَهی المَهرْأةِ : <$قُلْتُ لأبِي الْحَسَهنِ  :قال ،بن سوید ه صحیحة عليّ  1    إنِّ

هدْقَ  یَا عَلِيُّ لاَ  :يفَقَالَ لِ  ،فَیُعْجِبُنِي النّظَرُ إلَیْهَا ،الجَمِیلَةِ   ،بَأسَ إذَا عَهرَفَ اللّهه مِهنْ نِیّتِهكَ الصِّ
اكَ وَالزّنَا (. 6، ح225، ص2، ج1062الکلینيّ، ).>ویُهْلِهكُ الهدّینَ  ،فَإنّه یَمْحَقُ البَرَکَهةَ ، وإیَّ

ن مه مع الأمهن ،یدلّ علی جواز النّظر إلی الأجنبیّة...« بَأسَ  لاَ »قوله$:  من المراد أنّ  الظّاهر
وذلك لظهور کلّ فعل مسند إلی الفاعل المختهار، ؛ وعدم کونه بقصد الشّهوة والرّیبة ،الفتنة

 ،فهإنّ الإنسهان مجبهول علهی القصهد ،ومنصرف عن الاتّفاقي الصّادر عن غیر قصد والتفات
 والإرادة في أفعاله. 

کما احتملهه فهي  ،صدٍ ولکن یمکن حمله علی ما إذا کان النّظر اتّفاقیّاً عن صدفةٍ من غیر ق   
، الحرّ العامليّ، 31ه 34، ص51النجفيّ،]ب ت[، ج)،وغیرها التّحفة، ووالوسائل ،الجواهر

، 16، ج1211، المحقّههق النراقههيّ، 565، الجزائههريّ،]ب ت[، ص034، ص53، ج1212
وأنّ الإعجاب والتّلذّذ إنّما حصلا  (،56، ص3، ج1253، الفاضل الهنديّ، 25، ص23ص

 عن النّظر ومضيّ زمانه، وإلّا فمن الواضح أنّ الإمام$ لا ینفي البهأس مهن النّظهربعد الفراغ 
مهن الالتهزام بحصهول  طریهقالّذي یخاف منه الوقوع في الفساد والفتنهة حهین النّظهر، فهلا 

( فیُعجبُني)،کما لا تخلو لفظة)الفاء( في قهول السّهائل ،لا حینه ،الإعجاب واللّذّة بعد النّظر
ر حصوله عن النّظرمن إشعار بتأ بسبب کثهرة  ؛وذلك بانطباع صورة المرأة في ذهن النّاظر ،خُّ

ولعلّ ذلك باقتضاء شغله کما یتّفق کثیراً. ثمّ إنّ الإعجاب  ،اتّفاق النّظر وإن لم یکن عن قصد
بل بمعنی الانبساط والاستحسان، ولکنّه ملازم للّهذة غالبهاً  ،بمعنی الالتذاذ لغة م یکنوإن ل

 رأة الجمیلة المبتلی بها. في الم
 ؛إنّما یصحّ إذا کان بصهیغة الفعهل ،وما یقال: من ظهور الفعل المسند إلی الفاعل المختار   

نه للإسناد دون مجرّد المصدر، فإنّه أعمّ بحسب الاستعمال في الإراديّ وغیره،  نظراً إلی تَضمُّ
فإنّهه قرینهة علهی الفعهل الإراديّ،  ،إلّا إذا کانت قرینة علی إرادة أحهدهما کتعلّهق التّکلیهف

« إنّهي مُبتلهی بهالنّظر»بخلاف المقام الّذي نُفي البأس والتّکلیف عنه، ولا سیّما بقرینة قوله: 
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 (.21، شرح ص1213السّیفي، )وقصد. المشعر بعدم ارتکاب النّظر عن عمد
لخروجهه  ؛فی عنه البأسوأمّا ما یقال: من عدم کون النّظر الاتّفاقي في مظانّ النّهي حتّی یُن   

وأمّا لهو  ،بأنّه کذلك فیما إذا لم یکن مقدّماته اختیاریّة :عن اختیار المکلّف، فیمکن الجواب
کان مقدّماته اختیاریّة، فالنّهي عنه معقول کما أنّ سؤال الرّاوي عن حکمه یشههد علهی کونهه 

مه، کمها صهرّح بهذلك فهي في مظانّ النّهي ولو باعتبار مقدّماته، وإلّا لم یکن یسأل عن حک
لأن یکون موضوعاً لحکم شرعيّ ولو  ؛ودعوی عدم صلاحیّة النّظر الاتّفاقي»الجواهر بقوله: 

 (.31، ص51النجفيّ،]ب ت[، ج)«.یدفعها منع ذلك باعتبار مقدّماته ،الإباحة
ق هذا الِاحتمال    بهها  الاسهتدلال وإمکان الحمل علی ذلك تسقط الصّهحیحة عهن ،وبتطرُّ

 . (6)والرّیبة، المطلوب، وهو جواز النّظر العمديّ بغیر قصد الشّهوة واللّذّة علی
نهيٌ عن عواقب النّظر، والمقصود هو النّهي عن مقدّمات تجهرُّ « إیّاكَ والزّنا»ثمّ إنّ قوله$:    

 ویمکن أن یکون المقصهود ،النّاظر إلی الزّنا من نظرٍ شَهوانيّ أو حدیث النّفس مع نیّة السّوء
، 1213السّهیفي، )کما هو متعلّق المنع في بعهض النّصوص. ،أي النّظر بشهوة ؛من زنا العین

 (.25شرح ص
وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنّ إلّا مَا ظَهَرَ { ه روایة أبي الجَارُود عن أبي جعفر الباقر$ في قوله تعالی: 5   

یَابُ  فَهِيَ » (:01النّور، })مِنْهَا وارُ  [،الکفّین]=  وَخِضَابُ الکَفّ  ،لخاتَمُ وا ،والْکُحْلُ  ،الثِّ  .والسِّ
ینَةُ ثلاثةٌ: زینَةٌ لِلنّاسِ  وأمّا زینةُ ، فأمّا زینَةُ النّاسِ فَقَدْ ذکرنا، وزینَةٌ للزّوجِ  ،وزینَةٌ للمَحْرَمِ  ،وَالزِّ

مْلُجُ  وأمّها زینَهةُ ، وما أسفلُ مِنهُ  والخلخالِ  ،ما دُونَهُ و (3)المَحْرَمِ فَمَوْضِعُ القَلادَةِ فَما فَوْقها والدُّ
ههه>. ، 532، ص12، ج1234، النههوريّ، 131، ص5، ج1043القمّي، )الههزّوجِ فالجَسَههدُ کُلُّ

 (.0ح
، حیهث الوجه والکفّـینالنّظر إلی  جوازلا إشکال في دلالتها علی کان هذه الرّوایة وإن و   

البحرانيّ،]ب )ر إلیهما قطعهاً،وخضاب الکفّین مستلزم للنّظ ،والخاتم ،إنّ النّظر إلی الکحل
نظهراً إلهی عهدم  ؛إلّا أنّهها مرسهلة (،63، ص13، ج1211، الطّباطبائيّ، 22، ص50ت[، ج

لأنّ الفاصهلة بینهمها بطبقهات  ،بن إبراهیم عن أبي الجارُود من دون واسهطة إمکان نقل عليّ 
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في ذمّه من أنّه أعمهی  لإمام الباقر$، مضافاً إلی ما رُويل اً زیاد بن منذر کان معاصروعدیدة، 
 (.25، شرح ص1213السّیفي، )القلب وکذّاب کافر.

ه خبر عليّ بن جعفر عن أخیه$، قال: سألته عن الرّجل ما یصلح لهه أن ینظهر إلیهه مهن  0   
وار>. ،والکهفّ  ،المرأة الّتي لا تحلّ لهه ؟ قهال: <الوجهه ، 1230المجلسهيّ، )وموضهع السِّ

 التّعلیق علیه هنا ما یلي: والّذي یمکن (.11، ح02، ص131ج
لهم نجهده و ؛إذ لم یهرد فیهه أيّ توثیهق ولا مهدح ؛أوّلًا: أنّ سنده ضعیف بعبد الله بن الحسن   

. رغم أنّ المحقّق (23، ص5، ج1216الجواديّ الآمليّ، ،)في کتب الرّجال حتّی یوثّق مذکوراً 
، 1212الأنصهههاريّ، ،)الشّهههیخ الأنصاريّ و (،42، ص5، ج1250السّهههبزواري، ،)السّبزواري

 .(بإسناد معتبر)عنه:  واقال(، 32، ص51النجفيّ،]ب ت[، ج،)وصاحب الجواهر(، .24ص
نظراً إلی إسناد عدم ؛ لا الأجنبیّة ،وثانیاً: بأنّه أخصّ من المدّعی لوروده في النّساء المحارم   

 :کهاح، کقولهه تعهالیوهو ظاهر فهي حرمهة النّ  ،«لا تَحلّ له» :الحلیّة إلی المرأة نفسها قوله
مَتْ عَلَیْکُمْ أُمّهَاتُکُمْ { فلیس المقصود عدم الحلیّة من حیث النّظهر ولهو  (،50النّساء، })حُرِّ

 فکیف یمکن کونه مفروض کلامه ؟ ،بقرینة جوابه، حیث إنّ ذلك کان مورد سؤال الرّاوي
نظهراً إلهی دلالهة النّصهوص  ؛وثالثاً: إنّ مدلولها في النّساء المحارم أیضاً غیر قابل للالتزام   

 واستقرار السّیرة القطعیّة علی خلافه.  ،المعتبرة
مهن  عدیهدوبالجملة: ربّما أمکن تجویز النّظهر بمجهرّد الحاجهة، کمها یظههر مهن عبهائر    

ههه 163، ص2، الطوسههيّ،]ب ت[، ج0، م524 ههه523، ص2، ج1211الطوسههيّ، )،الفقهاء
، المحقّق 634، ص5، ج1213إدریس الحلّي، ، ابن 151، ص5، ج1232، الراونديّ، 161

، البحرانهيّ،]ب ت[، 21، ص3، ج1212 ،الشّههید الثّهاني ،212، ص5، ج1231الحلّي، 
، 3، ج1212الشّههید الثّهاني، )ومن مورد الإجماع المحکيّ عهن المسالك(. 60، ص50ج

 (.212، شرح ص5، ج1214الخمینيّ، )ه من الِاضطرار المبیحبدعوی أنّ ( 21شرح ص
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 حكم ما إذا لم يقصد التّلذّذ ولكن كان يعلم بحصول اللّذّة: 
ولکن تلذّذ فهي  ،ولکن علم بحصول اللّذّة بالنّظر أو لم یعلم به ،وأمّا إذا لم یقصد به التّلذّذ   

 أثناء النّظر، فهل یجب الکفّ أم لا ؟
الذّکور والإناث لا ینفهكّ لإطلاق الأدلّة، ولأنّ النّظر إلی حسان الوجوه من  ؛الظّاهر الثّاني   

بمقتضی الطّبیعة البشریّة المجبولة علی ملاءمة الحسان، فلو حرم النّظر مع  ،عن التّلذّذ غالباً 
لوجب استثناء النّظر إلی حسان الوجوه، مع أنّه لا قائل بالفصل بیهنهم وبهین  ؛حصول التّلذّذ

 (.20، ص1212الأنصاريّ، )غیرهم.
بِهي < :لاالکهافي عهن علهيّ بهن سهوید فهي الصّهحیح، قه ما رواه في ذلكویؤیّد    

َ
قُلْهتُ لأ

ي مُبْتَلًی بِالنّظَر إِلَی الْمَرْأةِ الْجَمِیلَةِ  :$الْحَسَنِ   یَها عَلِهيُّ لاَ  :فَقَالَ لِهي ،فَیُعْجِبُنِي النّظَرُ إِلَیْهَا ،إنِّ
هدْقَ  هه مِهنْ نِیّتِهكَ الصِّ ، الحهرّ 6، ح225، ص2، ج1062الکلینيّ، )>....بَأسَ إذَا عَهرَفَ اللَّ

 (.0، ح034، ص53، ج1212العامليّ، 
فإنّ مراد السّائل أنّه کثیراً ما یتّفق له الابتلاء بالنّظر إلی المرأة الجمیلة، وأنّه حین النّظر إلیها    

والمکالمة معها ه لمعاملة أو غیرها ه یتلذّذ بالنّظر لمکان حسنها، ولعلّ ذلك من جههة کهون 
ههههل الصّهههنائع والحهههرف الّتهههي یکثهههر مخهههالطتهم للنّسهههاء کالصّهههائغ الهههرّاوي مهههن أ

، 06، ص5، ج1216، الجواديّ الآمليّ، 530، هامش ص0الکاظميّ،]ب ت[، ج،)والبزّاز
حیث یکثر تردّد النّساء إلیهم، سیّما نسهاء البهوادي (، 026، شرح ص1216المؤمن القمّي، 

النّظر عند التّلهذّذ أم لا ؟ فأجهاب$ بأنّهه لا  اللّاتي لا یتستّرن، فسأل عن أنّه یجب الکفّ عن
تعالی من قصدك مطابقة ما تظهره من أنّ نظرك لیس لمجرّد التّلهذّذ،  بأس بذلك إذا علم اللّه

وأنّك کهاره لإعجابهك الحاصهل حهین  ،حیث عبّرت عن مخالطتك معهنّ <بالابتلاء بهنّ>
 (.22ه 20، ص1212الأنصاريّ، .)النّظر، ثمّ حذّره عن الزّنا

علههی النّظههرة (، 36، ص51النجفيّ،]ب ت[، ج)وحمههل الرّوایههة بعههض مههن عاصههرناه   
(. 23، ص16، ج1211، المحقّهق النراقهيّ، 56، ص3، ج1253الفاضل الهنديّ، )الاتّفاقیة

منهك الصّهدق، أي  بأنّه إذا علهم اللّهه :وحصول الإعجاب ه أعني: اللّذّة بعد النّظر ه فأجابه$
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عد هذا الحمل، بل الظّاهر مها ذکرنها مهن معنهی ولا یخفی بُ ، النّظر، فلا بأس أنّك لم تتعمّد
 (.22، ص1212الأنصاريّ، )الخبر.

لحرمته بالاتّفاق حتّی ممّهن اسهتثنی الوجهه  ؛المراد من الإعجاب لیس هو المقارن للنّظرو   
یحتمل أن یکهون والکفّین، بل هو الإعجاب اللّاحق عقیب النّظر بتجسّم صورتها الخیالیّة، ف

 مصبّ السّؤال هو حکمه، کما سئل عن العجب اللّاحق للعمل.
أو  وقطع الرّبط المنتهي إلهی النّظهر قههراً  ،المسؤول عنه هو لزوم التحفّ  فحینئذ اتّضح أنّ    

وعدم لزوم التحفّ  الکذائي بقطع  ،بنفي البأس: $عن ضرورة الکسب ونحوه، فأجاب اختیاراً 
الإعجاب اللّاحق لا یتعدّی عهن طهور  نّ أو ،نتهاء إلی الفاسدن نیّته عدم الِا إذا علم م ،الرّبط

الخیال إلی عالم الخارج، فلا مساس لهذه الرّوایة باستثناء الوجه والکفّین، بل ظاهرها جواز 
، 5، ج1216الجواديّ الآملهيّ، .)العلهم بالانحفهاظ مهع ،عهن ضهرورة أو عمهداً  النّظر قههراً 

سرّ ما قیّد الجواز بعض الأصحاب بالحاجة، کما عهن العلّامهة فهي  وهذا هو(، 03ه 06ص
 (.230، ص5الحلّي)ط.ق(، ج.)بعض کتبه

 المسألة الثّالثة: الإثارة الجنسيّة:
الغرّاء أحکام خاصّة تعرّضت لها کتب الفقه  في الشّریعة الإسلامیّة والإغراء لنّظر والإثارةل    

، وقهد خهری خاصّهة بهالمرأة تتناسهب وخصوصهیّاتهاواُ تتناسب وطبیعة الرّجل؛  ،الإسلاميّ 
باعتبارها حاجة ملحّة  ؛تناولت مختلف جوانبها، وأحاطت بجزئیّاتهاو ،نهمامت العلاقة بینظّ 

نواجه فهي بحثنها ونحن  تترتّب علیها الکثیر من القضایا ذات الصّلة بشؤون الفرد والمجتمع.
 في مسألة النّظر والإثارة عنوانین: 

 .ل: الرّیبة والتّلذّذ وخوف الوقوع في الحرامالأوّ    
 : الإثارة والتّهییج الجنسيّ. والثّاني   
وکلاهما محرّمان إذا کانا مهن غیهر الرّوافهد المشهروعة، وهمها عنوانهان متقهابلان، یتعلّهق    

بهة أمّا الّذي یتعلّق بالنّظر والمشاهدة فههو الرّی، والآخر بالعرض ،أحدهما بالنّظر والمشاهدة
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  :والتّلذّذ، وأمّا الّذي یتعلّق بالعرض فهو الإثارة. وفیما یلي نتحدّث عن هذین العنوانین
یبة والتّلذّذ  وخوف الوقوع في الحرام: الأوّل: الرّ

من مسألة جواز النّظر،  نیئیأهل السّنّة قد استثنوا شء من علمائنا الکبار وحتّی علما راً یکث نّ إ   
وغالبهاً مها  ،الحـرام يالوقـوع فـ فیخ: إذا والثّاني، بقصد اللّذّة النّظر کونیأحدهما: أن 

 نیههذ ولأن نبحث ح دیونحن نر ،بعنوان کونهما من المسلّمات نیالاستثنائ نیهذ ذکرونی
 . نیالاستثنائ

الرّیبة  البعض من أنّ  ذکرهیإلی ما  یتعرّض الإستثنائین نیأدلّة هذ ذکریالجواهر قبل أن  يوف   
 آخر هل هناك إستثناءان أم ثلاث إستثناءات؟  ریف الفتنة، وبتعبخو ریغ ءيش
یبة: والثّالث، خوف الفتنة: والثّاني، قصد اللّذّةالأوّل:     . فهل حقّاً الرّیبة تختلهف عهن الرّ

 هناك استثناءان فقط؟ کونیف حدوا ءيأم هما ش ،خوف الفتنة
ولکنّهه  ،قاصد للّهذة ریالإنسان غ ونکیبأنّهما بمعنی واحد، هو أن  عتقدی الجواهر صاحب   
 ي. إذن الرّیبهة والّتهي ههةیلی ارتکابهه للمعصهإهذه النّظرات من الممکن أن تؤدّي  بأنّ  علمی

 أنّ  إلاّ  (،33، ص51النجفيّ،]ب ت[، ج)بمعنی الشكّ والتّردید لها نفس معنی خوف الفتنة
 نهمهایثلاث، وما هو الفرق ب مختلفان فتکون الاستثناءات ئانیش بارهماإلی اعت لیمیالبعض 

 نئذ؟یح
هها عبهارة بأنّ  :الحرام، وأمّا الرّیبة فقد قهالوا يإذ هو خوف الوقوع ف ؛ا خوف الفتنة فواضحأمّ    

بعض  يأن تأت يعنیالحرام،  يف قعیبأنّه سوف لن  علمیقلب الإنسان وإن کان  يف خطریعمّا 
حهال ارتکهاب  ينفسهه فه یتصهوّربهأن  ،ةإلی المرأة الأجنبیّه نظریالخطورات إلی قلبه عندما 

وتجسّم لهه  ،إلی الذّهن يالّتي تأت إذن عبارة عن الخطورات والتصوّرات يفه ،معها ةیالمعص
 يفه قهعیبأنّه لهن  قطعیحتّی لو کان ذاك الشّخص  ،مع تلك المرأة ةیأشکال ارتکاب المعص

النّظهر،  صاحبیور ذهنيّ وخط ي،وقات، فهو مجرّد توجّه قلبلأوقت من ا يهذا الحرام من أ
یبـة ذکهروا أنّ  إذن مرتهاح مهن ههذه الخطهورات. ریهغ کهونیما قد  راً یوکث بمعنهی  يهه :الرّ
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الفاضهل الهنهديّ، ).ةیالمعصـ يالوقهوع فه خـوفبمعنهی  خوف الفتنة نمایب الخطو ات
 (.22، ص1212، الأنصاريّ، 33، ص51، النجفيّ،]ب ت[، ج50، ص3، ج1253

 ئانیشه هنهاك إلاّ  سیصهاحب الجهواهر، أي أنّهه له قهولیالحهق کمها  أنّ  :الإنصاف ولکن   
 بعهد أنّ  صاحب الجهواهر إنّ  ثمّ  .هایأحد ف بحثیعلی التصوّرات ولم  لیواستثناءان، إذ لا دل

والأمهر سههل بعهد معلومیّهة الحرمهة عنهد الأصهحاب < :قولیهذا التّقسیم  يالبحث ف یتمّ 
کلماتهم استدلالًا علی  يولذا لا نری ف (،33، ص51النجفيّ،]ب ت[، ج>)ة منهوالمفروغیّ 

    ذلك. 
المصهدر >)المحرّم يبعدم ثبوت حرمة ذلك بمجرّد احتمال الوقهوع فه<: قولیفیترقّی ثمّ    

الهدّلیل علهی ههذه المسهألة  بأنّ  :علی هذا الکلام صاحب الجواهر بیجیُ و(، السّابق نفسه
واشعار النّصوص وظهورها وصراحة بعضهها  ،ةیبل کونها مسلّمة من ناح ،هو الِاحتمال سیل

لا  ،ضرورة کون المستند ما عرفت من تسالم الأصحاب وظهور النّصهوص ،اُخری ةیمن ناح
 (.المصدر السّابق نفسه)الِاحتمال کما هو واضح.

 الثّاني: زرمة الإثا ة والتّهییج:
المرأة، أو لبسهها، أو  لا إشکال في حرمة الإثارة والتّهییج، سواء کان ذلك في طریقة خروج   

في عرض الأفلام السّینمائیّة والمسلسلات التّلفزیونیّة، أو في نشهر الصّهور والمشهاهد الّتهي 
والمبتذلهة،  ةکما هو المهألوف فهي المجهلّات والجرائهد الإباحیّه، ةتعرضها المواقع الإباحیّ 

وفعهل ذلهك ذریعهة ، وأو البرامج المنحرفة في الرّادیُه وکذلك کتابة القصص الجنسیّة المثیرة
والهدّلیل . وعقابه وسهخطه تعالی للوقوع في الفواحش بمختلف أنواعها، وسبب لغضب الله

 أمرین: مور عدیدة نذکر منهااُ  علی ذلك

 أ ـ حرمة الإفساد:   
ولا شكّ أنّ أمثال هذه الأعمال تؤدّي إلی إفساد شباب المسلمین وفتیاتهم، وسقوطهم فهي    

وکما یحرم النّظر الّذي یخاف منهه الإنسهان  وهو محرّم قطعاً. ،وانحلالهم وتدمیرهم الرّذائل
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علی نفسه من الوقوع في الحرام ه وهو حالهة الرّیبهة ه کهذلك یحهرم نشهر وعهرض الصّهور 
قوط في الحهرام، ولا شهكّ والحالات الّتي یخشی منها علی الشّباب والشّ  ابات الإفساد والسُّ

 تعالی عنه في کتابه. ذي نهی اللّهأنّها من مصادیق الإفساد الّ 

 ب ـ الكتاب العزيز:    
وممّا یدلّ علی حرمة الإثارة الجنسیّة في القرآن قوله تعالی: {وَلا یَضْرِبْنَ بِهأرْجُلِهِنّ لِهیُعْلَمَ    

واضح لمن یقهرأ الآیهة الکریمهة أنّهها تنههی النّسهاء عهن ( 01النّور،.)مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنّ}
ومهن ، لئلّا یؤدّي ذلك إلی الإثارة الغریزیّة للرّجهال ؛حسیس الرّجال بما یخفین من زینتهنّ ت

إلی درجة أنّه لهم  ،قرن الغیرة مع العفّةت الآیة أنّ نتباه اللّفتات القرآنیّة الرّائعة الّتي تسترعي الِا 
سوة أن یضربنَ  ذلك  لأنّ  ؛هنّ فیسمع الرّجال أصوات الخلاخل في أرجل ،بأرجلهنّ  یسمح للنِّ

، 1003الحائريّ الطّهرانيّ)المفسّهر(، )وإثهارة الفتنهة. ،یورث تحریك الشّهوة، ویثیر الرّجال
 (.023، ص3ج
أو فیهدیو  مسرح، أو ه سینما أو تلفزیون،للتّمثیل یمکننا الآن أن نستعرض الحکم الشّرعيّ    

 : ه ونستطیع أن نقسّم ذلك إلی ثلاثة أقسام أو الإنترنت، وغیرها

 أوّلًا: في التّمثيل: 
 وتستر ما علیها من الزّینة.  ،ه یجب علی المرأة في التّمثیل أن تستر جسمها 1   
 ه یستثنی من ذلك الوجه والکفّان وما علیهما من الزّینة الظّاهرة.  5   
 ه یجب علیها أن تتجنّب الأدوار والکلمات والحرکات المثیرة.  0   
 الرّجال.  ه یجوز لها محادثة 2   
 ه کما یجوز لها أن تصغي إلی حدیث الرّجال، ویجوز للرّجال محادثة النّساء.  2   
إلّا  ،ه لایجوز للرّجال والنّساء المصافحة، کما لایجوز أن یمسّ أحدهما الآخر بجسهمه 6   

 من وراء الثّوب. 
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 ثانیاً: في العرض: 
 وار النسائیّة أو الرّجالیّة أو المختلطة. ه یحرم عرض المشاهد المثیرة للجنسین في الأد 1   
ه یجوز عرض أدوار النّساء السّافرات اللّاتي لایلتزمنّ بالحجاب الشّهرعيّ ولاینتههینَ إذا  5   

وعلیه: یجوز عرض الأفلام ، نهینَ، مسلمات کنّ أم غیر مسلمات، إذا کانت الأدوار غیر مثیرة
المستوردة مهن الهبلاد غیهر الإسهلامیّة إذا کانهت ههذه والمسلسلات التّلفزیونیّة  ،السّینمائیّة

 الأدوار محتشمة وغیر مثیرة. 
ه یجوز بثّ صوت المرأة من غیر ترقیق، کما یجوز بثّ المحادثات بین الجنسین ما لهم  0   

 تقترن بالإثارة الغریزیّة. 
 ثالثـاً: في المشاهدة: 

بل الرّجال، کما یحهرم النّظهر إلهی جسهم ه یحرم النّظر إلی جسم النّساء وشعورهنّ من ق 1   
 الرّجال من قبل النّساء. 

 ه یجوز النّظر إلی وجه المرأة وکفّیها من غیر ترکیز.  5   
 ه یحرم النّظر إلی وجه المرأة مع الرّیبة والخوف من الوقوع في الحرام.  0   
 ه یحرم النّظر إلی وجه المرأة للتلذّذ.  2   
لی وجه المرأة لمتابعة الفلم لغیر المتلذّذ وإن حصل التّلذّذ قهراً من دون ه یجوز النّظر إ 2   

 قصد، إذا کان لا یؤدّي إلی الرّیبة. 
ه یجوز النّظر إلی المرأة السّافرة غیر الملتزمة بالحجاب، مسلمة کانت أم غیهر مسهلمة،  6   

  (.563ه 562، ص15، ج1252الآصفي، )إذا کانت لا ترتدع بالنّهي عن المنکر.

 : أهمّ نتائج البحث
الرّجهال بالنّسهاء، ویحهرّك الغریهزة  يالتبهرّج یغهر وجوب التستّر والاحتشام للمرأة فهإنّ  ه 1

 الجنسیّة بینهما.
باستثناء وجوب الحجاب علی ، ه لایجوز للمرأة إبداء مواضع الزّینة الخفیّة منها لکلّ أحد 5
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 فیجب تغطیتها.  الوجه والکفّین في حالة عدم نشوب فساد، وإلاّ 
بجهواز النّظهر إلهی الوجهه والکفّهین مهن  :لاتلازم بین جواز النّظر وجواز المسّ، فلو قلنا ه 0

 إلّا من وراء الثّوب. ،لایجوز مسّها ،الأجنبیّة
کلما استدعت الضّرورة ذلك، وکانت هذه  وبالعکس ،یجوز النّظر إلی الأجنبیّة أو لمسها ه 4

 رع من حرمة النّظر واللّمس، فیجوز في حدود الضّرورة.الضّرورة أهمّ عند الشّا
ریهد بالحهدّ المرتبهة ه ههو أوّل درجهة مهن الإحسهاس اُ حدّ للّذّة المحرّمة ه إن  أدنیإنّ ه  2

 الجنسيّ.
ین، والانتفاع بتعالیمه الّتي هي حیاة أن یوفّقنا للتّفقه في الدّ  أخیراً، نسأل الله العليّ القدیر

وآله الأطیبین الأطهرین، الهداة  ،وصلّی اللّه علی محمّد خیر خلقه صار،ونور الأب بوالقل
ین ، الذین هم أعلام الدین ، ومنار المهتدین  ولعنة الله علی أعدائهم أجمعین.، المهدیِّ
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 المراجعات

 .........................................................................................................  
 تقدّم تخریج الرّوایة )روایة الفضیل(. -1
 (.04 :1212: الأنصاری، ما یجوز النّظر إلیه من المرأة قبل الزّواج.)اُنظر -5
 فی بعض النّسخ، کتبت إلی الفقیه. -0
 النّسخ، یبینها بعینها. فی بعض -2
 النّقاب ما تشدّ المرأة علی وجهها. -2
إنّ ثبوت الدّلیل علی حرمة النّظر بعنوان الشّهوة والتلذّذ، أو تصوّر العمل القبیح الّذی هو المعبّر  -6

ما هو الظّاهر من کلماتهم، حیث یظهر تسالمهم علی الحرمة بهذین العنوانین عنه فی کلماتهم بالرّیبة علی 
 مطلقاً.
وَار، تَلْبَسُه المرأةُ  -3 مْلُج بِضَمِّ الدّالِ وَاللّام، وإسْکانُ المیمِ شیءٌ یشبه السُّ قال فی مجمع البحرین، الدُّ

حاح، أنّه المِعْضَدُ.)اُنظر: الطریحی / 1: 1233، الجوهری، 031، ص5، ج1234، فِی عَضُدِهَا. وَفِی الصِّ
016.) 
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 المصادر

 .........................................................................................................  
یمالقرآن ال  .کر

 نهج البلاغة
، دار إحیاء الکتب العربیّة ابن أبي الحدید المُعتزليّ، عبد الحمید بن هبة الله، شرح نهج البلاغة

 م.1163هه ه 1043 ،5ط
مؤسّسة النّشر الإسلاميّ  ويابن إدریس الحلّي، محمّد بن منصور، السّرائر الحاوي لتحریر الفتا

 هه.1213، 5ه قم ه ط
 التّراث العربيّ ه بیروت. ل(، دارفر الأوّ المخصّص)السّ  ،ابن سیدَه النّحويّ، عليّ بن إسماعیل

حمد بن محمّد، المهذّب البارع في شرح المختصر النّافع، مؤسّسة النّشر أابن فهد الحلّي، 
 هه.1211الإسلاميّ ه قم ه 
 هه.1213، 1دار الُاسوة، ط عليّ پناه، مدارك العروة الإشتهاردي،

 ش.1060هه ه 1232الإفریقيّ المصريّ، محمّد بن مکرم، لسان العرب، أدب الحوزة ه قم ه 
 ،1ط ،مرکز الغدیر للدّراسات الإسلامیّة الوضّاعون وأحادیثهم ،عبد الحسین أحمد ،الأمینيّ 

 م.1111ه  هه1253
المؤتمر العالميّ بمناسبة الذّکری المئویّة  کاحأمین، کتاب النّ  الأنصاريّ، مرتضی بن محمّد

 هه.1212، 1ه قم ه ط الثّانیة لمیلاد الشّیخ الأنصاريّ 
 مؤسّسة النّشر الإسلاميّ ه قم. البحرانيّ، یوسف، الحدائق النّاضرة

 ش.1003هه ه 1، 1033البرقيّ، أحمد بن محمّد، المحاسن، دارالکتب الإسلامیّة ه طهران ه ط
 مکتبة النّجاح حکام بالأثرلأقلائد الدّرر في بیان آیات ا، أحمد بن إسماعیل ،النجفيّ  الجزائريّ 

 .الأشرف ه النّجف
الجزائريّ، عبد اللّه بن نور الدّین، التّحفة السّنیّة في شرح النّخبة المحسنیّة)مخطوط(، نسخة 

 مکتبة آستانه قدس. ،مخطوطة
مؤسّسة  ه، کتاب الصّلاة)تقریر أبحاث السّیّد محمّد المحقّق الدّاماد(الجوّاديّ الآمليّ، عبد الل
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 .هه1216، 5النّشر الإسلاميّ ه قم ه ط
دار العلم للملایین ه بیروت  الجوهريّ، إسماعیل بن حمّاد، الصّحاح تاج اللّغة وصحاح العربیّة

 م.1143هه ه 1233، 2ه ط
ه  دار الکتب الإسلامیّة ، تفسیر مقتنیات الدّررالحائريّ الطّهرانيّ)المفسّر(، میر سیّد عليّ 

 .ش1003طهران ه 
مؤسّسة آل  الحرّ العامليّ، محمّد بن حسن، وسائل الشّیعة إلی تحصیل مسائل الشّریعة

 هه.1212، 5ه ط ه قم لإحیاء التّراث البیت
 .هه1232قم ه  ه مستمسك العروة الوثقی، منشورات مکتبة السّیّد المرعشيّ النجفيّ ، محسن ،الحکیم

 هه.1232ه قم ه  الحلّي الهذليّ، یحیی بن سعید، الجامع للشّرائع، مؤسّسة سیّد الشّهداء
الحلّي، حسن بن یوسف، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، مؤسّسة النّشر الإسلاميّ ه قم ه 

 هه. 1، 1213ط
، 1انتشارات فقیه ه طهران ه ط هههههههههه تبصرة المتعلّمین في أحکام الدّین، مطبعة: أحمدي،

 ش. 1064
 هههههههههه تذکرة الفقهاء)ط. ق(، المکتبة المرتضویّة لإحیاء الآثار الجعفریّة. 

 هههههههههه منتهی المطلب)ط.ق(، ط حجریّة.
 هه.1213، 5مؤسّسة إسماعیلیان ه قم ه ط هههههههههه نهایة الإحکام في معرفة الأحکام

، 1لإحیاء التّراث ه قم ه ط عفر، قرب الإسناد، مؤسّسة آل البیتالحمیريّ، عبد الله بن ج
 هه.1210

 هه.1211، 1الکتب الإسلاميّ ه قم ه طدار الخاجوئي، محمّدإسماعیل بن الحسین، الرّسائل الفقهیّة،
 هه.1214، 1ط، الخمینيّ  الخمینيّ، مصطفی، مستند تحریر الوسیلة، مؤسّسة نشر آثار الإمام

مؤسّسة إحیاء آثار الخوئي ه قم  (والمساقاة ،لقاسم، شرح العروة الوثقی)المضاربةالخوئي، أبو ا
 م.5332هه ه 1256، 5ه ط

 .هههههههههه صراط النّجاة)تعلیق المیرزا جواد بن عليّ التّبریزيّ(
 (ه تقریر بحث السّیّد الخوئي للغرويّ  هههههههههه کتاب الطّهارة)التّنقیح في شرح العروة الوثقی

 .م5332هه ه 1256، 5ه قم ه ط يلطف
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 .هه1210، 2هههههههههه معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرّواة، طبعة منقّحة ومزیدة ه ط
الخوئي، محمّد تقيّ، کتاب النّکاح] تقریر أبحاث السّیّد الخوئي[، مطبعة: الآداب ه النّجف 

 م.1142هه ه 1232مدرسة دار العلم،  الأشرف
 هه.1232، 5، حسین بن محمّد، المفردات في غریب القرآن، دفتر نشر الکتاب، طالرّاغب الأصفهانيّ 

 هه.1253، 5هههههههههه مفردات ألفاظ القرآن الکریم، طلیعة النّور ه قم ه ط
 هه.1232، 5مکتبة المرعشيّ النجفيّ ه قم ه ط الراونديّ، سعد بن هبة الله، فقه القرآن

تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفکر ه بیروت ه  الزّبیديّ، محمّد بن عبد الرّزّاق،
 م. 1112هه ه 1212

الزمخشريّ، محمود بن عمر، الکشّاف عن حقائق غوامض التّنزیل وعیون الأقاویل في وجوه 
 .م1166هه ه 1042شرکة مکتبة البابيّ الحلبيّ،  التّأویل

مکتب آیة الله العظمی السّیّد  حرامعبد الأعلی، مهذّب الأحکام في بیان الحلال وال ،السّبزواري
 هه.1216، 2السّبزواري، ه قم ه ط

مؤسّسة النّشر  السّبزواري، محمّد باقر بن محمّد مؤمن، کفایة الفقه المشتهر)بکفایة الأحکام(
 هه.1250، 1الإسلاميّ ه قم ه ط

مؤسّسة تنظیم ونشر  ظر(السّیفي المازندرانيّ، عليّ أکبر، دلیل تحریر الوسیلة)أحکام السّتر والنّ 
 ش.1032هه ه 1213، 1آثار الإمام الخمینيّ، ط

مین بن محمّد المختار، أضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن
َ
دار الفکر ه  الشّنقیطيّ، محمّد الأ

 م.1112هه ه 1212بیروت ه 
سة المعارف مؤسّ  مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، الشّهید الثّاني، زین الدّین بن عليّ 

 هه.1212، 1الإسلامیّة ه قم ه ط
منشورات الشّریف الرّضيّ ه قم ه  ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ،الصّدوق، محمّد بن عليّ 

 ش.1064، 5ط
 م.1142هه ه 1232، 1مؤسّسة الأعلميّ ه بیروت ه ط هههههههههه عیون أخبار الرّضا

 ش.1060هه ه 1232، 5ه ط سلاميّ ه قممؤسّسة النّشر الإ هههههههههه من لایحضره الفقیه
مکتبة المرعشيّ  الصّیمريّ البحرانيّ، مفلح بن حسن، تلخیص الخلاف وخلاصة الاختلاف

 هه.1234، 1النجفيّ العامّة ه قم ه ط
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مؤسّسة النّشر  الطّباطبائيّ، عليّ بن محمّد، ریاض المسائل في بیان أحکام الشّرع بالدّلائل
 هه.1211، 1الإسلاميّ ه قم ه ط

منشورات الشّریف الرّضيّ ه قم ه  الطبرسيّ، رضي الدّین الحسن بن الفضل، مکارم الأخلاق
 .م1135هه ه 1015، 6ط

ه  الطبرسيّ، فضل بن الحسن، المؤتلف من المختلف بین أئمّة السّلف، مطبعة: سیّد الشّهداء
 مجمع البحوث الإسلامیّة ه مشهد. هه1213، 1قم ه ط

 .هه1214 ،1طمؤسّسة النّشر الإسلاميّ ه قم ه  ر جوامع الجامعهههههههههه تفسی
 .م1112هه ه 1212 ،1مؤسّسة الأعلميّ ه بیروت ه ط تفسیر مجمع البیان هههههههههه

 هه.1212دار الفکر ه بیروت ه  الطبريّ، محمّد بن جریر، جامع البیان عن تأویل آي القرآن
، 5رین ومطلع النّیّرین، مرتضويّ ه إیران ه طالطریحيّ، فخر الدّین بن محمّد، مجمع البح

 ش. 1065هه ه 1234
 هه.1211مؤسّسة النّشر الإسلاميّ ه قم ه  الخلاف ،الطوسيّ، محمّد بن حسن

 المکتبة المرتضویّة لإحیاء الآثار الجعفریّة.  هههههههههه المبسوط في فقه الإمامیّة
 تشارات قدس محمّدي ه قم.ان هههههههههه النّهایة في مجرّد الفقه والفتاوی

 .1062، 2ب الإسلامیّة ه طهران ه طهههههههههه تهذیب الأحکام في شرح المقنعة، دار الکت
مؤسّسة النّشر الإسلاميّ  نهایة المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام ،محمّد بن عليّ  ،العامليّ 

 .هه1210، 1ه قم ه ط
مؤسّسة النّشر  عن قواعد الأحکام)ط. ج(الفاضل الهنديّ، محمّد بن حسن، کشف اللّثام 

 هه. 1253، 1الإسلاميّ ه قم ه ط
 الفیروزآباديّ، محمّد بن یعقوب، القاموس المحیط والقابوس الوسیط في اللّغة، دار العلم ه بیروت.

السّبزواري، عليّ بن محمّد، جامع الخلاف والوفاق بین الإمامیّة وبین أئمّة الحجاز  القمّي
 .1ه قم ه ط شارات زمینه سازان ظهور إمام عصرانت والعراق

 هه.1043القمّي، عليّ بن إبراهیم، تفسیر القمّي، مکتبة الهدی، مطبعة: النّجف الأشرف، 
یّة ه طهران. الکاظميّ، جواد، مسالك الأفهام إلی آیات الأحکام  المکتبة المرتضو

صول من الکافي، دارالکتب ا
ُ
 ش. 1062، 2لإسلامیّة ه طهران ه طالکلینيّ، محمّد بن یعقوب، الأ
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 هه.1023، 1اللّکنهوي، محمّدباقر بن محمّد، إسداء الرّغاب في الحجاب، المکتبة المرتضویّة، ط
 المجلسيّ، محمّد باقر بن محمّد تقيّ، بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمّة الأطهار

 م.1140ه  ه1230، 5مؤسّسة الوفاء ه بیروت ه ط
 .ش1064ه  هه1231، 1هههه مرآة العقول في شرح أخبار آل الرّسول، دار الکتب الإسلامیّة، طهههههه

ه قم  مؤسّسة سیّد الشّهداء المحقّق الحلّي، جعفر بن الحسن، المعتبر في شرح المختصر
  .ش1062ه

 هه. 1231، 5انتشارات استقلال ه طهران ه ط ،هههههههههه شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
 کفایة الفقه المشتهر)بکفایة الأحکام( ،المحقّق السّبزواري، محمّد باقر بن محمّد مؤمن

 هه. 1250 ،1ط مؤسّسة النّشر الإسلاميّ ه قم المشرّفة ه
مؤسّسة آل  المحقّق النراقيّ، أحمد بن محمّد مهديّ، مستند الشّیعة في أحکام الشّریعة

 هه.1211 ،1ه ط ه قم لإحیاء التّراث البیت
منشورات البقیع  سرة(واج وفقه الاُ حکام الزّ أ، الوجیز في الفقه الإسلاميّ)، محمّد تقيّ المدرسيّ 

 هه .1212، 1ه طهران ه ط
المکتبة المرتضویّة لإحیاء  المقدّس الأردبیليّ، أحمد بن محمّد، زبدة البیان في أحکام القرآن

 الآثار الجعفریّة ه طهران.
 د المؤمن، کتاب الصّلاة)تقریر بحث المحقّق الدّاماد لمؤمن القمّي(المؤمن القمّي، محمّ 

 هه.1216، 5مؤسّسة النّشر الإسلاميّ ه قم ه ط
دار الکتب الإسلامیّة ه  النجفيّ، محمّد حسن بن باقر، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام

 .0طهران ه ط
 مؤسّسة آل البیت المسائل ومستنبطالنوريّ، حسین بن محمّد تقيّ، مستدرك الوسائل 

 .م1144هه ه 1234 ،5طلإحیاء التّراث ه بیروت ه 
وقاف والشّؤون الإسلامیّة.

َ
 مجموعة من المؤلّفین المختصّین، الموسوعة الفقهیّة الکویتیّة، وزارة الأ

 .هه1213، 1دار التّراث/ الدّار الإسلامیّة ه بیروت ه ط مروارید، عليّ أصغر، الینابیع الفقهیّة
مثل في تفسیر کتاب اللّه المنزل.

َ
 مکارم الشّیرازيّ، ناصر، الأ

مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلاميّ،  الآصفي، حکم الأدوار النسائیّة والمختلطة في الأفلام
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 م.5332هه ه 1252، 1، طموسوعة الفقه الإسلاميّ طبقاً لمذهب أهل البیت


